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پیشگفتار

آشــناییآقــایعلــیشــیرازیبــاحاجقاســمســلیمانی،بــهاوایــلســال1361
کردو نوجوانیطلبگیاختیار کهاز کشــکوئیهرفســنجان میرســد؛جواناهل
فرمانحضــرتامامدر کرمانیهایقمشــد.پساز راهــیمدرســهیعلمیــهی
آذر1358برایتشــکیلبســیج،تکلیفخوددیدکهبسیجرفسنجانراشکل
کــمکمدامنهیبســیجرا کــرد. راازمســجدجامــعرفســنجانشــروع دهــد.کار
گســتراند.جوانهایبیشماریبهبسیج دررفســنجانوروســتاهایاطرافش
رفســنجانپیوســتندودســتهدســتهآموزشنظامیدیدند.وقتیجنگشــروع
کرد.آبان1359، باغهایرفسنجانتجهیز شــد،بهسرعتمرکزیرادریکیاز

اینمرکزبهجبههاعزامشد. گروهآموزشدیدهاز اولین
به رفسنجان بسیج آموزش مرکز از دیگری، از پس یکی بعدی، گروههای
جبههمیرفتندوباخودشانحالوهوایجبههرابازمیآوردند.شیرازی،تاب
ماندندرپشتجبههنیاوردواواخرفروردینسال1360بهبچههایرفسنجان
درجبههیآبادانپیوست.مهرهمانسالبهقمبرگشتومشغولدرسشد.
طرف از بهمنماه و آمد سراغش جبهه هوای باز که بود نگذشته ماه چهار
ذهاب سرپل ابوذر پادگان به قم، فیضیهی مدرسهی طلبهی اعزام ستاد

کرد. عزیمت
پادگان، فرمانده میرفت. جبهه به روحانی لباس با که بود  بار اولین
ازمحورهایعملیاتیسرپل یکی به  ابوذر پادگان  از بود. محسنحاجیبابا
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اقامهی به آنجا  در بودند. مستقر نجفآباد بچههای که شد تقسیم ذهاب
محسن عملیاتی محور در شنید که بود مشغول وسخنرانی نمازجماعت
بود، به»جبههیمحسن«،قراراستعملیاتشود.هرطور حاجیبابا،مشهور
کند.عملیات،هشتم اینحملهشرکت تادر بهآنجبههرساند را خودش
فروردین1361شروعشد.حاجیباباباحدودصدرزمندهبهخطدشمنزدو
گرفتنچنداسیروآوردنغنایمیازسلاحومهماتدشمن،عملیاترابا با

پیروزیپایانداد.1

اولمشتاقحضور کهاز همانروزها،عملیاتفتحالمبینشروعشد.علی
بهتهرانرفتوازسپاهمنطقهیدهتهران،برای درجبههیجنوببود،اینبار
آنجا،توسطدوستانوآشناهاییکهدر اعزامشد.در رزم،بهپادگانگلفاهواز
گردانشهیدباهنراینتیپپیوست. تیپثاراللهداشت،بهجمعرزمندههای
عملیات آمادگیهای  در بود.  اهواز حمیدیه در اردوگاهی ثارالله، تیپ مقر
حمیدیه اردوگاه  در سلیمانی، قاسم تیپ، فرمانده  روز یک بیتالمقدس،
کرد.علیشیرازی،آوازهیقاسمسلیمانیدرجبهه براینیروهایشسخنرانی
کرمانشنیدهبود؛اماآنروز،اورابرایاولینبارمیدیدوحرفهایشرا رادر

میشنید.خودشمیگوید:»ازهمانروز،عشقشبهدلمنشست.«
عملیات، آن در شیرازی، علی شد. اجرا خرمشهر آزادسازی عملیات
چند علی، بود. خوشی کبر علیا فرماندهی به باهنر شهید گردان روحانی
گذاشت.تیپثاراللهبهلشکرارتقایافت،وپای عملیاتدیگرراهمپشتسر
گردانبهتیپبازشد.علیهرچهجلوترمیرفت،دلدادگیاش کمکماز او
شنوندهی آن، از پیش گر ا میشد؛ نزدیکتر او به و بیشتر حاجقاسم به
گاهیدونفریهمدیگررامیدیدندوباهمصحبت سخنرانیاشبود،حالا
اینهابود.اودوستداشتبهحاجقاسم میکردند.اشتیاقعلیامابیشاز

1.  محسن حاجی بابا، پس از آن، روز 22 اردیبهشت 1361، در جبهه ی سرپل ذهاب شهید شد.
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راتگفتار

حاجقاسم، شد. فراهم 1365 فروردین یکم وصل، این اسباب شود. وصل
کرد.1 مسئولیتتبلیغاتلشکررابهاوپیشنهاد

با سلیمانی، حاجقاسم تبلیغات مسئول عنوان با شیرازی، پس، آن از 
نزدیک  از گون، گونا پایانجنگ،درصحنههای تا او اوحشرونشرداشت.
یاران برایشهادت وسوزحاجقاسم کنارش،اشک در و پیروزیها، شاهد

کهتاآخرعمردرقلبحاجقاسمسردنشد. باوفایشبود؛سوزی
آقایشیرازی  از ادامهداشت.حاجقاسم ارتباط این پایانجنگ،  از پس
بیرون ازجنگ که نیروهایی برای تا کند رادرقمتجهیز بودمحلی خواسته
از آسیبهایپس باشناختهوشمندانهی او بشود. کارعقیدتی میآیند،

کند. کارمیخواستمعنویتنیروهایسپاهراحفظ جنگ،بااین
یایی در نیروی  در فقیه ولی نمایندگی مسئول ،1381 دی شیرازی، علی
برنامههایمربوطبهشهدا سپاهشد.ارتباطاوباسردارسلیمانیهمچناندر
ولی نمایندگی  در تغییری ،1390 بود.شهریورسال  برقرار وخاطراتجنگ
نیرویقدسپیشآمدوبهخواستسردارسلیمانی،حجتالاسلام فقیهدر

نیرویقدسشد. علیشیرازی،مسئولنمایندگیولیفقیهدر
در سلیمانی سردار کنار در مسئولیت این با سال شیرازی،هشت آقای 
اینسالها،مثلزمانجنگ،همچنان نیرویقدسبود.بهقولخودش،در

خودرانیرویحاجقاسممیدانست.
یک، هر سلیمانی، حاجقاسم بزرگوار شهید بیشمار یاران و دوستان

کرد.  کردم، مارش می زد. دلم هوای جبهه  1. آقای علی شیرازی در این باره می گوید: نزدیک اسفند بود. رادیو را روشن 
کنم و به جبهه بروم.  کار و درس و بحث را رها  وقتی مارش پخش می شد، انگار بال درمی آوردم. دوست داشتم 

منزل  به  بزرگان،  عیددیدنی  رسم  به  پدرم  همراه   ،1365 فروردین  ششم  یا  پنجم  بودم.  رفسنجان  عید،  روزهای 
روزها  همان  امام،  بودند.  آنجا  هم  سعادت  حاج آقای  و  سلیمانی  حاج قاسم  بودرریم.  رفته  هاشمیان  حاج شیخ محمد 
کرد!  که خدا بهانه را درست  کرده و فرموده بودند هر کسی می تواند، باید به جبهه برود. دنبال بهانه می گشتم؛  سخنرانی 
آقای سلیمانی و آقای سعادت پیشنهاد کردند برای مسئولیت تبلیغات لشکر به جبهه بروم. از خداخواسته بلافاصله قبول 

کردم.)نبرد ناتمام، خاطرات علی شیرازی، نوشته ی سعید علامیان، انتشارات خط مقدم، 1400(.
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کتاب،گذریبه این اودارند.حجتالاسلامعلیشیرازیهمدر شناختیاز
کردهاستتاشناختخودرا رفاقتسیوهشتسالهاشباسردارسلیمانی

کند. اینشهیدبزرگبازگو از
اینکتاب،ثمرهینوزدهساعتگفتوگوباآقایعلیشیرازیاست.برخی
دستنوشتههاویادداشتهایایشانهمضمننگارشوتدوینآمدهاست.
دوست از همراهیاش، برای شیرازی علی حجتالاسلام محترم راوی  از
همهی از و راهنماییهایش، برای سرهنگی مرتضی آقای استادم و دیرین
کتابدستیداشتهاند،سپاسگزارم. این کهدرشکلگیریوانتشار عزیزانی

سعید علامیان -  آذر 1399







1

شهادتبزرگ

ونیــمصبحبود. بــازنــگتلفنجاخــوردم.نگاهیبهســاعتانداختم.چهار
بیشازیکساعتبهاذانصبحماندهبود.صدایزنگتلفندرآنساعت،
نگرانکنندهاســت.دلنگران،گوشــیرابرداشتم.سردارشریفبود.پرسید:از

سردارسلیمانیخبریدارید؟
-حاجقاسم؟چیزیشده؟

شده! شهید سلیمانی سردار دادهاند خبر خارجی شبکهی چند  -
کهشایعهاست! انشاءالله

میخواست سپاه، کل عمومی روابط مسئول و سخنگو شریف، رمضان
وزخمی راستیادروغبودنخبررابداند.پیشازآنهمچندبارشایعهیترور
شدنوحتیشهادتحاجقاسمدرشبکههاوفضایمجازیپخششدهبود.
کنیهای بهخودمقبولاندمیامیخواستمبقبولانماینهمازدروغهاوشایعهپرا
گوشیرابهسردار گرفتم. همیشگیآنهاست.باستادفرماندهینیروتماس
نگفت!خبرحقیقت را این اما است؛ بگویدشایعه کردم آرزو دادند! قاآنی
به را بیرون.خبر ازخانهزدم آوارشد.بهتزده انگاردنیارویسرم داشت!
کردم.بیستدقیقهایراهبود.ابر آقایشریفدادموبهطرفستادحرکت
اشک، باران نداشت. باریدن برای رمقی بود، پوشانده را آسمان که نازکی
طرفم به زمستانی پیادهشدم،سوز که ماشین از بود. کرده راخیس صورتم
کند.واردستاد کهبهجانمافتادهبود،غلبه هجومآورد؛امانتوانستبهآتشی



14

حاجقاسمیکهمنمیشناسم

کهشدم،یکراستبهاتاقشرفتم.همیشهبهبهانهایبهدفترشمیرفتمتااو
راببینم.برایآمدنش،برایدیدنشلحظهشماریمیکردم.همانعادت،مرا

کرد...1 تبدیل کشاند.جایخالیاش،بغضمرابهانفجار بهاتاقش
دی سیزدهم روزجمعه نیمهشب دقیقهی بیست و یک حادثه،ساعت
قاآنی،همانساعتباخبرشدهوبهفرماندهی 1398اتفاقافتادهبود.سردار
فرودگاه محدودهی در هوایی حملهی که بود این اولیه، خبرهای بود. رفته
کردهوبعدهم راآمریکا کهحمله کمکممعلومشد بغدادرویدادهاست.
کشتهشدنقاسمسلیمانیوابومهدیالمهندسمنتشر خبریغیررسمیاز
کردهبود کردهاست.یکساعتپسازآن،وزارتدفاعآمریکااعلامرسمی
ترور آمریکا، رئیسجمهوری ترامپ، شخص دستور به سلیمانی، قاسم که
باسردارسلیمانی پورجعفریهم کهحسین گفت قاآنی  شدهاست.سردار
کادرحفاظت:هادیطارمی،وحیدزمانیانوشهرود شهیدشدهوبچههای
باحالینگفتنی،پیامتسلیتی مظفرینیاهمجزءشهداهستند.همانجا،
بهمحضرامامخامنهاینوشتم.2ساعتششصبح،شبکهیخبرسیماهم

کرد. خبررااعلام
فدوی، سردار سلامی، سردار بود؛ جلسهای رفتیم. سپاه فرماندهی به
صادر سپاه بیانیهی داشتند. حضور حاجیصادقی3 آقای و قاآنی  سردار

1 . آقای شیرازی، چهاردهم دی 1398 در یادداشتی نوشته است: از دیدنش لذت می بردم. بارها این را به خودش گفتم. 
که هم عاشقش بودم  گفتم »من حاضرم فدای تو بشوم و قبل از تو شهید شوم.«. رازش این بود  در سال 1391 به سردار 
که قاسم بماند تا آقایمان  و هم می دانستم امام مان خامنه ای عزیز در نبودنش می سوزد، و من عاشق سرنوشتی بودم 
کنون آرزویم بر باد رفته بود. من بودم و جای خالی حاج قاسم عزیز! رفاقت مان، 38 سال استمرار داشت و حالا  نسوزد. ا

شاید عمیق تر شده بود.
که به  دست شقی ترین و نکبت بارترین دشمنان خبیث ملت  2 . در بخشی از پیام آمده بود: »افتخار بزرگ او این است 
مطمئن  رسید...  خود  دیرینه ی  آرزوی  به  و  شهادت  رفیع  درجه ی  به  جنایتکار،  آمریکای  یعنی  اسلام،  جهان  و  ایران 
باشید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محکم تر از دیروز و در حمایت از ارزش ها، در میدان ایستاده است و 
چون سربازی سرباخته، پا در رکاب است. خداوند عزیز، عمر بابرکت حضرت عالی را مستدام بفرماید. همه ی ما آماده ایم 

کنیم.« جان مان را فدای یک تار موی مولا و مقتدایمان 
3 . حجت الاسلام  عبدالله حاجی صادقی، نماینده ی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 
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شرابتدارش

آنجابهخانهیسردار گرفتهشود.از گرفتهشدازدشمنانتقام شد.تصمیم
سلیمانیرفتم.آیتاللهآملیلاریجانی،آقایمحسنرضایی،سردارصفوی،
وبچههای فرماندهانسپاههمبودند.برادر سردارعزیزجعفریوچندنفراز
سردار کردند. پیدا اتاقش توی را آن گشتند؛ وصیتنامه دنبال حاجقاسم،
زمستانها بود. کارش اتاق داشت؛ خانهشان در کوچکی اتاق سلیمانی،
ومطالعه کار گاهیعبایزمستانیاشرارویدوششمیانداختومشغول

میشد.دیدنآناتاقباصفا،قلبمراآتشزد.
شهید احتمال همیشه میسوختیم، خالیاش جای از آنجا که ماهایی
شدنشرامیدادیم.منوهمهیدوستانقدیمشمیدانستیمچهشوقیبرای
کسیرا گرامروز گفت»ا گیلان1 کنگرهیشهدای کهدر شهادتدارد.روزی
او،ازاخلاقاواستشمامشد،بدانید رفتار کلاماو،از کهبویشهیداز دیدید
کلام کهشهیدمیشود.این کردم اوشهیدخواهدشد.«2،همانموقعیقین
کردند، کهمیلیونهانفرآنراشنیدندوخواندندودهانبهدهاننقل معروف

وصفحالخوداوبود.
بودند. رادروجودحاجقاسمدیده امامخامنهای،شهادت ازماها، پیش
وقتی عظیمپور، شهید خانهی و کرمان در ،1384 سال پیش، سال پانزده
جوادروحاللهی-دامادخانوادهیشهید-ازمقاممعظمرهبریدرخواست
اینمجموعهیما،به کهدر کسانی کرد،ایشانفرمودند:»اولین قولشفاعت
حسبقاعده،حقشفاعتدارند،اینشهیدهاهستندوامثالاینشهیدها؛

ومادرشهداهستند.« دوم،پدر
کردند بود، جمع در که سلیمانی حاجقاسم به نگاهی آقا حضرت بعد

کنگره،  14 اردیبهشت 1395 برگزار شد. 1 . این 
گفته بود: »شرط شهید شدن، شهید بودن است. تمام شهدای ما، این مشخصه را داشتند: قبل از  2 . ایشان در ادامه 

این که شهید شوند، شهید بودند. تا کسی شهید نبود، شهید نمی شود.«
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میکند شفاعت که آنهاییست از هم حاجقاسم آقای »این گفتند: و
کهزیرقولشاننزنند!« ایشانقولبگیرید؛بهشرطی انشاءالله.از

خداوند از عارفانه و عاشقانه دیدیم کردیم، باز که هم را وصیتنامهاش
کاروانجاماندهام.چطور از بود:»خدایا، کردهاست.نوشته طلبشهادت

کهچهلسالبردرتایستاده،نپذیری؟«1 کسیرا ممکناست
اینصحرابه گذاشتهام؛از نوشتهبود:»منبهامیدشهادت،سربهبیابانها

آنصحرامیروم!«2
کهآرزویشرا حسینآقا،پسرارشدسردارسلیمانی،میگفتپدرمبهچیزی
داشتوسالهادنبالشبود،رسید.خیلیوقتهاکهتویخانهبااوصحبت

میکردیم،بهمامیگفتمندنبالشهادتهستم.
ازدورانجنگ،درمعرضشهادتبود.رادیومنافقین، سردارسلیمانی،
همیشهبهاوتوهینیااورابهشهادتتهدیدمیکرد.سال1360،درعملیات
بودند.3 برده قائممشهد بیمارستان به را او و بود طریقالقدسمجروحشده
خبر موضوع این  از کنند. شهید بیمارستان  در را او میخواستند منافقین
باهمبرایدیدنآیتاللهموحدی نداشتیم.چندماهقبلازشهادتش،یکروز
گفت:»یادتانمیآیدمجروح کرمانیبهخانهشانرفتیم.ایشانبهحاجقاسم
کشیده کردند؟منافقین،نقشهیترورشمارا بودید،شمارادرمشهدبستری

بودند.برادرزادهاممصطفی،شماراازدستمنافقیننجاتداد!«

کسانی را به سوی آن روانه  کاروانی  جا مانده ام و پیوسته  1 . از متن وصیت نامه: »خداوندا، ای عزیز! من سال هاست از 
می کنم؛ اما خود جا مانده ام. اما تو خود می دانی هرگز نتوانستم آن ها را از یاد ببرم. پیوسته یاد آن ها، نام آن ها، نه در 
ذهنم، بلکه در قلبم و در چشمم، با اشک و آه یاد شدند. عزیز من! جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن 
است کسی را که چهل سال بر درت ایستاده است، نپذیری؟ خالق من! محبوب من! عشق من، که پیوسته از تو خواستم 

کنی؛ مرا در فراق خود بسوزان و بمیران.« سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت 
گذارده ام. من به امیدی از این شهر  2 . از متن وصیت نامه: »عزیزم! من از بی قراری و رسوایی جاماندگی، سر به بیابان ها 

کَرَمت دل بسته ام...«    کریم، حبیب، به  به آن شهر و از این صحرا به آن صحرا در زمستان و تابستان می روم. 
3 . این، دومین مجروحیت حاج قاسم بود. مجروحیتش از ناحیه ی شکم آن قدر شدید بوده که او را به مشهد اعزام کرده 

کرخه کور زخمی شده بود.  بودند. چهار ماه پیش از آن، در مرداد 1360 نیز دستش در عملیات 
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و بوده منافقین گروهک اعضای از بیمارستان، پزشکان از یکی ظاهراً
کمک کرمانیودوستش،با پادربیاورد.مصطفیموحدی میخواستهاورااز
کردهونگذاشتهبودندآن کرمانی،حاجقاسمراازآنبخشخارج یکپرستار

کند.1 دکترخائن،نقشهاشراعملی
قرار میشد. تهدید جدی سلیمانی، سردار گذشته، سال چند این  در
سردار و مغنیه نشدند. موفق و بکشند، مغنیه عماد همراه را سلیمانی بود
سلیمانی،دریکساختمانبودند؛حاجقاسمازیکدر،وعمادمغنیهازدر

دیگرخارجشدوبهشهادترسید.2
از که آوردند گزارشی نیرو بچههای فرماندهی، جلسهی در ،1397 مهر
کشتناوحکایتمیکرد.برروی برنامهریزیآمریکاییهاواسرائیلیهابرای
گزارشنوشت:»انشاءاللهخداوندشهادترابهدستبدتریندشمناندینش

کند.« نصیبمن
اوعاشقشهادتبودوچهلسالدنبالشهادتمیگشت.دشمنهمدر

بهدردنبالاوبود.
کهحاجقاسمدربیتالزهراءبرنامهداشت، سال1398،درروزهایمحرم
و راخریده بیتالزهراء کنار بودند.حتیخانهی ریخته ترورش برای طرحی
را بیت این داشتند بودند.قصد کرده منتقل آنجا به یادی ز منفجرهی مواد
یادیازعزاداران ز وسطعزاداریمنفجرکنندتاسردارسلیمانیراهمراهشمار

بکشند؛اماایننقشههمبههمتنیروهایاسلامخنثیشد.
را کشتنسردارسلیمانی وعراق،قصد یه لبنانسور  بارهادر اسرائیلیها

داشتند؛امااوهمیشهمیگفتمیوهیرسیدهرابایدچید!

عملیات  در   1361 سال  مصطفی  داشت.  نام  همایون فر  منصور  بود،  کرمانی  موحدی  مصطفی  همراه  که  کسی   .  1
بیت المقدس، و منصور، همان سال در عین خوش شهید شد.  

2 . عماد مغنیه، معروف به حاج رضوان، 23 بهمن 1386، در پی انفجار بمب توسط رژیم صهیونیستی، در دمشق شهید 
شد. او بنیان گذار یگان نظامی و معاون دبیرکل حزب الله لبنان بود. 
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وارد یا بود، یامحاصره گرفت؛ قرار باردرمحاصره سردارسلیمانی،چند
که برود فرماندهاست،جایی نگاهنکردچون رابشکند. آن تا محاصرهشد
برضد عملیاتی همهیخطوط در حاجقاسم باشد. نداشته امنیتی مشکل
در گرفت. قرار شهادت یکقدمی در بار دهها و داشت حضور داعش
هدف و شد واردحلب هلیکوپتر با که بود نفری اولین حلب، محاصرهی
کهشبانهباهواپیماوارد کسیبود گرفت.اولین هجومضدهواییدشمنقرار
گلولهیتوپهاوراکتهای کهفرودگاه،زیرآتش فرودگاهحلبشد؛درحالی

او،نیروهایدیگرآمدند. کاتیوشابود،وبعداز
با که بوده کسی اولین و بود نیروها  جلودار سلیمانی، سردار هم تِدمُر  در
حالیکه در دیگر، عملیاتی در میکند! بازگشایی را تدمر فرودگاه فرودش،
او داشتند، حضور چپ جناح در داعش و راست، جناح در آمریکاییها
اثر حرکت، این میرود. یه طیار بئر و سنجری جبلالغراب، به هلیکوپتر با
یادیبرتقویتروحیهیرزمندههاوفرماندهانحاضردرآنخطمیگذارد. ز
همانجاطرحادامهیعملیاتریختهمیشود،وباپیروزیبهپایانمیرسد.
کردهوبهاوهجومبرده تروریستهاچندبارمحلحاجقاسمراشناسایی
بار کردند. باتیرهایمستقیمبهاوحمله باردرباشکویحلب، بودند.یک
قلعهی در بستند. رگبار به را ماشینش جنوبحلب، در سابقیه در دیگر،
گرفت.درشمالحماه،یکتکفیریانتحاری حلب،هدفتیرقناصهقرار
راهدف او داعشی، ابوکمال،تکتیرانداز  در منفجرشد. نزدیکحاجقاسم
که دیوارخورد؛طوری بلوک به گلوله و رفت بهخطا کمی تیرش اما گرفت؛

تکههایخردشدهیبلوکبهسروصورتوچشمحاجقاسمریخت!
ایناتفاقات،هریکمیتوانستبهشهادتشمنجرشود.خواستخدابود
کهشهادتحاجقاسم،نهبهدستیکتروریستعادی،بلکهتوسطشخص
شهادتش، روز غروب خامنهای، امام بخورد. رقم آمریکا رئیسجمهوری
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را حاجقاسم شهادت ایشان، آوردند. تشریف سلیمانی سردار خانهی به
معرض در بار صد حاجقاسم، که کردند اشاره خواندند. بزرگ« »شهادت
کهاوبهدستخبیثترینانسانهایعنی گرفتهبود،وفرمودند شهادتقرار

آمریکاییهابهشهادترسید.1
گفت بود. دی هشتم یکشنبه روز سلیمانی، سردار با دیدارم آخرین
گفتم»میخواهیبرویمدیدارعلما؟«.گفت»نه.بگذار »میخواهمبرومقم.«.

کرد. برایبعد.«.رفتقم،وبارفقایشخداحافظی
آنجابهاستقبالشمیآیند. یهرفت.فرماندهاندر سهشنبهدهمدیبهسور
آنجامستقربودهاند.باآنها کهبعضیفرماندهاندر باهمبهخانهایمیروند
برخلاف بود. کرده فرق بار این حاجی، رفتار میگفتند کردم، کهصحبت
»هیچجا گفت برویم؟«. »کجا پرسیدیم نزد. حرف کار از اصلًا همیشه،
و خوشوبش به شب تا و کرد کلی سفارشهای فقط بروم.«! نمیخواهم
شوخیوخندهگذشت.سهشنبهشبرفتلبنان.عصرچهارشنبهبرگشت.
برود.آنجاهمبهسیدحسننصراللهمیگوید»کاریندارم! نبودبهلبنان قرار
میگذرد. شوخی و معمول حرفهای با جلسه ببینمت!«. آمدهام فقط
عکس چند بگیریم.«. عکس بیاورید؛ »دوربین میگوید همیشه برخلاف
آمریکایی، »رسانههای میگوید او به نصرالله سیدحسن میگیرند. یادگاری
ترورشماطراحی برای فراهممیکنند. زمینه دارند کردهاند. تمرکز رویشما
از وقتی برمیگردد. یه سور به شبانه میخندد! فقط حاجقاسم کردهاند.«.

گرفته بود. این، بار اوّل نبود؛ ولی در راه خدا، در راه انجام  1 . ایشان فرمودند: »حاج قاسم، صد بار در معرض شهادت قرار 
وظیفه، در راه جهاد فی  سبیل الله پروا نداشت؛ از هیچ چیز پروا نداشت؛ نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف این و آن پروا 
داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشت...  ما شهید زیاد داریم؛ در بین سرداران هم شهید داریم؛ در بین آحاد معمولی 
که به دست خودِ خبیث ترین انسان های عالم، یعنی آمریکایی ها، به شهادت برسد و آن ها  هم شهید داریم؛ اما شهیدی 
افتخار کنند که این را توانستند شهید کنند، شهیدی غیر از حاج قاسم من یادم نمی آید. جهادش، جهاد بزرگی بود. خدای 
متعال، شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد... حاج قاسم باید همین جور به شهادت می رسید... او برای شهید شدن 

گریه می کرد... به آرزوی خودش رسید.« 
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لبنانبرگشت،خوشحالیخاصیتویچهرهورفتارشبود.صبحپنجشنبه،
اذانصبحبیدارشد.میخواستوضوبگیرد،باصدای یکساعتقبلاز

بلندمیخواند:
-ایلشکرصاحبزمان،آمادهباش...آمادهباش!

عصر میرفت. آنجا به استراحت برای گاهی حاجقاسم که بود خانهای
پنجشنبهازهمراهانجدامیشودوبهآنخانهمیرود.آخرهایشب،آمادهی
نیروهایخدماتیحلالیتمیطلبد رفتنبهفرودگاهمیشود.ازهمه،حتیاز
بوده. اینسفرغیرعادی  کارهایشدر باهمهخداحافظیمیکند.همهی و
لبخند با او نرود. عراق به میکنند اصرار همیشگیاش یاران همین، برای
میگوید»میترسیدشهیدبشوم؟!«.بعدهمآراموشمردهمیگوید»میوهوقتی

میرسد،باغبانبایدآنرابچیند.«!
بادلشورهبدرقهاشمیکنند.ساعتدوازدهشب،هواپیما یارانش،اینبار
پروازمیکند.حاجقاسممیبایستپیامیرابهنخستوزیرعراقمیرساند.به
گفتهبود»خودمبایدبهبغدادبروم.«.هواپیمایحاجقاسم سیدحسننصرالله
با بود. آمده استقبالش به ابومهدیالمهندس مینشیند. بغداد فرودگاه  در
فرودگاهخارجمیشوندوهدفحملهیموشکینیروهای همبادوماشیناز
آمریکاییقرارمیگیرند؛هردووهمراهانشانازجملهحسینپورجعفری،یار
کهازپیکر چهلسالهاش،شهیدمیشوند.عکسانگشتریودستبریدهای
اولینساعتهادرفضایمجازیوشبکهها حاجقاسمباقیماندهبود،در

بود. کهخیلیاثرگذار پخششد؛
حاجقاسم اقامتگاه به دوستانش از یکی میرسد، یه سور به خبر وقتی
بود: نوشته آن روی است. حاجقاسم میز روی کاغذی میبیند میرود،
موسی که دیداری همان دیدارتام؛ عاشق خداوندا، بپذیر. مرا »خداوندا،
بود: نوشته کاغذ همان روی نمود.«. کشیدن نفس و ایستادن  از ناتوان را
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کیزهبپذیر.«.دوباردیگرهمعبارت »الحمدللهربالعالمین.خداوندا،مراپا
گویی کردهاست. امضا زیرهریک و نوشته را بپذیر.« کیزه پا مرا »خداوندا،
متوجه تازه کاغذ، این دیدن با یارانش، کند. رامحکم میخواستهسندش

کهاینسفر،سفرخداحافظیحاجقاسمبودهاست. میشوند
را پیشانیاش دیگر بار یک آخر، دیدار در کاش میخورم. افسوس خیلی

بوسیدهبودم!باورمنمیشدجلسهیآخرمانباشد.1

1 . آقای علی شیرازی در صفحه ی روز هشتم دی 1398 تقویمش، زیر مطالب مربوط به جلسه با سردار سلیمانی نوشته 
کاش همه ی حرف هایش را نوشته  که این آخرین دیدار من با سردار سلیمانی است.  است: »بسمه تعالی. باور نمی کردم 
را  او  دنیا  این  در  دیگر  که  حیف  بود!  شیرینی  جلسه ی  چه  روز،  آن  ببینم.  را  او  می کردم  لحظه شماری  همیشه  بودم. 
کن! 38 سال آشنایی با او چقدر لذت بخش بود!  نمی بینم! خدایا، دیدارش و هم نشینی با او را در فردای قیامت نصیبم 

چه زود تمام شد!« 
زیر این یادداشت، تاریخ چهاردهم دی 1398 ذکر شده است.
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یهآمدهبود.همیشهدنبالبهانهایمیگشتمبهدفترش حاجقاسم،تازهازسور
کههواپیماهای یهبود برومواوراببینم.دوروزپیشازآن،حاجقاســمدرســور
کرده یهحملهیهوایی ائتلافآمریکاوانگلیسوفرانســهبهمواضعیدرســور
اینحملهبگیرم،بهاتاقشرفتم.تنها بودنــد.بــههمینبهانهکهمثلًاخبــریاز
کــهتلفنشزنگ نشســتهبــودوچیــزیمیخوانــد.هنوزاحوالپرســیمیکردیم
کبریبود؛معاونفرهنگینیرو.بهاوگفت:آقای زد.گوشــیرابرداشــت؛آقایا

کبری،بهآقایحسنیِاوج1بگوبدونرودربایستیِبامنتصمیمبگیرد. ا
موافق بگومن گفت: و کرد گوش کبری ا آقای بهصحبت چندلحظهای

کاربگیرد! اوجبه نیستمایشانرادر
کارهای به زینب که داد توضیح برایم گذاشت،خودش را گوشی وقتی 
اوجبا مربوطبهخانوادهیشهداعلاقهمنداست.آقایحسنیمیخواهددر
نیرووارد کارهایمربوطبه کردم.نمیخواهمدر کند؛مخالفت اوهمکاری
گفت:»نه.شما کارشبگیرم.«. کارشهدابه گفتم»اجازهبدهخودمدر شود.
که هممرتبطبانیروهستی،موافقنیستم!«.بازهمخودشادامهداد»دامادم
گر گفتمتوپاسداری.ا بهخواستگاریفاطمه]دختردومحاجقاسم[آمد،بهاو
میخواهیدامادمشوی،بایدازسپاهبیرونبیایی.نمیخواهموابستهبهمن
کارسپاهواردبشوند.«. باشی.بههیچیکازبچههایمهماجازهنمیدهمدر

1 . احسان محمدحسنی؛ رئیس سازمان هنری رسانه ای اوج.
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کهامکانسوءاستفادههست.داشتممزهمزهمیکردم معنیحرفشاینبود
کرماناجارهدادهام.پولشرامیدهمخانمم. گفت»خانهامرادر حرفیبزنم،
یادیبهخانهاممیآیند، کنم.مهمانهایز باحقوقمنمیتوانمزندگیرااداره
به پولی سال هر افراد، برخی است. قدس نیروی به مربوط آنها، از خیلی
منمیدهند؛آنپولراخرجخانوادهیشهدامیکنم.آنراهمتویزندگیام

نمیآورم.خرجزندگیراخدامیرساند.«.
یا مأموریت دلارحق یک و ندارد دیگری یافت در حقوق، جز میدانستم
کهآمدم، کرمانبودم،مبلنداشتم.بهتهران گفت:تادر اضافهکارنمیگیرد.
نیرو[ اردوگاه]تفریحگاه به را بهخاطرمهمانهامبلخریدم.هروقتبچهها
راحساب بایدحسابشود؛همه اتاقهست، توی میبرم،میگویمهرچه
یال ر یک نمیگیرم. گردن به قیامت روز گفتهام اردوگاه مسئول به میکنم.

نبایدباقیبماند.
محـرم را »تـو میگفـت میگفتیـم. هـم بـه را خصوصیمـان مسـائل گاهـی
گفـت:آقـامـراخواسـتندفرمانـده کـهایـنحرفهـارابـهتـومیزنـم.«. میدانـم
نیرومیکنم،دنبـالکنم.آقا سـپاهبشـوم.گفتـماجـازهبدهیـدخدمتـیراکـهدر

فرمودنـدقبـولدارم.
گفت:آقایرشیدپیگیریمیکردبرای کشید. بعدموضوعدیگریراپیش

بچههاینیرودرجهی18)سرتیپتمامی(بگیریم.
شــایددانســتهبــودمــنهــمپشــتپــردهدارمایــنماجــرارادنبــالمیکنــم؛
مــنتقدیــرنشــود، بــهمــنپاســخمــیداد!گفــت:فقــطبــرایاینکــهاز چــونانــگار

نمــیروم. زیــربــار
گربهدیگراندرجهی18بدهندحتماًبهاودرجهی کها منظورشاینبود

بالاترمیدهند.
و نان و روغن برایم روستا از گاهی تویخانه،سنتیعملمیکنم. گفت:
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که اینطورچیزهامیآورندووسایلزندگیامراتأمینمیکنند.مثلروحانیت
مردمآنهاراتأمینمیکنند،مراهممردمتأمینمیکنند.

گفتی،میدانستم. که اینچیزهاییرا گفتم:خیلیاز بهسردارسلیمانی
برخیهماضافهشد.

آنروز،بیستوپنجمفروردین1397،دیدارخصوصیما،بیشتربهشنیدن
توی تا میزد را حرفها بعضی حاجقاسم، شاید گذشت. حرفها همین
گفتهشود گفتم:اینهابایدبهپاسدارهایجدید تاریخبماند.همانجابهاو

تابدانندفرماندهشانچطورزندگیمیکند.
لبخندیتحویلمداد!

بود.فروردینسال1365،  دردورانجنگهمروشزندگیاشهمینطور
حاجقاسمسلیمانی،مسئولیتتبلیغاتلشکرثاراللهرابهمنسپرد.پیشاز
ومادرمدررفسنجانیاخانهیپدرشان آن،موقععملیات،خانممرانزدپدر
گرفتم اینمسئولیتتصمیم  از بهجبههمیرفتم.پس و تنکابنمیبردم به

ببرم. کهدوسالهبود،بهاهواز خانممواولینپسرمهانیرا
اتاق یک بود. فرماندهان خانوادههای اقامت محل اهواز، فجر هتل
سهدرچهاردرطبقهیسومهتلبهمادادند.یکاتاقبزرگترهمدرطبقهی
کهفرماندهلشکربود؛اتاق اول،متعلقبهخانوادهیحاجقاسمسلیمانیبود
بودند. کرده تبدیل تودرتو اتاق دو به پرده، بایک را اتاق این شمارهی116.
وقتی برویم. اتاق آن به گفت من به میرفت، کرمان به کهخانمش موقعی
کوچکترطبقهی اتاق بههمان و ایشانمیدادیم راتحویل اتاق میآمدند،
سوممیرفتیم.آنموقع،دوبچهداشتند؛نرگسوحسین.1چونحاجقاسم
کمتروقتمیکردبههتلبرود،مادرخانمشهمراهشانمیآمد. اهوازهم در
گاهیبرادرخانمشمحمودهمبود.پنجنفردریکاتاق،باپردهایدروسطو

1 . سردار سلیمانی، پنج فرزند دارد؛ سه دختر: نرگس، فاطمه، زینب، و دو پسر: حسین و رضا.
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گاهیهمانجامهمانداری بدونآشپزخانهزندگیمیکردند.تازهحاجقاسم
کارداشتند. هممیکرد!فرماندهلشکربودوهمهیفرماندههابااو

کهفرماندهنیرویقدس زندگیحاجقاسمبعدازجنگهمتاپایانعمرش
بود،همینطورسپریشد.رتبهیفرماندهنیروبافرماندهلشکرخیلیمتفاوت
یهولبنانوعراقوفلسطین، کهدرسور است؛آنهمفرماندهنیرویقدسی
ازمتوسط پایینتر صاحبنفوذوقدرتاست.خانهاش،وضعزندگیاش،
کهمیرفتم،میدیدم نیرو افراددرجهیسهوچهار بود!بهخانهیبعضیاز

وضعرفاهیزندگیشان،بهمراتبازحاجقاسمبهتراست.
نهایت افرادتویدنیاارتباطداشت،در کهباخیلیاز کارحاجقاسمی اتاق
سادگیبود.مبلهایاتاقشسادهبود.میزوصندلیهاتشریفاتینبود.مبلها
را رویهیمبل بااصراردیگراناجازهداد  بار بود!یک کرده بیستسالعمر

کنند.دنبالتشریفاتوتجملاتنبود. عوض
کهبیستودوسالفرماندهنیرویقدسبود،بهمنمیگفت حاجقاسمی
کرمان از رفقایش کنم. اداره را زندگیام نمیتوانم نباشد، مردم هدایای گر ا
به را بعضیحرفهایش میفرستادند. شیرینی و میوه مثل اجناسی برایش
یاد منمیزد.میگفت»پسرممیخواهددامادشود.وقتیبرایخریدرفتیم،ز
بخرند، گران چیز خواستند عروس خانوادهی گر ا بودم نگران نداشتم. پول
یادی گراشارهمیکرد،امکاناتز کها کسیاینحرفرامیزد کنم!«. کار چه
گفت»منهیچموقع گفتم»میخواهیقرضبدهم؟«. برایشفراهممیشد.
گفتم»قرضبدونمدتمیدهم.هروقتداشتی،بده!«. قرضنگرفتهام.«.

کردم.«. گفت»خدارساند.خریدراحل نپذیرفت.بعدازمدتی
بود.هرعصرجمعه،توی تربیتبچههایشحساس به حاجقاسمنسبت
مخصوص خانوادگی روضهی مجلس یک داشت؛ روضه مراسم خانهاش
توی میآمدند. هم رفقا بعضی تکوتوک بچههایش! و خانمش خودش،
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بیشتر واعظمجلس، بود. وخانوادهاش تربیتخودش دنبال روضهها، این
حاجآقارضایی-امامجماعتمسجدامامعلی؟ع؟شهرکشهیدمحلاتی
-بود.گاهیهممنصحبتمیکردم.سخنران،ابتدااحکامشرعیمیگفت
این اخلاقیطرحمیکرد.خواستحاجقاسم، اعتقادی- بعدموضوعی و
قرآنتفسیرشودوبرایهرموضوع،احادیث کهتویجلسهحتماًآیهایاز بود
ائمهیاطهار؟عهم؟گفتهشود.گاهیدرمورداحکامیامباحثاعتقادیپرسش
گرسؤالوشبههایبود،خودشیابچههاطرحمیکردند.حاجقاسم میشد.ا
گیریمسائلعمیقشوند.سخنران،طوریتنظیم فرا تلاشمیکردبچههادر
گفتوگوباسخنرانشوندوحرفزدنیکطرفهنباشد. کهبچههاوارد میکرد
پسازآن،روضهخواندهمیشد.روضهراآقاییادگاریمیخواند.زیبایی
آنجلسه،توسلبهاهلبیت؟عهم؟بود.چونمحفلخصوصیبود،حاجقاسم
گریهمیکرد.همگیمثلباراناشکمیریختند.میخواست باصدایبلند

بیاورد. زنوبچهاشراباتوسلبهاهلبیت؟عهم؟بار
گرخودشایراننبود،بچههایشبرگزار اینمراسم،هرهفتهبرگزارمیشد.ا
میکردند.حاجقاسمیکهشبانهروزکارمیکرد؛ساعتسهنصفهشبازخانه
گاهساعتدوازدهیکشبمیآمدخانه؛اینحاجقاسم،با میرفتبیرون،و
اینمشغلهوسفرهایمتعدد،همهیسعیاشاینبودخودشرابهروضهی
که برنامهیویژهاینبود گر ا نرود. کمترهفتهایبودسفر خانگیاشبرساند.
لازمباشدبماند،طوریهماهنگمیکردکهجمعهتهرانباشدواینجلسهرا
کهتماممیشد،روحانیمجلس-حاجآقارضایی ازدستندهد.روضههم
-رابدرقهمیکرد.منمقیدبودمبهاینجلساتبروم.برایم،هممحفلوعظو

احکاموروضهواشکبود،همانسباحاجقاسم!
حاجقاسم،افزودنایمانوتقوایبچههایشراوظیفهیخودشمیدانست.
به مذهبی و عبادی مسائل مورد در میخواهم که »گاهی میگفت من به
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بچههایمتذکریبدهم،برایشاننامهمینویسم.«!یکروزدخترشزینببرایم
کاغذیبهمن که»تویجلسهاینشستهبودیمومشغولصحبتبودم. گفت

کن.«! داد.نوشتهبود:عزیزم،حجابترابهتر
خانوادههاینیرورابرایدورههایبصیرتبهمشهدمیبردیم؛همتفریح،
ازحاجقاسمخواستمخانوادهاشراهمبهدورهیمشهد همآموزش.یکروز
گرخانوادهیشمابیاید،دیگرانهمبیشترتوجهمیکنند.«. گفتم»ا بفرستد.
گفت»منخانوادهامرافقطخودمتربیتمیکنم.دستشماهانمیدهم!«.
که گفتم»کوچکترازآنهستم متوجهشوخییاجدیبودنحرفشنشدم.
کنم.خواستمبیایندتادیگرانتشویقشوند. بخواهمخانوادهیشماراتربیت
منبایدازشماهاتربیتیادبگیرم.«.بازهمانلبخندهمیشگی،روی والّا

گفتهبود،خواستحرفشراشوخیبدانم! گرجدیهم صورتشنشست.ا
نکنند. استفاده پدرشان موقعیت از بچههایش بود مراقب حاجقاسم
داشته شغل شهید بچهی میکرد تلاش کنند. رشد خودشان میخواست
کرد. آقایحمیدعربنژاد،مدیرعاملهواپیماییماهان،صحبت با باشد.
گروهیازبچههایشهدا،دورهیخلبانیدیدندوالآنخلبانهستند.بهمن
وافراددیگردرجاهایمختلف،سفارشبچههایشهدارامیکرد؛امایکبار
سفارشبچهاشرابهمننکرد.برخیکارهایخانوادههایشهدارامنمیکردم.
کارمیکرد.حتی باعلاقهمندیخودشبرایخانوادهیشهدایحرم زینب
کن؛اماتمامقدهوایبچهیشهیدرا یکباربهمننگفتبازینبهمکاری
داشت.میگفت»شیرازی،این،بچهیشهیداست.بهجایپدرش،ازمن
گرکاریداشت،برایانجامآنمحکممیایستاد. انتظاردارد.«.بچهیشهیدا
من. بچهی نگفت بار یک است.«. بچهیشهید کن. »حمایتش میگفت
در ازهشتسال بیشتر بودم؛ ارتباط در باسردارسلیمانی سیوهشتسال

نیرویقدسهمکارشبودم؛یکبارنگفتبهفکربچهیمنباش.
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ازجایگاهپدرشان کشور فرزندانسردارسلیمانی،هریکمیتوانستندتوی
کار ده بهعلاوهی پلیس توی سلیمانی، سردار بزرگ پسر کنند. استفاده
کند.پسردیگرش،شیرینیفروشیدارد. کمکش میکندونیازداشتپدرش
کهسردار بقیهیفرزندانودامادهایش،همینوضعیترادارند.باموقعیتی
این وادی در اصلًا باشد؛ داشته پولدار داماد میتوانست داشت، سلیمانی
گاهیدروضعسختاقتصادیبودند.هیچوقت مباحثنبود.بچههایش
نگفتپسرحاجقاسمشیرینیبفروشد؟پسرحاجقاسمتویپلیسبهعلاوهی
مناسب شغلی میتوانست میکرد، وزیر هر به اشاره یک گر ا کند؟ کار ده
نامومقامشاستفادهیشخصی کند.هیچوقتنخواستاز برایشانفراهم
بایستند. خودشان پای روی و باشند سالم بچههایش میخواست کند.
بسیاریازمردم،حتیبعدازشهادتشنمیدانندحاجقاسمچندفرزنددارد.
حالازینبرابهخاطرسخنرانیهایبعدازشهادتپدرشمیشناسند؛وگرنه

کسیزینبراخیلینمیشناخت. قبلازشهادتحاجقاسم،
تشریف بهخانهیحاجقاسم ازشهادتش کهپس رهبریهم معظم مقام
کرد.شماهمبااوخوب بردند،بهخانمشفرمودند:حاجقاسم،خوبزندگی

کردید.1 زندگی
در حاجقاسم بود. پررنگ حاجقاسم زندگی در مادر، و  پدر به خدمت
که کوهستانی روستایی آمد؛ دنیا به کرمان رابُر  در ملک« »قنات روستای
کرمان،دوساعتراهاست. بیشتراهالیاشبهدامداریمشغولاند.روستاتا
که کنارخانوادهاشنبوده،حتیزمانی کهشایدیکدهمعمرش حاجقاسمی
کهداشت،ماهی کاری یهولبنانوعراقبود،باهمهیمشغلهی دائمدرسور

کردیــد؛ شــما  کــرد. شــما هــم بــا او خــوب زندگــی  کنــد؛ خــوب زندگــی  1 . از متــن ســخنان ایشــان: »حاج قاســم، خــدا رحمتــش 
کردیــد؛ خــود شــما، فرزندان تــان، پســرها، دخترهــا، مشــکلات را  کردیــد؛ مشــکلات را تحمّــل  کردیــد؛ همراهــی  هــم صبــر 
کــرد؛ ]او[  کردیــد؛ این هــا همــه اش پیــش خــدای متعــال اجــر دارد. بالاخــره از ایــن مرحلــه و از ایــن نشــئه بایــد عبــور  تحمّــل 

کــرد.« بــه بهتریــن وجــه عبــور 
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آنجاخودشرابهقناتملکمیرساند.پنجشنبه از یکبارمیرفتکرمان،و
و میرفت کرمان به تهران  از نیمشب، و یازده یعنی پرواز، آخرین با گاهی
کارش تاهفتصبحسر برمیگشت پنجصبحشنبه پرواز با یا جمعهشب
سهساعت میبرد. زمان چهارساعت روستا، به کرمان از رفتوآمد باشد.
کرمانوتهراناست.فقطهفتساعتتویراهبود.همهیاین به همپرواز
ومادرشسربزند.آنجاهمکهمیرفت، سختیرابهخودشمیخریدتابهپدر
ومادرشرامیبوسید.آنجادیگرفرمانده ومادرشبود.پایپدر درخدمتپدر

ومادرشمیدانست. نیرونبود؛قاسمِخانهیبابابود.خودشراغلامپدر
ومادرش ومادرشرابهمشهدمیبرد.آنجاهمدرخدمتپدر گاهیپدر
رابهحرم ومادرش کسیپدر اواخرویلچریبودند.اجازهنمیداد بود.آنها

یامادرشرامیبرد؛برمیگشتویلچردومرامیبرد. ببرد.یکبارویلچرپدر
کهمادرشبهرحمتخدارفت.حاجقاسم، یهبود سردارسلیمانیدرسور
کارش کاریبهتهرانمیآمد، گربرای یهبود؛ا چندماهدرگیرعملیاتیدرسور
امام؛توی فرودگاه آمد ازدمشق  بار برمیگشت.یک وسریع انجاممیداد را
گذاشتوبرگشت؛حتیبهخانهنرفت. کارها فرودگاه،جلسهبرایپیگیری
وسطعملیاتخبردادندمادرسردارسلیمانیازدنیارفتهاست.1بهایشان
از دارد سردار گفت من به قاآنی  سردار است. ناخوش مادرتان بودند گفته
گاهیبهاستقبالشمیرفتم.رابطهامبااو،رابطهیمسئول دمشقمیآید.-
نمایندگیوفرماندهنیرونبود؛رابطهیعاطفیبود.همیشهبهچشمفرماندهام،
به امام فرودگاه رفتیم قاآنی  سردار با  - میکردم. نگاه او به رفیق و دوست
وپدرشداردومخصوصاًمرگ بهمادر استقبالش.میدانستیمچهعشقی
برایشسختاست.وقتیآمد،رفتیمتوییکاتاقنشستیم.قرار مادرچقدر

روز نوشته است: »درگذشت مادر سردار سلیمانی.  تقویم آن  آقای شیرازی در  بود.  روز، هجدهم شهریور 1392  . آن   1
استقبال از سردار سلیمانی در فرودگاه امام، و بدرقه در فرودگاه مهرآباد. خبر مرگ مادر را من به ایشان دادم.«
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کردموخبررحلتمادرشرادادم. بودمنخبررابدهم.آرامآراممقدمهچینی
بودمادرشمرحومشده؛چونشنیده ازحالمنمتوجهشده انگارخودش
اتاقبیرونرفتیمو قاآنیاز بودمادرشمریضاست،آمادگیداشت.باسردار
کرد.بعدهمبهطرففرودگاه گریه گذاشتیم.مدتیتویاتاقماندو تنهایش
مادرم آخر، بار این گفت: برسیم. کرمان پرواز به تا کردیم حرکت مهرآباد

کهدیدارآخرماناست. میگفتنرو؛دوروزپیشمنبمان.باورمنمیشد
پیشمادرش،مثلیکغلامبود.پسازدرگذشتمادرش،بازهممرتب
و تر بیشتر بود، تنهاشده پدرش که مادرشمیرفت.حالا مزار روستاسر به
را ملک قنات همچنان رفت، دنیا از پدرش که هم بعد میکرد. خشکش
ومادرشمیرفت،همبهمردمروستاوبعضی پدر فراموشنکرد؛همبهمزار
کمک روستا فقرای به داشت. توجه میکردند، زندگی آنجا  در که اقوامش
رفتم، نیرویقدس به بود.وقتی بهفکرمسائلفرهنگیروستا میکرد.حتی
که»روستایما،مسجددارد؛روحانی کرد،اینبود کهازمن اولیندرخواستی

کنبهآنجابرود.«. ندارد.یکروحانیپیدا
پسازشهادتسردارسلیمانی،یکروزدیداریباآیتاللهمصباحیزدی
داشتم.وقتیاززندگیحاجقاسمبرایشانتعریفکردم،ایشانگفتند:»هشت
انقلاب،مدافعین انقلاب،بعداز سال،دفاعمقدسداشتیم؛اینهمهقبلاز
با مقایسه قابل هیچیکشان مختلف، سنین گون، گونا رزمندگان حرم،
ازاسرار کارشبودهاست.یکی حاجقاسمنیستند.خیالمیکنمرموزیدر
ومادرشبوده.حتماًلقمهی موفقیتسردارسلیمانی،همینخدمتبهپدر

حلالدرپیدایشاینشخصوظرفیتشبرایاینتربیت،مؤثربودهاست.«1
کرمانهمعشقمیورزید. حاجقاسم،علاوهبرروستایزادگاهش،بهمردم

1 . ایشان، توسل به حضرت زهرا ؟سها؟ و رسیدگی به بچه های جنگ و مجروحین و شاد کردن دل آن ها و خانواده هایشان 
کردند.  را هم از دیگر رموز الطاف خاص الهی به سردار سلیمانی ذکر 
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برپا عزاداری مجلس کرمان، ثارالله عاشقان حسینیهی در محرم، دههی
بود. حاجقاسم مسئولش که هیئتیست به مربوط حسینیه، این میشود.
کردم. آنجامنبربروم.قبول گفتپنجروزدر محرمسال1398،ایشانبهمن
گفتمنمیروم.آقایحاجیصادقیهمبهمنگفتنرو. کاریپیشآمد؛ بعد،
نرو؛ بود،میگفتم گرجایدیگر ا بروی! باید را کرمان گفت: سردارسلیمانی

کرمانرابرو! ولی
حساسیتشبهکرمان،بهعلتکرمانیبودنشنبود.اززمانجنگ،خودش
کرمان کرمانمیدانست.بهمنمیگفت»شیرازی،اینمردم رامدیونمردم
گذاشتند؛بچههایشاندرلشکرثارالله کهبچههایشانرادراختیارمن بودند
کردند.منهمبایدهر کرمانبهمناعتماد واسیرشدند.مردم شهیدوجانباز

کنم.«. کرمانخدمت طورمیتوانم،بهمردم
حاجقاسمبااینحرفشمیخواستبگویدآنروزیکهتوانینداشتم،فقط
کردند،بهمنعزتدادند، گردانبودم،آنهامرافرماندهتیپولشکر فرمانده
کنند،بشومفرمانده کهمقاممعظمرهبریبهمناعتماد مرابهجاییرساندند
میبوسد؛ را شفیعی علی مادر چادر که است همین برای قدس. نیروی
میگوید»منجنگعلیشفیعیرادیدهام؛شهادتشرادیدهام.شفیعیبود
میرود. شفیعی علی مادر خانهی به نگاه، این با رساند!«. اینجا به مرا که
گراونبودلشکرثارالله کهفرماندهیسردارسلیمانی،مهمبودوا درستاست
همبهاینقدرتنمیرسید؛امااومیگویداینقدرت،بیشازهرچیز،مدیون

کرماناست. شهداوجانبازهاورزمندههای
بافرماندهان فراموشنکرد. را ثارالله حاجقاسم،هیچوقتبچههایلشکر
همهی میشد، تمام عملیات وقتی جنگ، زمان داشت. انس لشکر
کسانی فرماندهانرابازنوبچهدعوتمیکردومهمانیمیداد.برایهمان
کهموقععملیاتباآنهاجدیوبیتعارفبود،آشپزیمیکرد.یکبارهمهرا
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گرمخوزستان کهدرهوای برد.نزدیکسد،غاریبود باخانوادهشانبهسددز
گوشت کشت؛خودش گوسفند خنکبود.آنجاخودشآستینهارابالازد؛
گوسفندراقورمهکردوتوییکدیگبزرگغذادرستکرد؛درآشپزیتخصص
برایخانموبچههایشصبحانهدرست بود، گرجمعهخانه ا داشت.حتی
کنید؛ میکرد.میگفت»صبحهایجمعهبهبچههامیگویمشمااستراحت
دارند.«.صبحانهی دوست مرا غذای »بچهها، میگفت من.«. با صبحانه

مخصوصش،تخممرغوخرمابانانمحلیبود.
اهلمهمانداریبود.توینیرویقدسهمهرسالیکبار،بچههاینیرورا
باخانوادهجمعمیکردوافطاریمیداد.سرمیزتکتکخانوادههامیرفت
این بود. اُخت نیروها با میگرفتند. اوعکس با میکرد.همه احوالپرسی و
هنراو،ازدورانجنگبود.نهفقطبافرماندهان،باهمهینیروها،باسربازش
یایکنیرویجزء،اورامیدیدودرخواستی گاهییکسرباز بود. همینطور

کسینمیزد. داشت؛درخواستشراجوابمیداد.دستردبهسینهی
کرمانـی موحـدی آیـتالله بـا قاآنـی،جلسـاتی  سـردار و سـلیمانی سـردار بـا
مسـائلمنطقـهواخبـار داشـتیم.ایشـان،مباحـثاخلاقـیمیگفـت،ومعمـولًا
کـهجلسـهدرخانـهیمـابـود،بـرادرممحمدآقـارا  هـمطـرحمیشـد.یـکروز
کـردهبـودم؛بـاایـنتوجیـهکهایشـان،همسـردار،هـمرئیسدفتـرنظامی دعـوت
گـربرخیمطالبرابشـنود،اشـکالنـدارد.برادردیگرم فرمانـدهکلقواسـت،وا
گفت»چرااخوی حسـینآقارادعوتنکردم.حاجقاسـم،بعدازجلسـهبهمن
حسـینرانگفتـیبیایـد؟«.بـههمـهیافـرادتوجـهداشـت.تـویخانـهاش،تـوی
کسـیاز بـود؛همـهرامیدیـد. روسـتا،بـااقوامشـانورزمندههـاهـمهمینطـور

قلمـشنمیافتـاد.
حاجقاسم،تویزندگی،بههمهیجوانبتوجهداشت؛ازجملهبهحفظ
کسیاشتباهی گر افراداهمیتمیداد.همیشهمیگفت»ا آبرویخانوادهی
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کهفقطخوداونیست؛ کنیم کنیم،بایدنگاه کردهومیخواهیمبااوبرخورد
بایدمواظب وهمخانوادهیهمسرش. خانوادهدارد؛همخانوادهیخودش
کهمقصر کرده؛زنوبچه نرود.فرداشتباه اوپیشخانوادهها باشیمحیثیت
باشد حواسمان بگیریم، تصمیم کسی مورد در میخواهیم وقتی نیستند!

خسارتیبهزنوبچهیاوواردنکنیم.«.
کهحاجقاسمراشناختم،تاپایانزندگیاش، میتوانمقسمبخورمازروزی
که برایهواینفسشعصبانینشد؛عصبانیتشهمبرایخدابود.آنجایی
از بعد ولی میشد؛ عصبانی نمیشد، و بشود انقلاب برای کاری بود لازم
آنکهتذکرشرامیداد،همانجاپیشانیطرفرامیبوسیدوازدلشبیرون

کسینداشت. کینهایاز میآورد.برخوردشبامهربانیبود.
کسی که کشوریست گرقانون حقوحقوقدیگران،برایشمهمبود.مثلًاا
کهمأموریتمیرود،حقمأموریتبگیرد،بااینکهخودشنمیگرفت،پیگیر
گاهیشاید کهسریعپرداختشود.باتوجهبهمشکلاتاقتصادی، میشد
گرازهزینههایدیگرزده کافیبرایپرداختهانبود.دستورمیدادحتیا پول
شود،حقافرادپرداختشود.معتقدبودحقوقافراد،مقدمبرهرچیزیست.
پایانهرسالمیگفت»حسابهابایدصفرشود؛هیچکسنبایددرسازمان

بماند.«. طلبکار
آقای میدیدند. شاد را او مردم، نبود. گرفته بود. خنده و شوخی اهل
به رهبری معظم مقام روز یک جنگ، »آخرهای میگفت برایم پورجعفری
لشکرثاراللهتشریفآوردند.یکیازروحانیوننمیدانمتویجلسهچیزیگفته
یاشوخیایکردهبودکهحاجقاسمگفتهبودبرویدحالاینحاجآقارابگیرید!
بعدازمراسم،یکسطلپرازآببردمبالایساختمانیکهمقاممعظمرهبری
اینشوخیها،توی آنبالاریختمسرآنحاجآقا.«!از تشریفآوردهبودند؛از

یادبود. جنگز
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کنم توصیه میخواست من از هادی پسرم میکرد. شوخی من با گاهی
مرا روزحاجقاسم، یک نمیکردم. بهحرفش گوش بفرستند. یه سور به را او
ازموقعیتمن گفتم»نمیخواهم که»چرانمیفرستیشسوریه؟«. کرد دعوا
یه.یکبار گفت»بفرستبرود.«.هادی،چندباررفتسور کند.«. استفاده
حاجقاسم،اورادرمنطقهدیدهبود.یکشب،خانوادگیجمعبودیم؛خانمم
کهدوستدارههادیشهیدبشه، اینقدر گفت»شیرازی، بودند. وبچهها
گفت دارم، نوه هشت بود دیده چون بشه!«. شهید خودش نداره دوست
یهشهیدبشید،یابچهبیارید!«. »شیرازیبهبچههایشمیگهیابایدبرویدسور





3

عمویبچهها

پیــشازشــروععملیاتکربلایپنــج،تویمقرفرماندهیجمــعبودیم.آخرین
جلسهیفرماندههاومسئولینلشکرثاراللهبرایعملیاتبود.چهلوهشتنفر
بودیم.حرفهایعملیاتیزدهشــد.روضهایخواندندوهمهاشــکریختند.
گرفتیم.بعد نوبتبهخداحافظیرسید.همهتکتکحاجقاسمرادرآغوش
بههــمنزدیکتربودیم.میدانســتیمعدهایاز برادر کردیــم.از بــاهمدیگــروداع

بینمانخواهندبود. اینجمعشهیدمیشوندوبعدازعملیات،در
بدرقهشان بروند، خط به تا میشدند کامیونها سوار رزمندهها وقتی
حاجقاسم و عابدینی، علی گردان، فرمانده رفتم. 410 گردان سراغ کردیم.
میرحسینی-جانشینحاجقاسمسلیمانی-آنجابودند.عکاستبلیغات،
بیا گفتند عابدینی و میرحسینی بود. رزمندهها  از عکس گرفتن مشغول
گرفتیم. عکسیباهمبگیریم.آنهادوطرفمایستادند،ویکعکسسهنفره
نمیدانستماین،آخرینعکسماست!هردودرآنعملیاتشهیدشدند.
نفرازآنجمع48نفره،درهمان نهفقطعابدینیومیرحسینی،بیستوچهار

عملیاتبهشهادترسیدند!
ستاد در شهدا یادبود برای مراسمی پنج، کربلای عملیات پایان  از پس
اینجلسههاصحبتمیکرد. فرماندهلشکرماندر لشکربرگزارشد.معمولًا
اولتاآخرسخنرانیاشاشکریخت.همهبرایازدستدادن حاجقاسماز
دیگری چیز دلحاجقاسم، سوز اما بودیم؛  وغصهدار داغدیده برادرهایمان
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فرماندهان، ازدستدادهبود.غیراز برادر بود؛درآنچندروز،بیستوچهار
کههریکشان،مثلعضویاز رزمندههایلشکرشهیدهمشدند گروهیاز

تامیکرد. خانوادهیحاجقاسمبودند.اوباآنهامثلیکپدر
یک هر ... و محمدی حاجعلی طیاری، مغفوری، زندی، میرحسینی،
بمانم. دنیا این توی نمیخواهم دیگر میگفت کهشهیدشدند،حاجقاسم
بارهیاوگفت»علی جلسهایبراییادبودشهیدعابدینیبود.1حاجقاسمدر
وقتی نبود.«. سالم بدنش جای یک بود. شده مجروح عملیات چند توی
میگفتبدننحیفعابدینیرویزمینافتادهبود،اشکازچشمهایشمثل

چشمهمیجوشید.
داشتیم. پنج کربلای عملیات سالگرد برای مراسمی ،1366 دی نوزده
نوحه و زدم، زهرا؟سها؟ حضرت مصیبت به گریزی کردم؛ صحبت دقایقی
خواندند.آنشب،حاجقاسمگفت:احساسمیکنمتنهایم؛علی]عابدینی[،
اول  از رفتهاند. زنگیآبادی ]یونس[ تاجیک، ]حسین[ ]میرحسینی[، قاسم

جنگتاحالا،اینطوراحساستنهایینکردهبودم.
کهبرایهمرزمانشهیدش یکیدوسالپیش،نامهایازحاجقاسمدیدم
نوشتهبود.دانستمپسازچهلسال،هنوزداغآنروزهابردلحاجقاسمسرد
نشدهاستوفقطباپیوستنبهآنهاتماممیشود.خطاببهآنهانوشتهبود
کنم.لحظهلحظهیآنروزهارابهیادآوردهبود.2 کهنمیتوانمشمارافراموش

گشود و نوزدهم دی  1365 در عملیات  . علی عابدینی سال 1342 در روستای لاهیجان رفسنجان چشم به جهان   1
کربلای پنج شهید شد.

2 . متن نامه چنین است: »یادگاران! علی ام، خانعلی ام، محمدم، محمودم، مهدی ام، حسینم، سیدجوادم، آیا می توانم 
کنم؟ شما، همه ی وجود من هستید. در صفحه ی دل من، تصویری  شما را تنها بگذارم؟ آیا می توانم شما را فراموش 
کدام، بر  زیباتر از تابلوی قامت مردانه ی شما حک نشده است. حافظه ی من مملو است از نام های مقدس شما، و هر 

صفحه ی دلم یادگاری نوشته اید. دوربین وجودم، هر آنچه تصویر دارد، بدرود است و بدرودها. 
را به تماشا نشسته ام. من خرخر بریدن  کرده ام و صدها قتلگاه شما  عزیزانم! من بارها و بارها جان دادن تان را نظاره 
گوشم شنیده ام. در زیر شنی تانک، له شدن بدن هایتان، و زیر شلاق دژخیم، فریاد خمینی خمینی تان را  گلوی شما را با 
کردستان،  که هنوز از شیارهای پاشنه ی پایتان در خوزستان و  نظاره گر بوده ام. جان دادن های مظلومانه و معنویت تان 
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ودیوارخانهاش،پرازعکسشهدابود.قاببزرگیتویاتاقمهمانیاش در
و مغنیه شهید ثارالله، لشکر شهید فرماندهان عکسهای آن، روی بود.
با کس هر بود. دوم کارش،طبقهی دفتر بود. گرفته مدافعحرمجا شهدای
روی برسد، کارش اتاق به تا میشد وارد که اول طبقهی از داشت، قرار او
پلههاوراهرووسالنورودیدفترش،عکسهایشهدایایرانیو کنار دیوار
اتاق غیرایرانیرامیدید.یکتابلویبزرگهمبابیشازصدعکسشهیددر
کنارمیزش،عکسهایخودشباشهیدانبود.با کارشبود.رویتاقچهی

کنارشهدامیدید. شهدازندگیمیکرد.همیشهخودشرا
هر از بعد بود. شهدا خانوادهی دلبستهی شهیدان، از بعد حاجقاسم،
میگذاشت. شهدا خانوادهی به زدن سر برای را فرصتهایش عملیات،
و میشدند جانشین نیروها کشید. طول ماه سه پنج، کربلای عملیات
این ماهدرگیر اوسه نبود. استراحتی فرمانده برای ولی استراحتمیکردند؛
عملیاتبود.چندساعتازتحویلسال1366گذشتهبود.خستهازمنطقه،
کنم.حاجقاسمزنگزد.گفت: بههتلفجراهوازرسیدم.خواستماستراحتی

برویمشمال،بهخانوادهیشهیدنقیبپورسربزنیم.
پنجشهیدشده کربلای درعملیات نقیبپور، برادرخانمم،سیدمحمد
امام نقیبپور، حاجآقای پدرخانمم، بود. گذشته شهادتش از ماه دو و
جمعهیعباسآبادتنکابنبود.ساعتسهبعدازظهر،خانوادگیبادوخودرو
کم باسرعت بودیم  ازخرمآباد،برفشدیدیشروعشد.مجبور افتادیم. راه
کهجادهرانمیدیدم.خوابآلودگی گاهبرفچنانتویشیشهمیزد برویم.

کباب شده ی ابدان تان را در صدها میدان مین، تک و پاتک، بارها استشمام  گوشت  چشمه ی خون می جوشد. من بوی 
گودال های بمب برای همیشه ناپدید شدند. من همه ی امیدم در قیامت، به آخرین نگاه آشنا  که در  کرده ام؛ بدن هایی 
گرمی آن را در این زمستان عمرم حس می کنم. من در سرزمین شما روییده ام و با خون شما  که هنوز  و بوسه ی وداع است 
آبیاری شده ام، و همه ی جوانه های خدمتم، بوی خون شما را می دهد. قاسم، بی شما قاسم نیست. قاسم، با شما قاسم 
ک کف پای بسیجی ها: قاسم سلیمانی.« شد. حیات من، بی شما مرگ است، و مرگ، با شما، حیات لذت بخش من. خا
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با میداشتم. نگه باز را پلکهایم بهزور بود. کرده سنگین را همچشمهایم
بهطرفشمالحرکت و دوساعتیخوابیدیم قمرسیدیم. به یاد، ز سختی
گفتیم،در رفتیم.تسلیتی کردیم.درعباسآباد،بهخانهیحاجآقانقیبپور

کردیموبرگشتیم. نمازجمعهیعباسآبادشرکت
اوجخستگی، در رفت. کرمان به بلافاصله سفر، این  از پس حاجقاسم،
کرمان استان درشهرهای ازشهدا، بسیاری خانهی نمیشناخت. آسایش
این باشد. نرفته سلیمانی سردار و باشد داده شهید که نبود خانهای بود.
خصلت،پسازجنگتاپایانعمرشادامهیافت.بابعضیمادرهایشهدا
کسیجز فرماندهانلشکرثاراللهبود؛ ارتباطخاصیداشت.علیشفیعی،از
مادر مثل میرفت. مادر این دیدن به همیشه حاجقاسم نداشت. مادرش
یه سور که هم زمانی حتی میبوسید. را چادرش میکرد؛ رفتار او با خودش
باتشریفاتبهخانهیشهدا اوزنگمیزد.بهاسمفرماندهو آنجابه از بود،
نمیرفت.صبحزنگمیزدخانهیشهیددهقانی1،میگفتامروزصبحانه
کلهپاچههممیخواهم.طوریخودمانیبرخورد میخواهمبیایمخانهیشما؛
کنند احساس نباشد؛ شهید بچههای و او بین فاصلهای هیچ که میکرد

پدرشانآمده؛حرفشانرابزنند؛مشکلاتشانرابگویند.
خانوادهی تلفن شمارهی صدوپنجاه شاید که داشت تلفنی دفترچهی
تماس نفرشان باچند که روزینمیشد بود. کرده یادداشت آن توی شهید
شهدا بچههای و همسر پدر، مادر، به روز، طول در فرصتی هر توی نگیرد.
زنگمیزد.باهریک،دهدقیقه-پنجدقیقهصحبتمیکرد.حالشانرا
کار،درمسیر بهمحل راهخانه توی رامیشنید. ومشکلاتشان میپرسید

فرودگاهورفتنبهجلسهها،اینزمانهاهممتعلقبهخانوادهیشهدابود.

گردان 410 لشکر  کرمان ـ به دنیا آمد. از غواصان خط شکن  1. اصغر دهقانی سال 1337 در روستای قنات غستان ـ از توابع 
ثارالله بود و روز 22 بهمن 1364 در عملیات والفجر هشت به شهادت رسید.
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این »با پرسیدم سلیمانی سردار از  روز یک میگفت: حسینی1 رزم آقای
داری؟«. کجا از را صبر و حوصله این بودجه، تنگنای بعضاً و سختیها
مرابهاسم ومادرشهید،هرروز گفتهبود»دستکمصدوپنجاهپدر حاجقاسم

دعامیکنند.«.
گردانهای از یکی فرمانده بیستویکسالگی، در توبهایها«، »ناصر
علت به چهار، والفجر عملیات در ،1362 سال در بود. ثارالله 41 لشکر
اصابتترکشقطعنخاعشدوبیناییخودراهمازدستداد.اودراصفهان
بود؛  اینجانباز درخدمت کامل روز زندگیمیکرد.حاجقاسم،سالییک
همهی میکرد؛ آماده را تختش میکرد؛ میشست؛حمامش را لباسهایش
انجاممیداد.حاجقاسم،سیسال کارهایشخصیاشرامثلیکپرستار

راترکنکرد.2 کار این
با نمیکرد. عمل فرمانده مثل بود؛ رفیق نیروهایش با سلیمانی سردار
»عمو« شهدا، بچههای داشت دوست بود. شده اُخت هم بچههایشان
صدایشبزنند.آنهاهمبهاوعمومیگفتند.لفظعموبرایشتشریفاتینبود؛
بهمشهدیایکی گرچندروز پدرشان،برایشانپدریمیکرد.ا واقعاًمثلبرادرِ
کرمانمیرفت،حتماًبرایرفتنبهخانهیشهداوقتمیگذاشت. به دوروز
گاهــیبــاهــمبــهقــمخدمــتعلمــامیرفتیــم.محــالبــوددرهمیــنفرصــت
بــهخانــهیشــهدانــرود.بــهبچههــایشــهیدتهامــی،شــهیدشیخشــعاعی،
گــرممیگرفــت.وقتــی بــاآنهــا قــمســرمــیزدو شــهیدطیــاریودیگــراندر
کــهپدرشــانآمــدهاســت. حاجقاســمواردخانهشــانمیشــد،مثــلایــنبــود
بچههــابــااوصمیمــیبودنــد.مینشســتبــاآنهــادرددلمیکــرد،احوالشــان

کرمان در دولت یازدهم، و استاندار خراسان  1 . علیرضا رزم حسینی، قائم مقام سردار سلیمانی در دوران جنگ، استاندار 
رضوی در دولت دوازدهم بود. او هشتم مهر 1399، پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و 

تجارت شد.   
2 . جانباز هفتاد درصد، ناصر توبه ای ها، دی 1392 به شهادت رسید. 
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بــاآنهــاعکــسمیگرفــت. رامیپرســید،برایشــانهدیــهمیبــردو
شیخشـعاعی شـهید خانـهی رفتیـم، هـم بـا  بـار  دو کـه جاهایـی از یکـی
کرمـانبـودودرعملیـات بـود.محمـدشیخشـعاعی،روحانـیاهـلاختیارآبـاد
سـال بیسـتونه از پـس کـه غواصهایـی از بـود؛ شـده شـهید کربـلایچهـار
برگشـت.سـخنرانمراسـمشبـودم.هـرسـالبرایشمراسـممیگرفتنـد؛پیکرش
گفتـهبـود»بـرایمراسـم کـهآمـد،پررنگتـرشـد.حاجقاسـمبـهبچههـایشـهید
بـرود.بچههـا کرمـان بـه قـراراسـت کـهحاجقاسـم میآیـم.«.خبـرپخـششـد
نظـراطلاعاتـینمیگذارنـدسـردار کـههمـهفهمیدهانـد،از کردنـدحـالا تصـور
کرمـانبیایـد.بـهحاجقاسـمزنـگمیزننـد.حاجقاسـمبـهآنهـا سـلیمانیبـه
گفتـهبـودتـویمراسـمصحبـت کرمـان. میگویـد»قـولدادم؛میآیـم.«.رفـت
گفـت»مـا نمیکنـم.حسـین،پسـرشـهید،رفـتپشـتتریبـون.شـوخیجـدی
بـهمجـری راشـنید،اشـارهای ایـنحـرف تـا خیلـیمظلومایـم!«.حاجقاسـم،
کـردوگفـت»میخواهـمصحبـتکنـم!«.همیـنانـدازههـمنتوانسـتناراحتی

کنـد. بچـهیشـهیدراتحمـل
به هم با هستند. شیخشعاعی شهید فرزندان زینب، و فاطمه حسین،
بالدرآوردهبودند.نشستندبهگپ خانهشانرفتیم.بادیدنحاجقاسم،انگار
گرموصمیمی.موقعخداحافظی،دفتر کردند؛ گفت.ازهردریصحبت و
کهبرایشانچیزیبنویسد.نوشت:»ایندفتریادبودشهیدی یادبودیآوردند
تأثیر،بهدلیلاخلاص،ودرعظمت، رزم،بهدلیلایمان،ودر کهدر است
گمنامی، گمنامی،ودرمقامالهی،بهدلیلمدتطولانی بر بهخاطراصرار
ودرقبولسختیها،بهدلیلانتخابسختترینراه،برجستهترینِشهدای
مابود.لشکرثاراللهبهخودمیبالدازداشتنچنینوجودارزشمندی،وحقیر
ایندنیاوآندنیابهخودمیبالمباتنفسدرمحیطشهیدشیخشعاعیو در

همنشینیبااووامیدبهشفاعتشدرآخرت.سلیمانی؛1396/10/6«
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عملیات در و جبهه، آمد بود. کرمان سپاه فرمانده مغفوری، مهدی
داشت: فرزند سه بود. کرمان عارف فرماندهان  از کربلایچهارشهیدشد.
تهامی شهید فرزند  - تهامی علی فاطمه، همسر مصطفی. و مریم فاطمه،
داشتند، کرمان به که سفری در رهبری معظم مقام را عقدشان است؛  -
نامهایبه خواندند.فاطمهخانم،دوبچهدارد:حسینوزینب.حاجقاسمدر

نوشتهاست: فاطمهخانماینطور
میزداید! من از را خستگی دخترانهات، محبت که گلم و »دخترم
کهنزدیکبهعلی کههمسریهمچونعلی فاطمهام،خداوندراسپاسگزارم
اواستشماممیشودرابههمراهیدوفرزندبسیارخوب استوبویشهیداز
عاطفیعزیزبهتوعزیزدخترمعطافرمودهاست.فاطمه،دخترخوبم،همیشه
ارتباط مرادرهمهیحالات نیازمندم.دخترم، مادرانهات ومحبت بهدعا
نه،منهمهی توهستم؛ نیازمنددعای بسپار. بهخاطر باخداوندسبحان،
کنهمانندفاطمهبه امیدم،بهدعایتودخترعزیزماست.فاطمهام،سعی

کنی،وهمانندعلیوفاطمه،حسینوزینبرابپرورانید.«1 علیخدمت
به کهحاجقاسم روزی آن است. تهامی،خلبان فاطمهخانم،علی شوهر
خانهشانرفته،علیپروازداشتهوخانهنبوده.حاجقاسم،گوشهیهماننامه

مینویسد:»جایعلیخالی.«
کرد. زینب،دخترفاطمهخانم،مریضشدوبهعملجراحیاحتیاجپیدا
کهباخبرشدزینبرابرایعملبهبیمارستانبردهاند،با حاجقاسم،همین
حسینپورجعفریبهبیمارستانرفت.سپسباهمهیمشغلهیکاریایستاد

1 . در ادامه ی نامه آمده است: »دخترم، خلوت با خداوند سبحان، مهم ترین داروی آرام بخش توست؛ همان گونه که پدر 
بزرگوارت را با همین صفات ارزنده مقرب نمود، و همچون شمعی امروز مزار شهدا را منور نموده، و مردم، پروانه وار دور 
مزار او می چرخند و از قبر مطهر او حاجت می گیرند. دخترم، عزت ماندگار، همین عزت است. دخترم، تجربه ی پدرت، 
موفق ترین تجربه ای است که عزت دو دنیا را دنبال داشته است. درود خداوند بر او و راه او و سیره ی ارزشمندش و فرزندان 
گران قدرش که بوی شهید از آنان استشمام می شود. پدر، عمویت و دوستدارت و همیشه به یادت، قاسم؛ 1395/12/26«
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کنند.عملجراحی،باموفقیتتماممیشود.فاطمهخانمبه تازینبراعمل
کارتانبرسید.«. کهخیالتانراحتشد،برویدبه حاجقاسممیگوید»حالا
جای به حالا فرستادم؛ خودم جای به را بابایت »من، میگوید حاجقاسم
نوهی برای یعنی بههوشمیآید؛ زینب تا آنقدرمیماند اینجاهستم.«! او

شهیدمغفوریهمپدربزرگیمیکند.
وقتیمهدیمغفوریشهیدشد،فاطمهسهسالداشت.همهیبچههای
بچهها این برایهمهی بودند.حاجقاسم درهمینسنوسال زمان، آن ما،
بچگی، از فاطمه، دخترم میگرفت. گرم بچهها با بود. مهربان عمویی
تهران به گر ا بود. اوصمیمی با هم داشت.حاجقاسم رادوست حاجقاسم
راعمو او ببیند.حاجقاسم، را هرطورشده،حاجقاسم بود میآمد،مشتاق

صدامیکرد؛اوهمعمومیگفت.
مایکروزخانهیفاطمهبودیم.فاطمه،دفترچهاشرابهحاجقاسمدادواز
گرفتوبرایشنوشت: اوخواستچیزیبرایشبنویسد.همانجادفترچهرا
ندارم ازخودچیزی که فاطمهخانمعزیز!عموجان،من »برادرزادهیعزیزم،
اثرآنبر یادیبررابطهیخودشناسیو کیدز کهبرایتوبنویسم؛امابزرگانماتأ
عبودیتوتوجهبهمبدأهستیخداوندسبحانمیکنند.خودشناسییعنی
الهی. استغنای رادیدندرمقابلعظمت فقرخود یعنی چه؟خودشناسی
دیدن. خداوند بزرگی عظمت مقابل در را خود کوچکی یعنی خودشناسی
خودشناسییعنینیازپیوستهیخودرادرمقابلهستیبخشبینیازدیدن.
کسخدارابشناسد،بهاورغبتخاصپیدامیکند؛خصوصاً دخترم،هر
کهعظمتخداوندرا کسی گناهومعصیتدوریمیکند. درعبادات،واز
دیدوشناخت،پاکدامنیوزهدپیدامیکند،ومعرفتبهخداوندسبحان،
موجبتسلیمورضایانسانمیشود.معرفتبهخداوند،موجببینیازی
ازدیگرانمیشود.ازخداوندمیخواهمبهدخترمتدینوخوبومحجبهی
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قابلافتخار،توفیقتوجهبهخداومعرفتبهخداوندسبحانبدهد.عمویت
وملتمسدعایت،قاسمسلیمانی؛1394/1/10«

کن،خانوادهیشهدا گربشود،برنامهریزی گفت:ا روزی،حاجقاسمبهمن
راخدمتمقاممعظمرهبریبیاوریم.

خانوادههای مرحله، چند در گرفت. انجام  کار این کردم؛ پیگیری 
مقام نماز،خدمت و آوردیم تهران به را ومدافعانحرم ثارالله شهدایلشکر
نمازظهروعصر،جلسهشروعمیشد.خانوادهها معظمرهبریبودیم.بعداز
برادر. و وفرزندان،خواهر ومادرشهید،همسر مشخصمیشدند؛مثلًاپدر
گاهیپدرزنومادرزنوبعضیاقوامنزدیکهمبودند.تلاشمیکردیمدرهر
کساز کسینشوید.هر یادینباشد.آقامیفرمودند»مانع جلسه،جمعیتز
گاهیپنجاهتاهفتادنفرمیشدند.مشخصات خانوادهمیخواهد،بیاید.«.
آقامیدادیم.مقاممعظمرهبری، وخدمت رافهرستمیکردیم هرخانواده

یکیدوروزقبلازدیدار،همهرامطالعهمیکردند.
شـهداصحبـت ایـن بـارهیعظمـت  در دقیقـهای چنـد نمـاز،  از بعـد آقـا،
میکردند.بعد،اسماولینشهیدرامیخواندند.فرزندانشهیدراتکتکنام
کارمیکنیـد؟درسمیخوانیـد؟چـهمیخوانیـد؟ میبردنـد.میپرسـند»چـه
پـدر،همسـر،خواهـر، مـادر، رامیگفتنـد. گاهـیبچههـامشکلاتشـان .»...
و میبردنـد اسـم تـکتـک بودنـد، شـهید پدرخانـم و مادرخانـم گـر ا بـرادر...

بـاهمیـنجزئیـات. احوالپرسـیمیکردنـد.همینطـورشـهیدبعـدی؛
کـهخانوادههایشـاندرجلسـه جالـبتوجـهاینکـهآقـابـهزندگـیشـهدایی
فلانجـا »شـما میگفتنـد شـهیدی همسـر بـه مثـلًا داشـتند. اشـراف بودنـد،
شـهید همسـر بـه یـا کـردم.«. گـوش را سـخنرانیتان مـن کردیـد؛ سـخنرانی
یه گـرشـمانبودیـد،اونمیتوانسـتبـهسـور دیگـریمیفرمودنـد»شـهیدنوشـتها
اسـت.«. دیـده خوابـی چنیـن »فلانکـس یـا بودیـد.«؛ مشـوقش شـما بـرود،
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کار بـاآنهـاسـرو کـهبـهخانـهیشـهدامیرفتـمو کـهمـن نکاتـیرامیفرمودنـد
گاهـیجلسـه،دوسـاعتطـولمیکشـید.پـسازآن، داشـتم،نشـنیدهبـودم.
کننـد.بعضـینامـهمیدادنـد. تـازهعکسهـایشـهدارامیآوردنـدتـاآقـاامضـا
انگشـتریبدهیـد؛چفیـه آقـامیخواسـت؛میگفتنـد  از تبرکـی کسـیهـم هـر
بدهیـد.یکـیمیگفـتعبایتـانرامیخواهـم!دیدارهـا،خودمانـیوصمیمـی

کرونـا،مرتـببرگـزارمیشـد. بـود.ایـندیدارهـا،تـاپیـشازشـیوعبیمـاری
وقتـیشـنیدندبعضـیهمسـرانشـهدا بـار آقـادردیدارهـا،چنـد حضـرت

میشـوم. خوشـحال مـن میکنیـد، ازدواج فرمودنـد: کردهانـد، ازدواج
شـهیدموسـویناجـی،طلبـهبـود.خانـوادهاشرابردیـمخدمـتآقـا.همسـر
کنـم.«.آقـافرمودنـد کـه»میخواهـمبـابرادرشـوهرمازدواج گفـت شـهیدبـهآقـا
آقـا بخوانیـد؟«. را عقدمـان شـما »میشـود گفـت اسـت.«. خـوب »خیلـی
شـهید بـرادر عنـوان بـه »همینجـا.«؛ گفـت کجاسـت؟«. »دامـاد فرمودنـد
دیگـر یـاد، ز مشـغلهی خاطـر بـه »مدتیسـت فرمودنـد آقـا بـود. شـده دعـوت
عقدشـان همانجـا میخوانـم.«. شـما بـرای امـا نمیخوانـم؛ حضـوری عقـد
راخواندنـد.حاجقاسـمبـرایتدابیـروحرفهـایآقـااهمیـتویـژهقائـلبـود.
پیـشازآنهـموسـاطتمیکـردپسـرودختـردوشـهیدبـاهـمازدواجکننـد؛امـا
آقـاوقـتمیگرفتتاعقدشـانرا وقتـیآقـافرمـود،انگیـزهاشدوچنـدانشـد.از

میکـرد. شـکلحمایتشـان هـر بـه بخواننـد.
یـکهمایـش برگـزاری و آقـا بـا بـرایدیـدارخانوادههـایشـهدا را برنامـهای
همـهی آقـا، بـا  دیـدار جلسـهی »در گفتـم خانـهاش، رفتـم شـب ریختیـم.
یـم؛شـمابایـدبیاییـد.«. بعـدشهـمهمایـشدار خانـوادهیشـهداهسـتند.روز
ایـندیدارهـا،خـودشرا بـود؛ولـیدر آقـا بـا پیگیـردیـدارخانوادههـایشـهدا
کـردهاسـت.آخـرشبـهحاجقاسـم را کار کـهفکـرنکننـداوایـن نشـاننمـیداد
بعـدشآمـد.همایش،درهتلاسـتقلالبـود.همینکه کـهبیایـد.روز قبولانـدم
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نشسـت،یـکبچـهیشـهیدآمدروییکـیازصندلیهایجلونشسـت.یکی
کـردویکـیازمیهمانهـارابـهجایـش ازمسـئولینبرگـزاریمراسـم،اورابلنـد
کسـیبـه گفـت»چـه نشـاند.حاجقاسـم،تـاایـنصحنـهرادیـد،بـهآنمسـئول
بـابچـهیشـهیدبکنیـد؟بچـهیشـهیدعـزت را  ایـنرفتـار شـمااجـازهداده
آوردورویهمـانصندلـینشـاند.رفتـم را بلنـدشـد،بچـهیشـهید دارد.«.
کـردمبـرایسـخنرانیبیایـد.تـویمراسـم پشـتتریبـون،ازحاجقاسـمدعـوت
تـویجلسـهی گـرازحاجقاسـمتعریـفمیکـردم،ناراحـتمیشـد.چنـدبـار ا
کـردهبود،تجلیلکردم.سـرش یه کـهدرسـور شـوراازحاجقاسـمبـرایکارهایـی
بـود مشـخص قشـنگ میرفـت. هـم تـوی اخمهایـش پاییـن. میانداخـت را

نیسـت. ناراحتـیاشسـاختگی
کـه بعـدازسـخنرانیحاجقاسـممیبایسـتمـنصحبـتمیکـردم.همیـن
وبـرش،وازسـر سـخنرانیحاجقاسـمتمـامشـد،بچههـایشـهداریختنـددور
کولـشبـالارفتنـد.درهـایسـالنرابسـتیموحاجقاسـمراازدردیگـربیـرون و
آوردنـدودورشراگرفتند؛ کـهجمعیـتبیـروننیایـد؛ولیعدهایفشـار آوردیـم
یکـیانگشـترمیگرفـت؛یکـیعکـسمیگرفـت.آخـررسـیدکنارماشـین؛سـوار
شـدورفـت.برگشـتمتـویسـالن،ومراسـمتـاشـبادامـهداشـت.خانوادههای
کـهاوراببینند. شـهداازدیـدنحاجقاسـمخوشـحالبودنـد.آرزویشـاناینبود
یـکشـهیدکرمانـیمیگفـت»نمیخواسـتمبیایـمتهـران.وقتیحاجقاسـم پـدر
تنـمبیـرونرفـت.«.شـبرفتـمخانهیحاجقاسـم،گفتم: رادیـدم،خسـتگیاز
کاریآمـدی.بچههـاخوشـحالشـدند. کـردیبـااینهمـهمشـغلهی »لطـف
گاهـیسـر کـهاذیـتشـدی.«.بـاهـمرودربایسـتینداشـتیمو عـذرمیخواهـم
امـروز بکشـدت. خـدا »شـیرازی، گفـت: بهشـوخی میگذاشـتیم. هـم سـر بـه
میخواسـتیمـرابـهکشـتنبدهـی.وسـطایـنجمعیـتداشـتملـهمیشـدم!«.
کرمـانتشـریفآوردنـد.آقـابـهخانـهی سـال1384،مقـاممعظـمرهبـریبـه
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بـه میبردنـد،حاجقاسـم تشـریف کـه شـهیدی هـر میرفتنـد.خانـهی شـهدا
خانـوادهیچنـدشـهیددیگـرهـممیگفـتبیاینـد.وقتـیواردخانـهیشـهید
میشـدند،میدیدنـدپنـجخانـوادهیشـهیددیگـرهـمآمدهانـد؛آقـابهشـوخی
میفرمود:شـهیداول،شـهیددوم،شـهیدسـوم...حاجقاسم،وقتیخوشحالی
خوشـحال خودشـان از بیشـتر آنهـا خوشـحالی از میدیـد، را خانوادههـا
گاهـیزمینهسـازیمیکـردآقـاعقـددختـروپسـر میشـد.درهمـانجلسـات،
گفتـهبـود»مـادر دوشـهیدرابخواننـد.سـردارسـلیمانیبـهسیدحسـننصـرالله
کردهانـد.«؛بـهایـنموضـوع کـهبـاهـمازدواج یـم یـاددار ایـران،علـیوفاطمـهز

میکـرد. مباهـات
زندگـی بچههـایشـهدا بـا بـود. بچههـایشـهدا سـردارسـلیمانی،عاشـق
بـا گاهـی میکـرد. برخاسـت و نشسـت و میخـورد غـذا آنهـا بـا میکـرد.
تمـاس میرفـت. تهـران امامزادههـای یـارت ز بـه یـا کـوه بـه شـهدا بچههـای
فرزنـدانشـهدابـاسـردارسـلیمانی،خیلـیراحـتبرقـرارمیشـد.ایـنبرنامـه،
یهولبنـانهمکهبود،بچههایشـهدابا فقـطمربـوطبـهایـرانهـمنبود.درسـور
اوتمـاسمیگرفتنـد،حـرفمیزدنـدومشکلاتشـانرامیگفتنـد.حتـیروز
بود.وقتـیبهخانهی کـهفردایـششـهیدشـد،ایـنتماسهابرقـرار پنجشـنبهای
شـهیدمیرفـت،بچـهیشـهیداحسـاسمیکردپـدرشآمده؛احسـاسمیکرد

کـردهاسـت. گمشـدهاشراپیـدا
بچههـا شـدم. وصـل شـهدا بچههـای بـه هـم مـن حاجقاسـم، برکـت بـه
خانـهاش بـه را آنهـا از بعضـی ببیننـد؛ را سـلیمانی سـردار داشـتند دوسـت
میبـردم.بلیـتمیگرفتـم،صبـحبیایـدوشـببرگـردد.حاجقاسـممیگفـت
تـویخانـهیخـودش میمانـد.«. امشـب مـیرود. فـردا بـده. پـس را »بلیتـش
نگهشـانمیداشـت.دختـرشـهیدجعفـرزادهودختـرشـهیدمحتشـمراآوردم
خانهیسـردارسـلیمانی.کسـیکهازنظرحفاظتیمیبایسـتکنترلمیشـد،
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صبـحبـاآنهـاپیـادهازخانـهتـاامـامزادهپنجتـنلویـزانرفتهبود؛یعنـیکاریک
رامیکـرد. پـدر

انگشـتریهدیـه بیشـتر ندهـد. وهدیـه بـرود بـهخانـهیشـهید بـود محـال
چنـد گویـا بـود؛ داده هدیـه او بـه انگشـتریای دوسـتانش، از یکـی مـیداد.
گفتـمایـنانگشـتریرامخصـوص یـد.میگفـت»بـهحاجقاسـم میلیـونمیارز

بـهیـکبچـهیشـهیدداد.«. تـوآوردهام؛امـاجلـویچشـمم،آنرا
بـهخانـهیشـهیدمدافـع بـاولادتامـامعلـی؟ع؟، عیـد1397،همزمـان
حـرمحمـزهکاظمـیرفتـهبـود.دخترشـهید،لیلا،درپوسـتخـودنمیگنجید.
ودختـری پـدر بـاهـمصحبتهـای بهآرامـی و بـود، کنـارحاجقاسـمنشسـته
کهیادگاریکیاز میکردند.آنروز،حاجقاسـم،انگشـتریایبهدسـتداشـت
انگشـتشدرآورد برایشعزیزبود،از کـهآنقـدر دوسـتانشـهیدشبـود.همـانرا
تـوبـرایایـنانگشـتریندیـدم!«. گفـت»کسـیرالایقتـراز بـهلیـلاهدیـهداد. و
سـتاد کـه بـودم سـپاه یایـی در نیـروی  در نمایندگـی مسـئول ،1389 سـال
یایـیبـهبندرعبـاسمنتقـلشـد.مقـاممعظـمرهبـریفرمـودهبودنـد نیـرویدر
بایـد هرمـزگان اسـتان مـردم مـیرود، بندرعبـاس بـه یایـی در نیـروی کـه حـالا
یایـیآنجـاآمـدهاسـت.رفتـمپیـشحاجقاسـمگفتـم لمـسکننـدکـهنیـرویدر
یایـیبـهبندرعبـاس »بـرایاینکـهمـردمبندرعبـاسملمـوسبداننـدنیـرویدر
بچههـای کنیـم.«. سرکشـی شـهدا خانـوادهی بـه کـردهام برنامهریـزی آمـده،
»شـهدای گفتـم بودنـد. ثـارالله لشـکر نیروهـای جـزء جنـگ، در بندرعبـاس،
کـردهام، کوتاهـی بـهحـال تـا گـر ا ثـاراللههسـتند. بندرعبـاس،شـهدایلشـکر
تصمیمـی »هـر نوشـت برداشـت کاغـذی کنـم.«. جبـران کمـی میخواهـم
کارهامیگفتپول بگیـری،آمـادهام.هـرچهبخواهی،میدهم.«.بـرایبعضی
کاریبگویـی،میکنـم.«. مـوردخانـوادهیشـهیدمیگفـت»هـر نـدارم؛ولـیدر
حرفهایـم، بیـن »شـاید میگفـت میکـرد. سـخنرانی کـم اواخـر، ایـن
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کنـم،بهتـر کمتـرصحبـت گفتـهشـود؛هـرچـه ناخواسـتهبعضـیمسـائلسـرّی
بعضـی بـه شـود. مشـهور نمیخواسـت کـه بـود ایـن اصلـی، علـت اسـت.«.
امـا نمیزنـد؛ هـم محرمانـه و سـرّی حـرف میدیـدم میرفتیـم، کـه جلسـات
کنید.«.بارها،مسـئولیناسـتانها، میگفت»ضبطهاودوربینهاراخاموش
کـهایشـانبرایسـخنرانیبـرود.کـممیپذیرفت.یک مـراواسـطهقـرارمیدادنـد
گفت»مادرهاوپدرهایشـهدا جاراپذیرفت!پرسـیدم»چیشـدپذیرفتی؟«.

بـهمـننامـهفرسـتادهاند.نمیتوانـمبـهمـادرشـهیدنـهبگویـم!«.
مراسـممربـوطبـهشـهداراتاجاییکهمشـغلهاشاجازهمـیداد،میرفت.به
مراسـمعلمـاهـماهمیتمـیداد.برنامهایدرحوزهیعلمیهیقم،ومراسـمی
برایبسـیجاسـاتیدحوزهیعلمیهیمشـهدبود؛تاگفتم،قبولکرد.جلسـهای

هـماسـاتیدحـوزهیعلمیـهیقمدعوتکردهبودنـد؛آنراهمپذیرفت.
مـوردشـهدایروحانـیمدافـعحـرم گرفتیـمبرنامـهایدر سـال1396تصمیـم
کنیـم. کنگـرهایدرسـال1397برگـزار کار، داشـتهباشـیم.قـرارشـدبـرایایـن
ایرانـی،عراقـی،سـوری، روحانـیمدافـعحـرم روز،حـدودصدوشـصت آن تـا
ایـنجهـت، بـه بودنـد. ایـنعرصـهشـهیدشـده  در کسـتانی پا و افغانسـتانی
طـرح ایـن  از حاجقاسـم بـود. کـرده پیـدا هـم بینالمللـی جنبـهی کنگـره،
کنگـرهایهـمبـرایهمـهیشـهدای کـردوپیشـنهاددادبعـدازآن، اسـتقبال
کنـم.زندگینامـهوخاطـراتشـششـهیدروحانـیمدافـع مدافـعحـرمبرگـزار

کردیـم،وحـدودپانـزدهفیلـمومسـتندهـمآمـادهشـد. حـرمراچـاپ
بـود کردیـم.قـرار قـمتعییـن کنگـرهدر روزدوماسـفند1397رابـرایبرگـزاری
بـودمراسـمی قـرار سـخنراناصلـی،سـردارسـلیمانیباشـد.درسـتهمـانروز
کـه درمازنـدرانبـرایبزرگداشـتشـهدایمدافـعحـرممازنـدرانبرگـزارشـود
سـردار بـه شـهدا خانوادههـای بودنـد. شـده شـهید یه سـور خانطومـان در
ایـنمراسـمصحبتکند. کـهدر اومیخواهنـد از سـلیمانینامـهمینویسـندو
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کنگـرهیشـهدایروحانـی کنگـرهرابـا حاجقاسـم،بـههـردلیـل،همزمانـیایـن
کـردهبـود.مـنهـمیـادآورینکـردهبـودم.چنـدروزمانـدهمتوجـهشـدم فرامـوش
کنـمبـهقـمبیایـد. کـردمراضـیاش چنیـنتداخلـیپیـشآمـدهاسـت.تـلاش
گفـت»بـهخانوادههـایشـهداقـولدادهام.نمیتوانـمنـروم.«.اینجـابـهشـیرازی
کنگـرهبـدونسـخنرانیاو قـولدادهبـود؛آنجـابـهخانـوادهیشـهدا.رفـت،و

برگـزارشـد.
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یاســتجمهوریداغشــدهبــود.مــردمبــانامهنــگارییــا موضــوعانتخابــاتر
کاندیــدای میکردنــد درخواســت ســلیمانی ســردار از مجــازی، فضــای در
بامنتماسمیگرفتندو کنار یاســتجمهوریشــود.خیلیهاهمازگوشــهو ر
نظرحاجقاســمراجویامیشــدند.رفتمپیشــش.گفتم»خیلیازمردممایلاند
گفــت یاســتجمهوریشــوی...«.نگذاشــتحرفــمتمــامشــود. کاندیــدایر
کــهنظــرمرامیدانــی!«.گفتم»خودممخالــفام.هرکسازمنمیپرســد، »تــو
میگویمســردارســلیمانی،رئیسجمهوریچندکشــوراســت.اماپیاممردمرا
زبانخــودتبشــنوم.«.گفت»هرکسپرســید،ازقول میدهــم.میخواهــماز
گرمقاممعظم منبگوســلیمانیفقطیکســربازاست؛نهچیزدیگر.«!گفتم»ا
رهبــریراضــیبهایناقدامباشــند،چــی؟«.باهمانلبخندهمیشــگیگفت
کاندیدایریاستجمهوریشوم، کنند گرمقاممعظمرهبریبهمنتکلیف »ا

گریهمیکنمتاتکلیفرابردارند.«! میرومپیشایشان،آنقدر
کهازبیترهبریمیآمدیمبیرون. کرد یکیازدوستانهماخیراًبرایمبازگو
گفت»اینرا کاندیدایریاستجمهوریبشو.«. گفتم»بیا بهسردارسلیمانی
گلولهام؛نه کاندیدای کاندیدایشهادتام؛ کهمیگویم،بهمردمبگو.بگومن

کاندیدایریاستجمهوری.«!
اردیبهشـت1396،جوانیبهسـردارسـلیمانی کورانانتخاباتدر درهمان
شـود.حاجقاسـم یاسـتجمهوری ر کاندیـدای خواسـت او  از  و نوشـت نامـه
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گرانقـدرسپاسـگزارم. عزیـز شـما ازمحبـت بزرگـوارم،  »بـرادر نوشـت: برایـش
مـاآنقـدرشـخصیتهایمهموارزشـمندگمنـاموبانامی الحمـدللهدرکشـور
کند.افتخارم کهنیازینیسـتسـربازی،پُسـتسـربازیخودرارها وجوددارد
کـهامامفرمـودجانم کـهسـربازصفـرِبـرسـرپُسـتِدفاعازملتیباشـم ایـناسـت
کمیـن گرگهایـیدر کـه کـردنایـنپُسـترادرشـرایطی فـدایآنـانبـاد.رهـا

هسـتند،خیانـتمیدانـم.«
گفت: حاجقاسمبهمردمایرانعشقمیورزید.دریکیازسخنرانیهایش
روحانیترین را، جمله عاطفیترین را، جمله زیباترین امام، که ملتی این
نوشتهاند خودشان وصیتنامهی در و کردهاند بیان آنها پیرامون را جمله
کهمستحقجانیهمچونجان ملتی باد؛ آنها کهجانمفدای ایران ملت
امامهست،جانمن،جانحسینبادپا،جانجمالی،جاناللهدادیوجان
که ملتی این دارد؛ را ملت این راه  در شدن فدا ارزش ما، شهیدان همهی
کاراست،باوفاست،باحکمتاستوعزتمند شریفاست،عزیزاست،فدا

است،امروزسرلوحهوتجربهیموفقهمهیملتهاست.
و »برادران نوشت: و زد برحرفهایش تأیید مُهر دروصیتنامهاشهم او
امثالمن، و کهجانمن وسربلند پرافتخار مردم ایرانیمن! خواهرانعزیز
رافدایاسلامو اینکهشماصدهاهزارجان کما باد؛ بارفدایشما هزاران

کردید.« ایران
عشق او به هم مردم باشد، داشته وجود مردم به نسبت نگاه این وقتی
آنها، فدایی سلیمانی، سردار که بودند رسیده باور این به مردم میورزند.

دنبالخدمتبهآنهاوآوردنامنیتبرایآنهاست.
جدی تهدید مورد همیشه اینکه با بود. مردم دلسوز سلیمانی، سردار
از نمیداد اجازه مراقبتمیشد، میبایست نظرحفاظتی از و بود دشمنان
کرمان،جمعیت تهرانو وپدرشدر بماند.درمراسمترحیممادر مردمدور
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یادیآمدهبودند.نیروهایحفاظتآمدهبودندمردمرابرایورودبهمسجد ز
بهعهده راخودم گفت»حفاظت کرد. برخورد و کنند؛عصبانیشد کنترل
که مجلسی در شرکت یا من دیدن برای نباید »کسی میگفت میگیرم.«.
مربوطبهمناست،اذیتشود.«.مسجدازجمعیتپرمیشدودوبارهخالی
میشد.میگفت»نوددرصدمردمیراکهبرایتسلیتمیآیند،میشناسم.«.
آمدهانـد، ماشـین اطـراف مـردم میدیـد وقتـی بـود. ماشـین سـوار گاهـی
میخواهنـداوراببیننـدیـاحرفـیدارنـد،بـدونتوجـهبـهمسـائلحفاظتـی،از
ماشـینپیـادهمیشـد،میرفـتوسـطجمعیـت،وحرفشـانرامیشـنید.در
قلـبمـردمجـایداشـت.میدانسـتاینهـا،مـردمهسـتند؛دشـمننیسـتند.
یـادشـد،همیشـهدر ز مـردم اقتصـادی کـهمشـکلات یکـیدوسـالاخیـر در
حـل بـرای میگفـت میخـورد. غصـه مـردم معیشـت وضـع بـرای جلسـات
خودشـان از را او هـم مـردم بکنیـم. میتوانیـم، کاری هـر بایـد مـردم مشـکل

داشـتند. دوسـتش و میدانسـتند
بود بهخانههایمردمسرمیزد.دربعضیجاهالازم درسیلخوزستان،
گفتند»پیرمردیست مردمازمناطقپرخطرخارجشوند.بهسردارسلیمانی
کند.«.حاجقاسمرفت، کارمیکنیم،راضینمیشودخانهاشراترک کههر
این از که»بیابهخاطرسلامتوامنیتخودت، رابوسید دستآنپیرمرد
کردو منطقهخارجشو!«.اوفقطبهحرفقاسمسلیمانی،وسایلشراجمع

کرد. خانهاشراترک
زمـــانحیاتـــش محبوبیـــتحاجقاســـم،مربـــوطبـــهبعـــدازشـــهادتشنبـــود.در
زمـــانجنـــگ،بعـــدیـــا کـــولحاجقاســـمبـــالامیرفتنـــد.در هـــممـــردمازســـرو
ـــهی ـــویمهدی گردانهـــارات ـــرد. ـــراینیروهـــاســـخنرانیمیک ـــات،ب ـــلازعملی قب
لشـــکرجمـــعمیکردیـــم.وقتـــیواردمهدیـــهمیشـــد،بچههـــایلشـــکر،اورا
تـــاپشـــتتریبـــونمیآوردنـــد.همـــانعشـــقو رویدســـتبلنـــدمیکردنـــدو
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کـــهمـــردمدرحســـینیهیجمـــارانبـــهامـــامداشـــتند،همـــانعشـــقرا شـــوری
بچههـــابـــهحاجقاســـمداشـــتند.

کم حاجقاسم به مردم محبت سالها، این همهی در و جنگ از پس
نشد.هرجامیرفتیم،مردمدورشحلقهمیزدند.باهمسفرمیرفتیم،توی
فرودگاه،بهپاویونوسالنهایاختصاصینمیرفت؛ازهمانسالنعمومی
انتظار سالن توی حاجقاسم میفهمیدند وقتی مردم میشد. هواپیما سوار
و دورش، میریختند کمحجاب و باحجاب خانمهای مرد، و زن نشسته،

اجازهمیگرفتندباهمعکسبگیرند.
یکهو بودیم. نشسته هواپیما جلوی صندلیهای روی هم کنار سفر یک
جمعیتازآخرهواپیماریختجلو!نظمهواپیمابههمریخت.حاجقاسم
کهبرویدسرجایتانبنشینید؛الآنتعادلهواپیمابه ازآنهاخواهشمیکرد
گرفتندتاراضی نبود.تکتکبااوعکس هممیخورد!کسیگوششبدهکار

شدندسرجایشانبنشینند.
مردم و میکردند اعلام وقتی میرفتم، سخنرانی برای شهری هر به
کهسلام نیرویقدسام،بههوایحاجقاسممیآمدندسراغم میفهمیدنداز
مارابهحاجقاسمبرسان؛دستحاجقاسمیاپیشانیاشراازطرفماببوس؛
اوبرایمابگیر!بهحاجقاسممیگفتم»جنگشراتومیکنی، یکیادگاریاز

پُزشرامامیدهیم!«.
مشهد به میکرد، وقت گاهی بود. رضا؟ع؟ امام حرم خادم حاجقاسم،
گرفته میرفت.یکروزرفتحرم.پایبرهنهبرگشتهتل.مردم،دورشرا
به را خودش بهزحمت بگیرد. کفشداری از را کفشش بود نتوانسته بودند؛
گاهیبا کفشداریآوردند. کفشهایشرااز هتلرساندهبود.بچههارفتند
یارتنامه گوشهاینشسته،ز همبهحرممیرفتیم.میدیدمتویاتاقخدام،
کنم.هرجارفتم یارت گفت»نتوانستمز میخواند.ایناواخررفتهبودمشهد.
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و آینه،دعا تالار توی بالا، رفتم کردم، »فرار آمدند.«.میگفت مردم بنشینم،
یارتنامهخواندم.«. ز

به دیدنشان برای حاجقاسم شد. دوقلو صاحب حسین، پسرش،
کسیشبیهسردارسلیمانی میبینند بیمارستان  کادر بود. رفته بیمارستان
آمدهدوقلوهاراببیند.اولباورشاننمیشوداینآدمعادی،باماشینساده،
بدونبرووبیاومحافظوتشریفات،همانسرلشکرسردارسلیمانی،فرمانده
گرفتهاست.میبینندباهمه کهشهرتش،همهیدنیارا نیرویقدسباشد
احوالپرسیوشوخیمیکند؛انگارسیسالآنهارامیشناسد!پزشکها
میشوند دورشجمع میبینند، را وصمیمیت اینسادگی که پرستارها و
کارگرخدمات، ومیخواهندعکسجمعیبگیرند.حاجقاسممیبیندیک
گوشهیسالن،مشغولتیکشیدناست،اوراصدامیزند.میگوید»شماهم

بیا.میخواهیمعکسیادگاریبگیریم.«!
اینکهمحل تکریممیکرد؛ را بود.مهمان تشریفاتمخالف با حاجقاسم
کوتاهینشود؛اما اقامتوماشینخوبدراختیارشباشدوازنظرحفاظتی
خودشباماشینعادیرفتوآمدمیکرد.بعضیوقتهاتاکسیکرایهمیکرد.
میرفت،سلاح جا هر نبود. تشریفات اهل ولی میکرد؛ رعایت را حفاظت
همراهشبود.دخترشزینبمسلحبود؛آموزشهمدیدهبود.سفرهایشبه
کارهایشخصی،بیشترتنهاییوهمهباپروازعادیبود؛مگرموقع کرمانو

کهلازمبودباپروازاختصاصیبرود. کارهایی عملیاتو
یکیازخصلتهایحاجقاسم،اینبودکهجوابنامههایمردمرامیداد.
میگفت»مردمباامیدیبهمانامهمینویسند؛بایدجوابشانرابدهیم.«.هر

کسینامهمینوشت،حتماًپاسخیمیداد.
گرفتهام جایزه موفقیتم خاطر به که نوشته نامه او به دبستانی دختر یک
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حاجقاسم کنید.1 خرج حرم از دفاع راه  در که میفرستم شما برای را آن و
زهراخانمعزیز،سلام. گلم، تعالی.دختر اینطورجوابدادهاست:»بسمه
را توانمندت و کوچک یافتشد.دستان ایثارتدر و بامحبت توأم نامهی
کارممیفرستم.انشاءالله برایدخترفدا  یادگار به را انگشتریای و میبوسم
فراموش را کارت فدا پدران و برادران دعا،همهی و  نماز  در کهشدی، بزرگ

نکن.سلیمانی؛1397/3/13«
اومیخواهدبرایشچیزیبنویسد.حاجقاسمبرایشنوشتهاست: خانمیاز
»بسمهتعالی.خواهربزرگوارم،لازماستبهچندنکتهعنایتبفرمایید:اولًا
پایهگذارمقامزندرعالم،خصوصاً که شمامنتسببهشخصیتیهستید
ودختر علیها، اطهرسلامالله فاطمه یعنی است؛ تشیع بالاخص اسلام، در
کبریسلاماللهعلیها.بنابراین،شرطچنینراهرویایرابه گرانقدرشزینب
کنید. جاآورید.خودرابهصفاتعالیآنبزرگواراندرسیرهوسیرتتزیین

التماسدعا.برادرتانسلیمانی؛1392/1/1«
را حاجقاسـم فکـریای، گرایـش و سـلیقه هـر بـا مـردم،  اقشـار همـهی
دوسـتداشـتند.حاجقاسـمبـهتقسـیمبندیمـردماعتقـادنداشـت.دریکـی
گفـت:»مـنوآدمهـایخـودم؛مـنورفقـایخـودم؛مـنو ازسـخنرانیهایش
چـپ ایـن اسـت؛ باحجـاب ایـن اسـت؛ بیحجـاب ایـن خـودم؛ مریدهـای
اواصولگراسـت.خـوب، ایـناصلاحطلـباسـت؛ اسـت؛آنراسـتاسـت؛
کمحجـاب،دختـر کنیـد؟همـاندختـر کسـیرامیخواهیـدحفـظ پـسچـه
مـناسـت؛دختـرمـاوشماسـت؛نـهدختـرخـاصمـنوشـما؛امـاجامعـهی

1 . متن نامه: »به نام خدای مجاهدان. محضر سردار رشید اسلام، قاسم سلیمانی، سلام. من در نهج البلاغه امام علی 
که خداوند به روی دوستان خاص خود می گشاید. شما و  که جهاد، دری است از درهای بهشت  علیه السلام خواند ه ام 
یاران تان، دوستان خاص خداوند هستید، و من نیز در سنگر مدرسه مشغول درس خواندن هستم، و به لطف خدا، در 
سال گذشته، موفقیت هایی را داشته ام و جوایزی را گرفته ام. همه ی جوایز را برای شما که دوست خدا هستید، می فرستم 
گوی شما و یاران تان هستم و به دعایتان محتاجم.  کنید. همیشه دوستدار و دعا ج  که در راه دفاع از حرم اهل بیت خر

خداوند، حافظ تان. فاطمه زهرای آقاملایی، کلاس دوم ابتدایی.« 
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فقـط هسـتند. مـا بچههـای اینهـا، هسـتند. مـا مـردم همـه اینهـا ماسـت.
رابطـهیحزباللهـیبـاحزباللهـیمعنـانـدارد.رابطـهیحزباللهـیباکسـی
رابکنیم.جامعهی کار کـهدینـشضعیفتـراسـت،موضوعیتدارد؛بایدایـن

ماسـت.« خانـوادهی مـا،
گفت:»آیاهمهیبچههای سال1396،درسخنرانیروزجهانیمساجد
شمامتدیناند؟آیاهمهمثلهمهستند؟نه؛اماپدر،همهیآنهاراجذب
میکند.امامجماعتبایدبتواندباحجابوبیحجابراباهمجذبکند.«
کهمردمما،نظامجمهوریاسلامیواسلام حرفسردارسلیمانی،اینبود
کمیهموجود قبولدارند.عده را مقاممعظمرهبری و امام قبولدارند؛ را
میکنند.سردار مردمدشمنی با وحتی اسلامی نظامجمهوری با که دارند
را موقعجنگ،جبههها که مردمی نگاهمیکند؛ را مردم کثریت ا سلیمانی،
پرکردند؛درلشکرثاراللهیاجاهایدیگربودند.همانهاممکناستامروزجزء
گروههایمتعددوتابعتفکریباشند؛اماوقتیپایمنافعملیپیش احزابو

میآید،همهواردمیشوند.اینها،مردمهستند.
حاجقاسم،رویجذبنسلجوانحساسبود.میگفتبایدجذبشان
گرشبههایوجوددارد،بایدروشنگری کنیمتادیگرانجذبشاننکنند،وا
هواپیما توی میرفتیم، که سفرهایی در برد. بالا را افراد این معرفت و کرد
گرشبههایدارد، کنارشبنشیند،بااوحرفبزند،وا دوستداشتجوانی
کهتویهواپیماحوصلهیحرفزدنندارمیا کند؛برعکسمن آنرابرطرف
کنارمبنشیند، کنم.میگفت»عشقمایناستیکنفر میخواهماستراحت
کار رامیکرد. کار شبهههایشرابگوید،منپاسخبدهم.«.بدوناستثنا،این
حرف او با است. بیحجاب است؛ باحجاب است؛ ضدانقلاب نداشت

میزد،روشنشمیکرد،راهنشانشمیداد.
کسیخطا گرمیدید ا آبروبگذارد.  و برایجذبدیگرانوقت بود حاضر
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میگفت میکرد. اوصحبت با میرفتسراغش، میگذاشت، قرار میرود،
اخلاقی مشکل که کسی حتی بدهیم.«. دست از بهآسانی را افراد »نباید
کرده،اورابیرونبیندازید؛میگفتزندارد؛ کهخطا داشت،نمیگفتحالا
آنها آبرویشجلوی باید دارد؛ آشنا و اقوام و وخواهر مادر و  پدر دارد؛ بچه

کردهیخودپشیمانمیشد. حفظشود.طرف،وقتیاینزوایارامیدید،از
میگذاشت. هم کنار را افراد حُسن و قُبح خطاسنجی، در حاجقاسم،
برای میدید کنند، برخورد او با یا بگذارند کنار را فردی میخواستند وقتی
بوده.اندازهیجُرموحُسنش کرده؛سهمشدرجنگچقدر کار انقلابچه
برای »باید میگفت بایستد. پایش بود، بیشتر حسنش گر ا تا میسنجید را
انقلابمانیارجذبکنیم.ازهمینهامیشودافرادیراساختکهجانشان

رابرایانقلاببدهند.«.
کهبهبیتالمالوحقالناس برخوردباتخلفی همینقاسمسلیمانی،در
گذاشتند مربوطمیشد،میگفت»بایدحکماسلاماجراشود.«.پروندهایرا
و کرد مطالعه دقت با را آن بود.  محرز خلافش که سلیمانی سردار جلوی

اینموارداغماضنمیکرد. نوشت»محکمبرخوردشود.«.در
اینمرزحرکتمیکند. وروی افراد،مرزیدارد، برایجذب حاجقاسم،
یکوقتتویجلسهبرایدخترشیادداشتمینویسددخترم،مواظبباش
روسریاتعقبنرود.یکوقتمیشنودتویجلسهای،کسیبهمقاممعظم
برخورد محکم نیست؛ مسامحه جای اینجا، میبیند کرده؛ اهانت رهبری
میگیریم. کار به اشتباه روش گاه اسلام، دستور اجرای برای ماها میکند.
بایدروشمانراتغییردهیم.اینمسامحهنیست.سردارسلیمانیمسامحه
فرودگاه توی اما باشد؛ حجابت به حواست میگوید دخترش به نمیکند.
میدیدمخانمهایبیحجابسراغحاجقاسممیآیندتاباهمعکسبگیرند.
گرباشماعکسبگیرم،آبرویمرامیبرند!«.طرف،با باخندهمیگفت»خانم،ا
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همینشوخی،حجابشرادرستمیکند.بعضیهمکهمیدیدحجابشان
خیلیبدنیست،باآنهاعکسمیگرفت.آنهاچرامیخواهندباحاجقاسم
کار چه حاجقاسم است؟ هنرپیشه کرده؟ بازی فوتبال بگیرند؟ عکس
قرآن  از آقاست؛حرف  دفاعمقدسجنگیده؛طرفدار توی کرده؟حاجقاسم
میخواهند است. پاسدار سرلشکر یک میزند.حاجقاسم، وشهید دین و
که آنهایی از خیلی ضدانقلاباند؟ اینها بگیرند؛ عکس پاسدار یک با
ارزشها و اسلام و انقلاب یم، میگذار بیحجاب یا کمحجاب را اسمشان
یک با دارد دوست ندارد، اعتقاد بهحجاب که کسی دارند.حتی قبول را
که کسی کند.مردم،انسانشجاعرادوستدارند؛از خانمپاکدامنازدواج
در این میآید. ایستد،خوششان می ظالم مقابل در و است مظلوم حامی
فطرتانساناست.وقتیدروجودحاجقاسم،رزمندهیمخلصیرامیبینند
که کرده،باهررفتاروظاهری کشوردفاع کهچهلسالازاسلاموانقلابو
اینهایی میفرمایند انقلاب معظم رهبر میکنند. پیدا گرایش او به دارند،
البته کهبیحجاباند،ظاهرشانخراباست.ما،باطنمانخراباست.
از کنیم.من برخورد بامردم ایندید با باید آقاشکستهنفسیمیکنند؛ماها

گرفتم. حاجقاسمدرسها
حیات در هم عدهای بله؛ کرد؟ پیدا را عزت این  چطور حاجقاسم
انقلابو با یادشمنی ازرویحسادت بودند. حاجقاسم،برضدحاجقاسم
دشمنیباولایتمداریحاجقاسم،حرفهاییمیزدندواورابهطرفداریاز
یکجناحمتهممیکردند؛امانیتپاکحاجقاسم،ولایتمداری،روحیهی

انقلابیوسبکزندگیحاجقاسم،بهاومحبوبیتوعزتداد.
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بــارهیخاطراتــشازمقاممعظــمرهبریصحبــتمیکردیم. بــاحاجقاســمدر
کتابمجموعهخاطراتافراداز میدانســتچندسالیســتمشــغولتألیف
اوبرای مقاممعظمرهبریهستم.آنروزفرصتیدستدادچندخاطرههماز
اینخاطــرات،مربوطبــهزمانیبودکهحاجقاســم ایــنکتــاببگیــرم.یکــیاز
درسیستانوبلوچســتان،درگیرمقابلهبااشــرارمسلحبود.یکیازسرکردههای

اشرار،شخصیبهاسم»عیدمحمدبامری«-معروفبه»عیدوک«-بود.
آقا رفتمخدمت کردیم. دستگیر را عیدوک ترفندی، با گفت: حاجقاسم
فرمودند»چطور بعد آقاخوشحالشدند. بدهم. ایشان به را اینخبرمهم تا
آقا کردیم.«. قراردستگیرش وسر گذاشتیم قرار او »با گفتم گرفتید؟«. را او
کردید؟همینالآنبرویداورا فرمودند»یعنیبهاواماندادید؛بعددستگیرش
کنیم؟«.فرمودند»بله.شمابهاوتأمین کردم»آقا،آزادش کنید.«!عرض آزاد
کارینمیدهد.«!ازهمانجامستقیم دادهاید،آمده.اسلام،اجازهیچنین
گفتم»مقاممعظمرهبری،حکمبهآزادیاتدادند. رفتمزندان.بهعیدوک
زندانبیروننمیروم!«.وقتیفهمید گفت»مناز برو.آزادی!«.باورنمیکرد.

کرد. خبردرستاست،ازمریدانآقاشدوهمکاریمؤثریباما
وقتیجنگتمامشدبهسردارسلیمانیمأموریتدادهشدبرایبرخوردبا
از را آرامش و امنیت آنها واردعملشود. کشور، اشرارمسلحجنوبشرق
نیروهای حاجقاسم، بودند. گرفته سیستانوبلوچستان و کرمان استانهای
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کرمانوسیستانوبلوچستانبه لشکرثاراللهرابهآنجابرد.ناامنیدرجنوب
همین امثال مسلح، قاچاقچیان و  اشرار سرکردههای که بود رسیده جایی
کارگاههای منطقه، کوهستانهای و روستاها در راحت خیال با عیدوک،
گروگاندرشهرهای راهانداختهبودند؛حتیچندنفر بستهبندیموادمخدر

کرماننگهداریمیکردند! و شیراز
برای او برگرداند. آنمنطقه به را امنیت ومدیریتحاجقاسم، فرماندهی
کیلومتر هزار از بیشتر شاید کرد. استفاده دورانجنگ تجربهی از کار، این
را مرزهایشرقی توانست پدافندی ایجادخط با زد. کریز وخا کشید کانال

کند. کنترل
و معیشت وضع را شرارت و مخدر مواد قاچاق ریشهی که حاجقاسم
باعملیاتمقتدرانهی مردممنطقهمیدانست،همزمان و بیکاریجوانها
آورد.سیصدحلقه کار کشاورزیوجهادسازندگیراهمپای نظامی،وزارت
چاهدرمنطقهحفر،وصدهاهکتارزمینبرایکشاورزیتسطیحشد.ازمردم
کنند. کشاورزی کشاورزیببینندوباکمکجهادسازندگی خواستآموزش
بزرگانطایفههایی با اینجاهم  در بود. گفتوگو و رایزنی اهل حاجقاسم،
کردوبهآنها کهبیشترینافرادمسلحراداشتند،نشستهایمتعددبرگزار
قاسم قاطعیت که اشرار سران از خیلی داد. تأمین قول همکاری شرط به
سلیمانیواستقبالبیشترمردمرادیدند،سلاحهاراتحویلدادندواماننامه
کرد.حتیبهکسانیاماننامهداد گرفتند.حاجقاسمبههرچهگفتهبود،عمل
کههیچکسباورنمیکرد.اوبهاشرارتسلیمشدهفرصتدادازخانوادههای
صدمهدیدهازشرارتآنهارضایتنامهبیاورند؛درغیراینصورتبپذیرند

کهدستگاهقضاییبرایآنانتصمیمبگیرد.
درهمانسالهاوپسازآن،چندمجتمعکشاورزیرادرجیرفتوجاهای
کهروزیسلاحبردوشداشتندوموادمخدر نزدیکدیدم.جوانهایی دیگراز
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درآمدهای و بودند شده تبدیل کارآزموده کشاورزانی به میکردند، جابهجا
یادیهمداشتند. ز

پیشازآنکهبهتیپثاراللهبروم،آوازهیحاجقاسـمتویجبههپیچیدهبود.
بـهخـرجمیدهـد. همـهمیگفتنـدآدمنترسیسـتودردلدشـمنهـمابتـکار
بـود! کـهدهـانبـهدهـانمیگشـت،قضیـهیلـودردزدیاو یکـیازماجراهایـی
حاجقاسـم،اوایـلجنـگ،تـویمحاصـرهیعراقیهـامیافتـدودریکقدمـی
بـاخونسـردی  و پنهـانمیشـود قـرارمیگیـرد.جایـیوسـطعراقیهـا اسـارت
کاراسـت. تـویمحوطـهمشـغول دنبـالراهچـارهمیگـردد.میبینـدیـکلـودر
چشـمشبـهیـکضبطصـوتمیافتد.بـاترفنـدی،ضبطصوترابرمـیداردو
یـکزمـانمناسـب،صـدایضبـطراتـاآخـر راضبـطمیکنـد.در صـدایلـودر
بلنـدمیکنـد.صـداتـویخـطمیپیچـد.تـاعراقیهـابفهمنـدقضیهچیسـت،
بـه رامیانـدازدپاییـن؛خـودشمینشـیندپشـتفرمـان،بـالـودر راننـدهیلـودر

طـرفخـطخـودیمیآیـد.
فرمانده حاجقاسم، که بعدها حتی بود.  مشهور جبهه توی داستان، این
لشکرشدهبود،رادیوعراقبرایتوهین،اورا»قاسملودردزد«خطابمیکرد.

گرفتن قدرت اوایل آمد. پیش طالبان جنگ در بعدها دیگر، نمونهی
کوچکوپروازخصوصیبهافغانستان طالبان،حاجقاسمبایکهواپیمای
کهحاجقاسمازشکل میرود.خلباندرحالنشستنرویباندفرودگاهبوده
هم فرودگاه و نیست، کابل فرودگاه آنجا میشود متوجه فرودگاه شمایل و
باند روی را هواپبما میخواهد که همین خلبان، است. طالبان تصرف در
بهخودشان تاآنها بلندشو. باند  از اومیگویدسریع به بنشاند،حاجقاسم

باندبلندمیشود! بیایندوبفهمندچهشده،هواپیمادوبارهاز
مرزهای در مجاهدت سال نُه و جنگ سال هشت از پس حاجقاسم،
کل کشور،درسال1376،ازسویرهبرمعظمانقلابوفرمانده جنوبشرقی
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قوا،بهفرماندهینیرویقدسسپاهپاسدارانانقلاباسلامیمنصوبشد.
حالاجبههایوسیعتر،پیچیدهتر،وبهفرمایشمقاممعظمرهبری،سختتر

برابراوبازشدهبود.حاجقاسممیگفت: در
کهجلوبیا.وقتینزدیکرفتم، کردند آقامراصدازدندواشاره -یکبار
کردندوعکسچندنفرازشهدارانشانم کهدردستانشانبود،باز کتابیرا
عکسها، از یکی زینالدین. شهید و باقری شهید کری، با شهید دادند؛
عکسخودمبود.آقاپرسیدند»عکسشمابابقیهیعکسهاچهمطابقتی
کردم»ماهمسنوسال دارد؟«.منهمچونعکسدورانجوانیامبود،عرض
مصلحت رفتند. و دادند انجام را خود وظایف »آنها فرمودند آقا بودیم.«.
کار  کهچهبساسختتراز کاریرا کهشمابمانیدوباشیدو خداوند،اینبوده

آنهاست،بکنید.«.
و یه سور به مقاومت، جبههی کشاندن بهضعف برای داعش پای وقتی
آورد. وجود به منطقهای ارتشی آن، با مقابله برای بازشد،حاجقاسم عراق
لشکر در کستانی پا جوانهای فاطمیون، لشکر در افغانستانی نیروهای
ینبیون،رزمندههایعراقیدرحشدالشعبی،حیدریون،ونیرویدفاعوطنی ز
پذیرش پیام در امام حضرت بودند. بزرگ ارتش این قوای همگی یه، سور
تیرماه1367فرمودهبودندمابایدبسیججهانیاسلامرا قطعنامهی598در
تشکیلبدهیم.حاجقاسم،باتأسیساینارتش،درمسیرخواستهیآنروز

کرد. امامبرایبسیججهانیاسلامحرکت
در را اهلبیت؟ع؟ حرمهای تخریب داعش، تکفیری نیروهای و رهبران
حرم« »مدافعین را خود ارتش اسم هم حاجقاسم داشتند. خود کار دستور
گذاشت.اودرموردانتخابایناسم،درجمعخانوادهیشهدایمدافعحرم
گفت:همهیشما،یکخصوصیتدارید،وآنخصوصیت،یکفرهنگ
فرهنگ یک پایهگذار و کرد آنجاری رگهای و انقلاب روح در را جدیدی
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گر کها کردم یهخیلیفکر اولبحرانسور بهنام»مدافعینحرم«شد.مندر
کنیم،چهاسمی کسانیرابرایدفاعازحرمجذب بخواهیمازعالماسلام،
اینحرکتجهادی به کهمیتوان نامی پرجاذبهترین یم.دیدم بایدبگذار را

کرد،نام»مدافعینحرم«است.1 جدیداطلاق
حاجقاسم،باشناختازدشمنمیجنگید.وقتیمیخواهدباارتشصدام
کهحملهیداعش کافیازصداموارتششدارد؛زمانیهم بجنگد،شناخت
بارهیداعشمطالعهمیکندتاببینداینکهمیخواهدبااو پیشمیآید،در
کیست.قاسمسلیمانی،افکاردشمن،طرحهایدشمنوشیوهی بجنگد،
با و داشت گاهی آ دشمن جبههی از میشناخت. را طرحها این با مبارزه
بهآبنمیزند؛همهیجوانبرا اشرافاطلاعاتیتصمیممیگرفت.بیگدار
یهوعراق،نتیجهی بررسیمیکرد.برایهمین،بیشترعملیاتهایشدرسور

مطلوبداشت.
عراق به بود. مسلط منطقه جغرافیای بر داشت. نو حرف و بود طراح او
منطقه آن با ارتباط  در میخواست که را منطقهای متر به متر میرفت، که
یه کردهبود.هرنقطهایازعراقوسور کند،خودششناسایی تصمیمگیری
ولبنانرامیگفتیم،اواشرافتاریخیوجغرافیاییداشت.بنابراین،حرف
سردارسلیمانیرامیخریدند.همهمنتظربودندببینندسلیمانیچهمیگوید؛
گردرعراقحرفیمیزد،همهی چونبهدانشواطلاعاتاوایمانداشتند.ا

جناحهایعراقتبعیتمیکردند.
ابتدامسئولمربوطبهآن بود. بارهیچندمنطقه تویجلسهای،بحثدر
منطقهگزارشمیداد.گاهیمیدیدماطلاعاتاوازآنمسئولکهبایدبرمنطقه
گردرجاییمیخواستعملیاتشود،متر اشرافداشتهباشد،بیشتراست.ا
بهمترشرامیشناخت؛فکرمیکردییکسوریرویزمینداردحرفمیزند.

1 . از سخنرانی سردار سلیمانی؛ 22 آذر 1397
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مشاورینکهصحبتمیکردندوخبرهاییمیدادند،همهرامیدانست.
گاهیاطلاعاتیحاجقاسمرادرجلساتدیدم.وقتیمیخواستدر بارهاآ
گزارش فرماندهان،روینقشه روستاهایاطرافحلبعملیاتشود،یکیاز
کهشمامیگویید،نیست؛فلانجا میداد.حاجقاسممیگفت»نه.اینطور

کهشمامیگویید،عقبتریاجلوتراست.«. رانگفتید.«؛یامیگفت»آنجا
برایعملیاتآزادسازیسعدیهوجلولا1،بهکردستانعراقرفتیم.نیروهای
نیروهای و متعدد گروههای کتائب، عصائب، حشدالشعبی، عراق، ارتش
ما ارتش هواپیماهای بودند. آماده همه وشیعه، کردستان،سنی اقلیم کرد
همشرکتداشتند.عملیات،صبحشروعشدوظهرباشکستداعشتمام
تویذهنم، نیرویقدسحضورداشتم.  در که بود اولینعملیاتی این شد.
عملیاتهایزمانجنگبود؛اینجادریکنصفروزتمامشد.2آنجامیدیدم
کهسردارسلیمانی،تویدلهمهیآنهاجادارد.هرچهسلیمانیمیگوید،
رابهعنوانفرماندهخودشانقبول او قبولمیکنندوبرایشاحترامقائلاند.
ومدیریت راجمعبندیمیکرد اومسائل دارند.تویجلسهیعملیاتیهم

جلسهدردستاوبود.
جلسههاییهمباسراناقلیمکردستانبود.پیشازآنکهداعشبهکردستان
که گفتهبودتنهاجایی کردستان کند،سردارسلیمانیبهرؤسای عراقحمله
باجمهوریاسلامیهمراهی ازشماحمایتمیکند،ایراناست.آنهاآنروز
به کاری آمریکاست، کهسردستهشان تروریستها تصورمیکردند نکردند.
کهبرایآمریکا، کردستانهشداردادهبود کردهاندارند.سلیمانیبهرؤسای
را بهشماهمحملهمیکند؛دشمن ندارد؛ کردوسنیوشیعهفرق و عرب

کردستان، آن را اداره می کند.  که حکومت اقلیم  کردنشین در استان دیالی عراق در 180کیلومتری بغداد  1 . از شهرهای 
2 . این عملیات، سوم آذر 1393 اجرا شد. نیروهای داعش، بیستم مرداد 1393، جلولا را به تصرف خود درآورده بودند. 
که به علت آن ها  کرده بودند؛  تله گذاری  را  کن  اما و  از خانه ها  از شهر، بسیاری  فرار  تروریست ها، هنگام  باقی مانده ی 

کارگذاشته شده هم خنثی شد.  عده ای شهید شدند. 350 بمب 
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حمایت تحت داعشِ که دیدند بعداً نمیکردند. باور آنها میشناخت.
کهدیگردستبهدامنجمهوریاسلامی کرد؛ کردستانهمحمله آمریکا،به

وحاجقاسمشدند.
کردستان همانروزها،مصاحبهایازمسعودبارزانی-رئیسسابقاقلیم
بازگو را اربیل ازسقوط درجلوگیری قاسمسلیمانی نقش که دیدم - عراق

گفتهبود1: کردهواینطور
-داعـشبـهدروازههـایاربیـلرسـیدهبـودوبیـمآنمیرفتکهشـهربهزودی
اشـغالشـود.مـنپـسازحملـهیداعـش،بـاآمریکاییهـا،ترکهـا،انگلیـس،
در کشـورها ایـن مقامهـای همـهی گرفتـم. تمـاس عربسـتان حتـی و فرانسـه
بـامقامهـای فـوری کمکـینمیتواننـدبکننـد. فعـلًاهیـچ کـه گفتنـد جـواب
کـه»شـهردرحـالسـقوطاسـت؛ بـهآنهـاصریحـاًگفتـم ایرانـیتمـاسگرفتـمو
ایرانـی، مقامهـای کنیـم.«. تخلیـه را شـهر مـا کنیـد، کمکـی نمیتوانیـد گـر ا
گفتنـد»حاجقاسـم، فـوریشـمارهیتمـاسقاسـمسـلیمانیرابـهمـندادنـدو
گرفتـمواوضـاع نماینـدهیتامالاختیـارماسـت.«.فـوریبـاسـلیمانیتمـاس
در نمـازصبـح،  از بعـد »فـردا، گفـت مـن بـه دادم.حاجقاسـم دقیـقشـرح را
گفتـم»فـردادیـراسـت.همیـنحـالابیاییـد.«.حاجـی اربیـلهسـتم.«.بـهاو
گفـت»کاکمسـعود،فقطامشـبشـهررانگـهدار.«.فـرداصبـح،حاجقاسـمدر
فـرودگاهاربیـلبـود.بهاسـتقبالشرفتـم.همزمـان،کمکهایتسـلیحاتیایران
نیروهـایمخصوصشآمده هـمرسـید.قاسـمسـلیمانیباپنجاهشـصتنفـراز
بـود.آنهـاسـریعاًبـهمحـلدرگیـریرفتنـدونیروهـایپیشـمرگهراسـازماندهی
یـک بعدهـا مـا برگشـت. مـا نفـع بـه ورق درچنـدسـاعت، و کردنـد، دوبـاره
اوپرسـیدیم»چطورشـدشـماکهدرحالفتح از فرماندهداعشرااسـیرکردیمو
اربیـلبودیـد،یکبارهعقبنشسـتید؟«.اسـیرداعشـیبهماگفـت»نفوذیهای

1 . این مصاحبه، 18 دی 1393 در روزنامه ی »زمان« ترکیه منتشر شده بود. 
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اربیـلاسـت.روحیـهیافـراد اربیـل،بـهمـاخبـردادنـدقاسـمسـلیمانیدر مـادر
مـابـههـمریخـت،وعقـبنشسـتیم.«!1

سیدحسننصراللهمیگفت:
گفت»تاطلوع کهحاجقاسمرسیدپیشمن. بود -ساعتدوازدهشب
گفتم میخواهم.«! شما از لبنانی عملیاتی فرمانده صدوبیست آفتاب،
صدوبیست شما برای کجا از است. شب دوازده ساعت الآن »حاجی،
تنها این نداریم.«. دیگری »راهحل گفت بیاورم؟«. عملیات فرمانده
کرد،وآنهمبرایعراقبود.آنشب،پیشمنماند. کهازما درخواستیبود
میدانی فرمانده توانستیمحدودشصت و گرفتیم تماس برادران یک یک با
یهبودند.به کهدرجبهههایسور کنیم.بعضیهاشان،برادرانیبودند تأمین
که بودند لبنان  برادرانهمدر  از برخی فرودگاهدمشق.«. »بروید گفتیم آنها
حاجی چون آوردیمشان؛ بیرون خانههاشان از و کردیم بلندشان خواب از
نماز ببرم.«. کهخودممیروم، باهمانهواپیمایی را آنها گفت»میخواهم
صبحرفتنددمشق.هواپیمایحاجقاسم،وقتیدمشقراترکمیکرد،حدود

شصتفرماندهمیدانیحزباللههمراهشبودند.
ششماهپسازقضیهیاربیل،نوبتعملیاتدرجلولاوسعدیهرسید.در
آنجاهمحاجقاسم،پیشتازمیدانبود؛جلوترازهمهحرکتمیکرد.میدیدم
کُرد،عرب، کهباچهشوروشوقیتلاشمیکند.برایشمهمنبودآسیبدیده،
شیعه،سنییامسیحیاست؛برایهمهدلمیسوزاند.برایشمهم،نجات

کردهبود. کهیکملتیراآواره مظلومومبارزهبادشمنیبود
آمریکا فهمیدند. دیدند؛ را محبت این کردستان، مسیحی و سنی مردم

1 . نیروهای داعش، خرداد 1393 با پیشروی به سمت مناطق شمال عراق، به سرعت توانستند مناطق مهمی از شمال 
کردند. در صورت تصرف اربیل  کنند. پس از تصرف موصل هم شهر اربیل را محاصره  کشور از جمله موصل را تصرف  این 

کنند. کردستان عراق را نیز اشغال  می توانستند بخش مهمی از اقلیم 
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کهمیآید، کسی نمیکند.همهدیدند کردستانهمرحم بهمسیحی حتی
کردستانسینهسپرمیکندوآنهارانجاتمیدهد، میایستدوبرایمردم
گر گرایراننبود؛ا گفت:ا کردعراقیبهمن کهیک حاجقاسماست؛تاجایی

قاسمسلیمانینبود،ماناموسنداشتیم.
مایــه و آمــد میــدان تــوی  اینطــور اینجــا  در حاجقاســم اینکــه  از پــس
ــه کردســتانعــراقخواســتندازمرکزیــتعــراقفاصل ــوی ــهت ک ــردا گذاشــت،ف
کردنــد اوتبعیــت کــردعــراقاز بگیرنــد،وقتــیقاســمســلیمانیحــرفزد،مــردم

وهمــهبــهمیــدانآمدنــد.
همهپرسی به اقدام کردستان اقلیم رهبران و رؤسا درسال1396، بعدها
کهجلال کردند.تازمانی کردستانعراقازدولتمرکزیعراق برایاستقلال
داشت، بیشتری انسجام مرکزی دولت و عراق کردستان بود، زنده طالبانی
یادیبهحاجقاسمداشت. ارادتز اوحسابمیبردند.طالبانی،  از وهمه
کباب حاجقاسم برای خودش دست با بود، که هم عراق رئیسجمهوری
درستمیکرد.حاجقاسمهمبهمرحومطالبانیارادتداشت؛باهمصمیمی
کند،ایشانرابهایران کهطالبانینمیتوانستصحبت بودند.اواخرحیاتش
طالبانی، با حاجقاسم ارتباط میکرد. نگهداری و پذیرایی  او  از  و میآورد
کهجدا کهبهرحمتخدارفت،زمینهایبهوجودآمد اینگونهبود.طالبانی
کهدیدهبودندحاجقاسم کردستانعراق شدنازعراقرادنبالبکنند.مردم
برایدفاعازآنهاچطورتویمیدانآمدهوازجانشمایهگذاشتهاست،وقتی
کردند.حاجقاسمباآقای گفتعراقبایدیکپارچهباشد،ازحرفاوتبعیت
اوپذیراییمیکرد؛با کهمیآمد،از گرمیداشت،بهایران بارزانیهمرابطهی

همشوخیمیکردندوصمیمیبودند.
مرجعیتهماهنگ با عراق، در مقاومت حاجقاسمتلاشمیکردجریان
گرجاهاییلازممیدیدمرجعیتواردشود،خدمتآیتاللهسیستانی باشد.ا
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میرفتوایشانراتوجیهمیکرد.آقایسیستانیهمازمسائلسیاسیمنطقه
دیده را فقطعکسشان آن از پیش رفتم. دیدارشان به  بار یک بودند. گاه آ
آقایسیستانیچنینروحیهیجوانیداشتهباشد. که باورمنمیشد بودم.
کهاسمشانبردهمیشد،ایشانخواندهبودند.همهی کتابهایی خیلیاز
کهایشانچقدرمطالعهدارندوبه خبرهارامرورمیکردند.درآندیداردانستم
مسائلروزمسلطهستند.بهآقایسیستانیخوشبینبودم؛ولیآنجانگاهم

بهایشانتکمیلشد.
آیتالله اینکه بود؛ آقایسیستانیمثبت به حاجقاسمهمنظرشنسبت
سیستانیچقدرمیتواننددرعراقمؤثرباشند.نقشایشانرادرموردفتوای
مهم عراق، مشکلات حل کلی طور به و حشدالشعبی تشکیل و جهاد
میدانست.مرتبنزدآقایسیستانیمیرفتوباایشانجلسهمیگذاشت.

بود نگاهی همان یه، سور مردم به نگاهش هم یه سور در سلیمانی قاسم
اینجاهمبرخوردشباشهروند کردستانعراقداشت.در کهبهمردمعراقو
مسیحیومسلمانعلویوسنیوشیعهبرابربود.نجفباحلب؛منطقهی
شیعهباسنیبرایشفرقینمیکرد.برنامهریزیمیکردسنیحلبراازدست
شود. اهانت ناموسش به یا کشته حلب سنی نگذارد دهد؛ نجات داعش

نمیتوانستببیندیکانسانسوریآسیبببیند.
یادممکن حلبدرمحاصرهبود.دروضعیتمحاصره،بردنتجهیزاتز
نیست.عدهایآنجاتویمحاصرهبودند.حاجقاسممیخواستدرمحاصره
باهلیکوپتر و انداخت بهخطر را بنشیند.جانخودش فرودگاهحلب توی
واردشد داد،هم روحیه نیروهایخودی به فرودگاهحلبنشست؛هم توی
توان کرد.تویخودمیدانتصمیممیگرفت.هرچهدر کارمیشود ببیندچه
را امکانات این گر ا نگفت واردمیدانشد. باشجاعت و گذاشت داشت،
یم،واردمیشویم. کهدار گفتباامکاناتی داشتهباشم،واردمیدانمیشوم؛
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گفتیم کهواردشدیم، یم.درجنگباصدامهم تویجنگباصدامتجربهدار
میشود مجبور میجنگیم؛ او با میگیریم، مهمات صدامیها از میرویم
عراقهم و یه تویسور راغنیمتمیگیریم. تسلیحاتش کند؛ عقبنشینی
و ازخودشانمیگرفتیم باخودشانمیجنگیدیم، بود. کمبود بعضیجاها

مبارزهمیکردیم.
فرمانده بعد، بود. گردان توی ابتدا حرم، مدافع نیروهای  از »ابوباران«1،
جانشین هم بعد و گردان؛ یک انسانی نیروی مسئول آن، از پس گروهان؛
فرماندهتیپشد.میگفت:دردیرالزور،نیروهایفاطمیون،جلوترازمنوارد
بیابان توی بود. وسیعی منطقهی بودم. کرده گم را آنها بودند. شده عمل
دیدمیکوانتدوکابینهایستادهاست.عصبیبودم.بهرانندهپرخاشکردم.
کابینعقبمیگوید»یواش!آرامباش!چهخبره؟«.نگاه شنیدمیکنفراز
گفت»نگراننباش!همینمسیر کردمدیدمحاجقاسماست؛داردمیخندد.
راادامهبدهی،میرسیبهنیروهایت.«.تویبحبوحهیعملیاتکهمشخص

کجاست،اوراآراممیکند. نیستدشمن
میگفت:تویمسجدیدرروستایسکریه،نزدیکخطداعشبودیم.یک
شبدیدیمحاجقاسمآمد.چفیهبهسربستهبود،وخستگیازسروکلهاش
کرد. میبارید؛سرماهمخوردهبود.بااینحال،باتکتکبچههاخوشوبش
بهآنهاروحیه و بابچههاصحبتمیکرد گاهیحاجقاسمپشتبیسیم
بیسیمحرف پشت منطقهیعملیاتی در وقتیحاجقاسم اینکه با میداد.
میزد،ازنظرامنیتیاشکالداشت،گاهیپشتبیسیمبابچههاحرفمیزد

تاخستگیازتنشانبیرونبرود
فرماندههابهنیروهاسرزدم، خرداد1394بهرمادیعراقرفتهبودم.بایکیاز

کتاب خاطرات او، با عنوان »ابوباران«، سال 1399 توسط  1 . ابوباران، نام جهادی مدافع حرم مصطفی نجیب است. 
انتشارات خط مقدم منتشر شده است.  
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یارتبهسامرابرویم.همانموقعخبردادندحاجقاسم گرفتیمبرایز وتصمیم
بغداد، برویم گفتیم میشود. برگزار بغداد در جلسهای و آمده، عراق به
یارتبرویم.بهعلتبمبگذاریهاو حاجقاسمراببینیموبعدازجلسهبهز
که حملاتانتحاریداعش،سامراوضعامنیتیمساعدینداشت.جلسه
گفتهبیاییدمنطقه؟ازهمینجابایدبرگردی گفت»کی تمامشد،حاجقاسم
آنجابرمیگردم،نگذاشتحرفمتمام ایران!«.خواستمبگویممیرومسامرا،از
کربلا...«.گفت:»الآنبرمیگردیایران!«.مرااز گفتم:»پس شود.گفت»نه.«.

بغدادبرگرداندایران.حتینجفهمنگذاشتبروم.1
اول برود. فرماندهیجلو اجازهنمیدادهر یادمهست درعملیاتجلولا
دوران بیایند. دیگران میگفت بعد دشمن؛ حملهی نوک میرفت خودش
میدید میبایست میرفت؛ جلو خودش اول بود؛  همینطور هم جنگ

کجامیفرستد!حواسشبهنیروهایشبود. بچههایشرا
گفتهبود»شیرازینبایدجلوبرود.«.بهخودآن درجلولا،بهفرماندهمحور
فرماندههاناراحتشده فرماندههماجازهنمیدادازجاییجلوتربرود.یکیاز
گفت»خودشمیرود؛بهمناجازهنمیدهد!«؛شایدبهشبرخوردهبود. بود.
گر کسیرابدهد؛اماا گرشهیدشود،نبایدجواب کهمیرود،ا گفتم:خودش

اتفاقیبرایتوبیفتد،بایدجوابدیگرانرابدهد.

دکترنوریالمالکی،نخستوزیرسابقعراق،میگفت:
رفتم،بهمناطقدرگیریبالایدیالی کنار -بعدازآنکهازنخستوزیری
کهمیانداعشونیروهایماقرارداشت.بهمن رفتم.بهمنطقهایرسیدیم
گلولهبارانادامه گفتندمنطقهخطرناکاست. یادبمانم. اجازهندادندآنجاز

گاهی  گر می گفت برو، می رفتم.  1 . معمولًا وقتی می خواستم به سوریه و عراق بروم، با حاج قاسم هماهنگ می کردم. ا
کم را بسته بودم یا حتی توی  می گفت الآن نرو، نمی رفتم. چند بار حاج قاسم گفت برو. بعد، مشکل امنیتی پیش آمد. سا

فرودگاه بودم. زنگ می زد و می گفت نرو، برمی گشتم)راوی(.
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سمت از او شد. پیاده خودرو از سلیمانی قاسم دیدم لحظه یک داشت.
کهبرادرانبهمن جبههیدشمنوخطتماسآمدهبود!اودرخطمقدمیبود

اجازهنمیدادندپشتآنجبههبمانم!
نیروهایدفاع و ارتش بود.1 آزادسازی»تِدمُر«،عملیاتیطراحیشده برای
کنند.تِدمُر،جایاستراتژیکو یهمیخواستنددرعملیاتشرکت وطنیسور
مهمیست.دشمنآنجاسرمایهگذاریکردهبود.آتشسنگینبودوحاجقاسم
با شناسایی، کند! شناسایی را منطقه برود تا شد موتور سوار میدان. توی
کریز سرکشیبهنیروفرقمیکند.برایشناسایی،قبلازعملیاتبایدازخا

خودیجلوتررفت.
موتور پشت داشت. را روحیه همین هم مقدس دفاع در سلیمانی قاسم
بچههایاطلاعاتعملیاتمینشستوبهوسطدرگیریمیرفت؛اماهمراه
اینبارهفرمودهاند: باشجاعت.اهلمحاسبهوتدبیربود.امامخامنهایدر
نبود. شجاعت صرف بود. باتدبیر هم بود، شجاع هم سلیمانی، شهید
بردناینشجاعت کار بعضیهاشجاعتدارند؛اماتدبیروعقللازمبرایبه
اقداموعملنیستند؛دلوجگر امااهل راندارند.بعضیها،اهلتدبیرند؛
راندارند.اینشهیدعزیز،همدلوجگرداشت-بهدهانخطرمیرفت کار
اینحوادثاینروزها،دردوراندفاعمقدسهمدر ابانداشت؛نهفقطدر و
فرماندهیلشکرثاراللههمینجوریبود؛خودشولشکرش-همباتدبیربود.

کارهایش.2 فکرمیکرد؛تدبیرمیکرد؛منطقداشتبرای
اوسهماهقبلازشهادتش،درجمعفرماندهانومسئولانسپاهگفت:سپاه
دیگر بترسد، و نکند گرسپاهخطر ا درایت. با باحکمت؛ اما میکند؛ خطر

شهر،  این  است.  شده  واقع  دمشق  210کیلومتري  و  سوریه  حُمص  استان  در  که  باستاني  شهری  پالمیرا،  یا  تِدمُر   .  1
گروه ترویستي داعش اشغال، و اسفند 1395 آزاد شد. اردیبهشت 1394 توسط 

2 . از سخنرانی 18 دی 1389 در دیدار مردم قم با ایشان.



76

حاجقاسمیکهمنمیشناسم

گرسپاهبترسد،همهخواهندترسید.سپاه،ازدرونبحرانهای سپاهنیست.ا
کهانتهایآنمشخصنبود،ازدرون سختوتاریک،نامشخصونامعلوم
از است. کرده تولید را فرصتها مهمترین سخت، وحشت همین و ترس
کردبهناممدافع آنقلهینورانی،یکنورانیتدیگریتولید دفاعمقدسواز

کمّیتوسعهداد. کیفیوهم مقدسحرم،وایستاد.سپاه،مقاومتراهم
روز، دو یکی سالی میزد. رویحکمتحرف از و حاجقاسم،سنجیده
دو اینکه توجه جالب میکرد. سخنرانی و میکرد جمع را همه نیرو، توی
کسیخستهنمیشد.دوساعتتحلیلمیکرد،همه ساعتحرفمیزد،
مقام که چنان میگذاشت؛ اثر مخاطب روی حرفهایش داشت. تازگی

بود.قانعکنندهبود.1 معظمرهبریفرمودهاند:سخنشاثرگذار
گاهبود؛اینتسلطاطلاعاتی،علاوه قاسمسلیمانیازاوضاعمیدانجنگآ
برهوشاو،ریشهدرمدیریتمیدانیوتویمیدانبودنشداشت.فرماندهی
میدید، را جنگ میدان خودش بگیرد. تصمیم گزارشها طبق که نبود
گرحرفی ا بعدتصمیممیگرفت. و رامیسنجید وخودمان ظرفیتدشمن
حاجقاسم، حرف که میدیدم جلسهها توی داشت. خبر میدان از میزد،
تاسه داعش میگوید وقتی است. بالاتر ازهمهیحرفها گردن و سر یک
کهحاجقاسمدرست ماهآیندهسقوطمیکند،مقاممعظمرهبریمیپذیرند
را اعتماد این میکنند. باور را حرفش مردم، دارند2؛ اعتماد او به میگوید؛

1 . همان.
نوشتند:  پایان سیطره ی  داعش  باره ی  در  نامه ی  سردار سلیمانی  به  پاسخ  در  آبان 1396،  امام خامنه ای، سی ام   .  2
سطوح  در  همکاران تان  عظیم  خیل  و  شما  کارانه ی   فدا مجاهدت  به  که  سپاسگزارم  وجود  همه ی   با  را  بزرگ  »خدای 
که به دست طواغیت جهان غَرس شده بود، به دست شما بندگان  مختلف، برکت عطا فرمود و شجره  ی خبیثه ای را 
گروه ستمگر و روسیاه داعش نبود؛ ضربه ی  سخت تر،  کرد. این، تنها ضربه به  کشور سوریه و عراق ریشه کن  صالح، در 
که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ضدصهیونیستی و تضعیف دولت های  به سیاست خباثت آلودی بود 
کنونی آمریکا و  گرفته بود؛ ضربه بود به دولت های قبلی و  گمراه هدف  گروه  مستقل را به وسیله ی  رؤسای شقیّ این 
کردند تا سلطه ی  نحس خود  گروه را به وجود آوردند و همه گونه پشتیبانی  که این  رژیم های وابسته به آن در این منطقه 
را در منطقه ی غرب آسیا بگسترانند و رژیم غاصب صهیونیست را بر آن مسلط سازند. شما با متلاشی ساختن این توده  ی 
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نداریم،همه امنیتی اربعینمشکل ما گفت گر ا که کرده ایجاد زمان بهمرور
مطمئنهستندمشکلامنیتینداریم؛چونمیدانندواقعیتهارامیگوید؛

بزرگنمایینمیکند.
از را حاجقاسم عراق، و یه سور در داعش با نفسگیر و سخت مبارزهی
فلسطینغافلنکرد.باهمتاو،سلاحفلسطینیهاازسنگبهموشکارتقا
گفتندحاجقاسم،مثل یافت.مسئولانفلسطینی،پسازشهادتحاجقاسم
ید،ازفلسطیندفاعمیکردوهرچه یکفلسطینیبهفلسطینعشقمیورز
گروههایفلسطینیمیگذاشت.برایشتفاوت توانداشت،برایهمهی در

گروهباشد. گروهیاآن نمیکرداین
خالدالبطش،عضودفترسیاسیجهاداسلامی،میگفت:

-شهیدحاجقاسمسلیمانی،ابعادمختلفیرابهمقاومتفلسطیناضافه
گسترش غزه نوار  در را مقاومت کار ایشان، متعال، کمکخداوند به و کرد
مقاومت تا تأمینمیکرد احتیاجداشت، مقاومت آنچه هر داد. پیشرفت و
قویترشود؛درهمهیابعادسیاسیونظامی؛حتیآموزش.حاجقاسم،روح
مقاومتدرفلسطینبود،وباحمایتش،نبضمقاومتبود.درسرایالقدس
گروههای چه فلسطین، مقاومت گروههای دیگر و القسّام گردانهای و
گروههایمقاومتدرغزه اسلامگراوچهملیگراوغیراسلامی،حاجقاسمبین
بادشمن ما، همهی نبرد میکرد؛چون کمک همه به و نمیشد قائل فرقی
بود، معروف آن به که طولانیاش صبر با حاجقاسم، صهیونیستیست.

کند. توانستمقاومتدرغزهراتقویت
در سلیمانی قاسم نقش بارهی  در سخن والاترین خامنهای، امام کلام
و طرحشان فلسطین، مورد در آمریکاییها، است: فلسطین به دادن عزت
کهقضیهیفلسطینرابهفراموشیبسپرند؛فلسطینیهارا نقشهشاناینبود

سرطانی و مهلک، نه فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسلام، بلکه به همه  ی ملت ها و بشریت خدمتی بزرگ کردید.« 
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درحالتضعفنگهدارندتاجرأتنکننددَمازمبارزهبزنند.اینمرد)شهید
سلیمانی(،دستفلسطینیهاراپُرکرد؛کاریکردکهیکمنطقهیکوچکی،
ادعا آنهمه با صهیونیستی رژیم مقابل در غزه، نوار مثل جا وجب یک
کهآنهاسر48ساعتمیگویندآقا کاریوبلاییسرآنهامیآورد میایستد؛
کرد...نقشهیآمریکادر بیاییدآتشبسبدهید؛اینهاراحاجقاسمسلیمانی

کمکوفعالیتاینشهیدعزیزخنثیشد.1 لبنان،به یه،در عراق،درسور
دارند. و داشتند نقاطمشترکعمیقی گذشته از عراق، و ایران ملت دو
اما بیندازد؛ فاصله عراق مردم و ایران مردم بین کرد یادی ز تلاش صدام
ایرانیها کنار کارنشد.بسیاریازمجاهدینعراقیآمدندودر موفقبهاین
گلزارشهدایقمدفنشدهاند. برضدصدامجنگیدند،وعدهایازآنهادر
اینمیدانوارد راشکلدادهبودند.بعدازصدامهمدر همانها،لشکربدر
اینکه فکر شدند. حشدالشعبی پایهگذار و دارند حضور هم هنوز و شدند
هستند، داعش با جنگ حال در عراق در که عراقی رزمندههای بین  از
فکر بجنگند، داعش با یه سور در که بگیرد اسمحیدریونشکل به گروهی
ینبیون،فاطمیونوحیدریونراتشکیلداد حاجقاسماست.آیالشکرهایز
یهبجنگدتاایرانی کستانی،افغانستانیوعراقیبیایددرسور کهرزمندهیپا
قدرتمند عظیم بسیج یک کشوری، هر برای که بود این دنبال او نه. نرود؟
وعراقهجوم یه بهسور  امروز نبود. وعراق یه فکرسور به فقط بگیرد. شکل
هست، استکبار تا بیفتد. اتفاق این دیگر جای است ممکن فردا شده؛
که کند زورگوییوظلمهمهست.حاجقاسممیخواهدقدرتیراپایهگذاری
کند.فاطمیون،قدرتیست کشورهایاسلامیتعرض دشمنجرأتنکندبه
کستاناست ینبیون،یکبسیجآمادهیرزمبرایپا افغانستان.ز برایدفاعاز
دفاع نیروی یه، سور توی یا بایستد. کستان پا دشمنان مقابل میتواند که

1 . از سخنرانی 18 دی 1389 در دیدار مردم قم با ایشان.
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یهاست.یک کهحالاقدرتوپشتوانهیبزرگیبرایسور وطنیراشکلداد
کهضامنتمامیتارضیوامنیتلبناندرمقابلدشمنانش حزباللهقوی
باشد.حشدالشعبیقدرتمند،برایدفاعازمردموسرزمینعراقاست.برای
کهبهنیرویایرانی کشوراست.همانعشقی کدام حاجقاسمفرقینمیکرد

کستانیوعراقیولبنانیداشت. داشت،بهنیرویافغانیوپا
کهبهرزمندهیمدافعحرمتوجهداشت،حواسشبه حاجقاسم،همانطور
نیرویارتشسوریهمبود.درحینجنگ،حتیبهغذایرزمندهیسوری
دقتمیکرد؛بهروحیهینیرویارتشسوریهمفکرمیکرد.وضعیتیایجاد
یهارتباطصمیمیوعاطفیبرقرار کهبیننیروهایمابانیروهایارتشسور کرد

کهباهمرفتوآمدخانوادگیداشتهباشند. شود؛تاجایی
را ما دیگر فرمانده وچند یه،سردارهمدانی ارتشسور فرماندهان  از یکی
کردهبود.سردارهمدانیمیگفتخانوادهیآنارتشی،تا بهخانهاشدعوت
بیرونخانهبهاستقبالآمدهبودند.دوسفرهیجدا،یکیبرایآنهاوسفرهای
کردند.طبق اتاقدیگربرایخانوادهمیاندازند.میگفتپذیراییمفصلی در
کسمارا کهخیلیعزیزاست،میگویندهر یهوعراق،بهمهمانی رسمسور
گفته یهبهسردارهمدانی دوستدارد،بیشترمیخورد!آنفرماندهارتشسور
از نداری حق گفت بیایند، میخواهند ایرانیها گفتم خانمم به وقتی بود
برایپختن  کنی؛خودمغذامیپزم.خانمش،دوشبانهروز تهیه بیرونغذا

گرنخورید،خانممناراحتمیشود. گفتهبودا کردهبود! کار غذاوپذیرایی
یهبهنیروهایایرانیست. یهباایرانیوعشقمردمسور این،ارتباطارتشسور
حاجقاسم خود گر ا است، سلیمانی دوستان از یکی برای پذیرایی، این
کارمیکردند!درعراقهمهمینطوراست.حاجقاسمبالباس میرفت،چه
کندوبرگردد.با یارتی شخصیمیرودحرمامامحسین؟ع؟؛سلامیبگوید،ز
توی متوجهمیشوندحاجقاسم مردمعراق بوده، پوشانده را اینکهصورتش
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راببینند.بهزحمتسوارماشینشمیشود. او تا حرماست.هجوممیبرند
لای از میکند تلاش آمده؛ بچهاش با عراقی یک میبیند برود، میخواهد
جمعیتپیشاوبیاید.حاجقاسمازماشینپیادهمیشود.عراقی،خودشرا
بهاومیرساند.میگوید»پسرممیخواهدشماراببیند.«.حاجقاسم،بچهاش
یه رابغلمیکندومیبوسد.اینهاهمهبهرفتاروعملکردحاجقاسمدرسور

وعراقبرمیگردد.
میشود: اجرا دنیا همهجای در بینالمللی و دیپلماسی قواعد
کشوریبیاید،رئیسجمهوریووزیر رئیسجمهوریووزیرامورخارجهازهر
امورخارجهیکشورمانبهاستقبالمیرود.حاجقاسموقتیمیخواستبشار
بیاید. حاجقاسم تا میایستاد میآمد؛ استقبال به اسد بشار ببیند، را اسد
بهحرم کهحاجقاسم میدانست داشت. اعتقاد بهسلیمانی وجود تمام با
کهحقیقتاًحاجقاسم، یهعشقمیورزد.میدانست اهلبیت؟ع؟ومردمسور
بود. قائل حاجقاسم برای ویژهای احترام بشار، است. کرده حفظ را یه سور
تا میکرد میرفت،صبر یه سور به ایران  از هیئتی و بود یه سور سلیمانی گر ا

حاجقاسمبیایدوبعددیدارمیکرد.
ســران بیشــتر کــه دارد خصوصیاتــی اســد  بشــار میگفــت حاجقاســم
کشــورهایعربــیندارنــد؛یکــیشــهوتراننیســت؛دیگــراینکــهدزدنیســت.
بــود.روزهایــی ایســتادگیوشــجاعتبشــار درجلســات،همیشــهصحبــتاز
گرفتــه کاخبشــاردرمحاصــرهقــرار آســتانهیســقوطبــودو کــهدمشــقتقریبــاًدر
گفتــهبــود بــود،بشــار،محکــمتــویمیــدانایســتاد.حاجقاســمحتــیاوایــلبــهاو
گــرخــودتمیخواهــیبمانــی،همســروبچــهاترابــهبیــروندمشــقببریــم.«. »ا
گفتــهبــود»هــممــنمیمانــم،هــمزنوبچــهام.«!حاجقاســمبــهزنوبچــهی

کــهحفــظشــوندوخســتهنشــوند. بشــارهــمتوجــهداشــت
حاجقاسمبااردوغانهمرفیقبود.اردوغانهمازحاجقاسمخطمیخواند.
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کهدولتیها،سلیمانیرابهترکیه حتیبعضیاوقات،مباحثیپیشمیآمد
را او میتواند و است رفیق اردوغان با میدانستندحاجقاسم میفرستادند.

کاریرابکندیانکند. تویرودربایستیقراربدهدتا
درعراقهمافرادومقامها،برایشاحترامقائلبودند.باهمهیآنهارفیق

برابرهیچخواستهایبهحاجقاسمنهنمیگفتند. کهدر بود؛درحدی
گرقدرتیمثلروسیهواردشودودرمقابل حاجقاسمدرجنگباداعشدیدا
ایجادکندوبرایداعشو داعشقراربگیرد،میتواندخللیدرصفاستکبار
گرفتبهدیدارولادیمیر آمریکاییهاواروپاییهایکشکستاست.تصمیم
کند.البتهبرایاجرایاین پوتین،رئیسجمهوریروسیه،برودواورامتقاعد
گرفتهوبهجمعبندیرسیدهبود.بهمسکو تصمیم،نظریاتمسئولینراهم

کرد. رفتوباپوتینملاقات
کل بهعنوانرئیسستاد نه بود؛آنهم قائل ارزش برایحاجقاسم پوتین
نیروهایمسلحایران؛ونهفرماندهسپاهایران.حاجقاسم،فرماندهیکنیروی

ایرانبود؛اماآقایپوتین،عظمتحاجقاسمراتویدنیادیدهبود.
کشورهای رؤسایجمهور دارد. قبول را آقا حضرت رهبری پوتین، آقای
ایران به رئیسجمهوری دعوت به پوتین، جمله از  کشور شمال منطقهی
کشورهاوقتیبهایرانمیآیند،درخواست رؤسایجمهور آمدهبودند.معمولًا
از پوتین آقای بود. کرده ملاقات درخواست هم پوتین دارند. آقا با ملاقات
شده مقرر ساعت یک دیدار، مدت رفت. آقا ملاقات به مستقیم فرودگاه
بودومیبایستسرساعتتعیینشده بود.جلسهیرؤسایجمهور،یکروزه
او به  بار چند میگذرد. ساعت یک از پوتین، آقای ملاقات میشد. شروع
کهدرآنجلسه،منتظرشماهستند؛توجهنمیکند.دیدار،دو تذکرمیدهند
رؤسایجمهور برایجلسهی میگویندشما پوتین به میکشد. ساعتطول
کهقدرت آمدهایدوالآنجلسهدیرشدهاست.آقایپوتین،رئیسجمهوری
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بلوکشرقاست،میگوید:جلسهیاصلی،ایناست!
این،نگاهآقایپوتینبهعظمترهبریجمهوریاسلامیاست.حاجقاسم
راهمبهعنوانسربازرهبرایرانمیداند.وقتیحاجقاسمدرخواستمیکندبا
کند،میپذیرد.حاجقاسممیرودوبازباناستدلالمعروفش،اورا اوملاقات

یهشود. کهروسیهواردجنگباداعشدرسور قانعمیکند
کهروسیه،مطیع حاجقاسمباهیچکسرودربایستینداشت.طبیعیست
روسها گاهی کند. طرح باحاجقاسم را مباحثش تمام که نبود حاجقاسم
یاترکیهمیبستند؛حاجقاسم،آنرابههممیزد موضوعیراباحکومتبشار
نمیتوانند که بودند فهمیده هم آنها بشود. مشورت ما با باید میگفت و
بزنند.باتمامقدرت،ازمنافعجمهوریاسلامیدفاعمیکرد. حاجقاسمرادور
و میکردنـد صحبتـی آمریکاییهـا بـا منافعشـان، بـه بنـا روسهـا گاهـی
گـرآنتصمیـمبـهایـرانآسـیبمیرسـاند،حاجقاسـم تصمیمـیمیگرفتنـد.ا
محکـممیایسـتاد؛بـافرمانـدهارتـشووزیـرروسبرخـوردمیکـرد؛پیغـاممـیداد
رابکننـد،مـنمحکـمبرخـوردمیکنم. کار گـرایـن ومیگفـتبـهآنهـابگوییـدا
بـاهـمتصمیـم بـودومیبایسـت ازآنطـرف،بعضـیجاهـا،میـدانمشـترک
گـرجمهـوریاسـلامیبـاروسـیههمراهـینمیکـرد، میگرفتیـم.تـویآنمیـدانا

روسـیهآسـیبمیدیـد.
کــهدرروســیهوترکیــهانجــام کراتــی بــهآمریکاییهــاهــمپیغــاممــیداد.درمذا
میشــد،چــونمیدانســتآمریکاییهــاآدمهــاینیرنگبــازیهســتندوشــاید
ــهواســطهی گاهــیب مــیداد. ــهآنهــاهشــدار کلاهبگذارنــد،ب ســرروسهــاهــم
گفتهایــد، کــه را تصمیمــی ایــن گــر ا کــه مــیداد پیغــام ترکیــه بــه روسهــا،
کاریراحــق گــر کنیــد،مــنبرخــوردمیکنــم.اهــلملاحظــهکارینبــود.ا اجــرا

ــهنتیجــهبرســد. ــاب تشــخیصمــیداد،دنبــالمیکــردت
یـخ تار نمیشـد. جـدا کتـاب از هیچوقـت بـود. مطالعـه اهـل حاجقاسـم،
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ژاپـنوآلمان آمریکاییهادر کشـورهارامیخوانـد.بـاتوجـهبـهسـابقهیحضـور
کـرهیجنوبـیفـرقدارد؛ بـاژاپـنوآلمـانو کـرهیجنوبـیمیگفـتعـراق و
امـکاننـداردآمریکاییهـابتواننـددرعـراقبماننـد؛چـونفرهنـگمـردمعراقو
مرزهـایاطرافـشمثـلایران،باآنکشـورهاتفاوتاساسـیدارد.میگفتقدیم
کـهزمانـیعاشـقانامامحسـین؟ع؟حاضـربودندیکدستشـان میشـنیدیم
وجـود بـا میبینیـم خودمـان چشـم بـه الآن برونـد! یـارت ز بـه  و شـود قطـع
کربـلااتفـاقمیافتـد،راهپیمایـیهـرسـالپررنگتـر کـهدرمسـیر انفجارهایـی
کـه کربـلاحرکـتمیکننـد.آمریکاییهـا میشـودومـردمپـایبرهنـهبـهطـرف
کـه میفهمنـد باشـند، داشـته عقـل ذرهای گـر ا میبیننـد، را ایـنصحنههـا

عـراق،جـایمانـدننیسـت.
کرده یادیدرعراق منافقین،درزمانصداموبعدازصدام،جنایتهایز
بودند.عراقیهاهمبهاندازهیمردمایرانازآنهاتنفرداشتند.پادگاناشرف،
کهمنافقینحتیپسازسقوطصدام،باحمایتآمریکاییهادر مکانیبود
گاهیازطرفنیروهایعراقیحملاتیبرای آنجافعالیترسمیمیکردند.
برآمد درصدد حاجقاسم اینکه تا میشد. اشرف پادگان  در منافقین زدن
کار، کند.برایاین پادگاناشرفراازدستدشمنانمردمایرانوعراقآزاد
مسعود خود گرفتند. را اشرف پادگان و کردند نفوذ منافقین بین نیروهایی
به  مجبور آنها که کنند پیدا تسلط طوری بچهها این نمیکرد باور رجوی

تخلیهیپادگانشوند.
کـهمیشـوی، کـردم.واردپـادگان پـادگاناشـرفدیـدن اردیبهشـت1397از
و آسایشـگاهها خانههـا، متعـدد، خیابانهـای بـا اسـت؛ شـهر یـک  انـگار
سـولههایبـزرگبـراینگـهداریمهمـاتوتجهیـزاتنظامی.پـادگان،آنموقع
کاخمسـعودراببینیـم.وارد یـم گفتنـدبرو دسـتنیروهـایحشدالشـعبیبـود.
کهپلهمیخوردوبهزیرزمین آنجا،دریبود جاییشـبیهموتورخانهشـدیم.در
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و سـوئیتها دوطرفـش کـه رسـیدیم بزرگـی کانـال بـه پاییـن، آن داشـت. راه
اتاقهـایبـزرگومجلـلبـود.اینجـا،محـلاقامـتوعشـرتکدهیرجـویبـوده
گـربمبـارانهـمتشـود،تـکاننمیخـورد.ایـنمخفیـگاه،بـایـک کـهمیگفتنـدا
گـرحملـهایشـدوپادگانسـقوطکرد، پـادگانراهداشـتتـاا تونـل،بـهبیـروناز

کنـد. بـهبیـرونپـادگانفـرار
آنجا، کانالزدهبود،ودر زیرِزمین یههمداعشدر درغوطهیشرقیسور
ضدگلوله آمبولانس و بیمارستان تجهیزات، زندگی، محل بزرگ، اتاقهای
بالاکهنگاهمیکنید،ساختمانهایچندطبقه آنجارادیدم.از بود.دوسهبار
رامیبینیدکهویرانشده؛اماآنپایین،همهچیزسالمبود.داعشباورنمیکرد

بهتسلیمشود. اینجارابگیرندومجبور
مسعودرجویهمطوریپادگاناشرفراساختهبودکهتصورنمیکردسقوط
کند.بعدازصدامهمباورنمیکردند کند.آنهاباورنمیکردندصدامسقوط
کندوجمهوریاسلامیآنجارا آمریکاازحمایتشاندستبرداردوولشان
کهدژتسخیرناپذیربهنظرشانمیآمد،بهیاریخدا،بهدست بگیرد.جایی
مجبور و فروریخت، نمیکنند، باز برایشان کهخیلیهاحسابی جوانهایی

بهفرارشدند.
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بــاحاجقاســمقبــلازشــهادتشداشــتم،پرســیدم کــه درآخریــنجلســهای
گردیدمشــان،احوالشــانرا گفت»ا »بچههــاخوباند؟خانــوادهچطورند؟«.
ایراننبود.وقتیمیآمد،درچندجلسهشرکت گاهیبیستروز میپرســم.«!

میکردودوبارهبرمیگشت.فرصتنمیکردبهزنوبچهاشسربزند!
سیدحسن بود. لبنان  در روز چهل 33روزه، جنگ در سلیمانی، سردار

گفت: کهباایشانداشتیم، نصراللهدریکیازدیدارهایی
تهرانآمددمشق.بامنتماسگرفت. -شروعجنگ33روزه،حاجقاسماز
گفتم گفت»میخواهمبیایمپیششما.«.آنروزدرضاحیهیجنوبیبودیم.
راهها زدهاند. را پلها ندارد.همهی امکان اصلًاچنینچیزی »یعنیچه؟!
کاملًا رامیزنند.وضعیت بستهاند.هواپیماهایجنگیاسرائیل،هرهدفی
جنگیست.اصلًانمیشودبهضاحیهوبیروترسید.«.حاجقاسماصرارکرد
و کرد پافشاری میآیم.«! و میافتم راه نفرستید،خودم ماشین گر »ا گفت و

کنارماماند. خودشرارساندبهما،وتماممدتهم
گفت: همچنین

تهرانبنشیند،بهدیگری -حاجقاسم،یکفرماندهسپاهبود.میتوانستدر
کند پیگیری وخوب راطبیعی ومسائل بگذارد اینجا،جلسه بیاید بگوید
بزند؛برخیفرماندهان،همینطور وخودشهمهرششماه،سریبهلبنان
کهحاجقاسمراشناختمورابطهمان رفتارمیکنند.ازسال1998]1377ش[
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کهمیآمدپیشما. بااوشروعشد،بهندرتماپیشاورفتیم.همیشهاوبود
اینحضورباعثمیشداینجاهمهیبرادرانراببیندوخودشمستقیماًبه

میدانبرودوحرفمجاهدانرابشنود.
بـا کـه ازسـفرهایی یـادمهسـتیکـی حاجقاسـمخسـتگینمیشـناخت.
یهرفتـهبودیـم،همـهیمعاونتهاآمـدهبودند.ازشـشونیمصبح، هـمبـهسـور
جلسـاتششـروعشـد؛فرماندهـانعملیاتـی،مسـئولیناطلاعـات،همینطـور
گذاشـتند جلسـه آمدنـد، هـم سـر پشـت تبلیغـات، و بهـداری و تـدارکات
و فاطمیـون فرماندهـان هـم آن از پـس کردنـد. طـرح را کاریشـان مسـائل و
گفتنـد. گانـهآمدنـد،حرفهایشـانرازدنـدومشکلاتشـانرا ینبیـون،جدا ز
کنـارش شـود. حـل مشکلاتشـان مـیداد دسـتور و میکـرد گـوش بهدقـت
ونمازظهر نشسـتهبودم.ازصبحتاشـب،فقطحدودیکسـاعتبرایناهار
وعصـرازجلسـهبیـرونآمـدودوبـارهتـانمـازمغـربوعشـا،جلسـاتراادامـه
داد.ماهـاخسـتهمیشـدیمودیگـرنمیکشـیدیم؛ولـیحاجقاسـمتـاسـاعت
یـکودونصفهشـببـاگروههـایمختلفجلسـهداشـت.فـرداصبحش،بعد
گـروهآمدنـدو گـروه نمـازصبـح،تـازهنوبـتفرماندهـانسـوریبـود.آنهـاهـم از

کردنـد. مباحثشـانراطـرح
یهملاحظــهاشرامیکــردم؛چیــزینمیگفتــم تهــرانتــاســور از پــرواز گاهــیدر
ــویهواپیمــا ــرد،ودوســاعتت ــازمیک ــد.خــودش،ســرصحبــتراب ــابخواب ت

جلســهمیگرفتیــم.
میآمد. شورا جلسه به یکراست میرسید، تهران به که یه سور از بارها
مدیریت پرانرژی را جلسه اما میزد؛ داد چهرهاش در سردرد و خستگی
زبانشنشنیدم از نیرویقدسبودم،یکبار کهدر میکرد.همهیسالهایی
گاهیمیآمدندآمپولش بگویدخستهام؛مریضام؛نمیتوانمبهجلسهبیایم.

کارخستهاشنمیکرد. راتویجلسهمیزدند!هیچموقع
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زانو به را او حادثهای، هیچ و بود، شکستناپذیر فرماندهی حاجقاسم،
و ثامنالائمه؟ع؟ عملیات در پیدرپی پیروزیهای از پس درنمیآورد.
اولین رمضان1، عملیات بیتالمقدس، و فتحالمبین و طریقالقدس
اینموضوعناراحت کهباعدمموفقیتروبهروشد.فرماندهاناز عملیاتیبود
در سپاه، کل فرمانده رضایی، برادرمحسن که گونهایشد به وضع بودند.
کرد:چراغهاراخاموشمیکنیم.هریکاز کربلااعلام جمعفرماندهانقرارگاه

کهنمیتوانندبمانند،میتوانندبروند! فرماندهان
کـرد، پیمـانصحبـت تجدیـد بـرای کـه فرماندهـی اولیـن جلسـه، آن در 
کـهآمدهایـم،ازهمهچیـز گفـت:بـرادرمحسـن،مـا حاجقاسـمسـلیمانیبـود.
گذاشـتهایم.تـاآخریـنلحظـه،پـای گذشـتهایم.زندگیمـانرابـرایایـنجنـگ
کارهسـتیم.ممکـناسـتحرفهایـیبـاهـمزدهباشـیم؛امـابـرایعملیـات

آمادهایـم. بعـد
گر قاسمسلیمانی،بچههایلشکرثاراللهرابچههایخودشمیدانست.ا
گرمشکلازمهندسیبود،مسئول یکنفرمجروحمیشد،میسوخت.مثلًاا
مهندسیرابازخواستمیکرد.وقتیجانبچههادرخطربود،باکسیتعارف
یا درسنگر گر ا نزدید. میزدید، کریز خا اینجا میبایست میگفت نداشت.
این گردنشماست.در کردهباشید،خوناینبچهها،به کوتاهی کریززدن خا
نمیشدند؛چون ناراحت آنها میزد. داد وسرشان مواقععصبانیمیشد

میدانستندسلیمانیبرایخداعصبانیشدهاست.
ازسال1361تاپایانجنگ،چهوقتیرزمندهوچهوقتیمسئولتبلیغات
لشکرثاراللهبودم،حتییکبارندیدمرزمندهایبگویدغذابهمانرسید.در
کهبهتسلیحات همهیجلساتفرماندهیشاهدبودمحاجقاسم،همانطور
گلولهومهماتبهدسترزمندهیتوی لشکردستورمیداددرهروضعیتی

1 . عملیات رمضان، 23 تیر تا هفتم مرداد 1361 در شرق بصره در چهار مرحله اجرا شد.
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برساند. گرمبهخطمقدم راهمموظفمیکردغذای خطبدهد،تدارکات
گلوله کهاززمینوآسمان کربلاییکدیدموسطعملیات،جایی خودمدر
گرمبانوشابهیقوطیسردبهرزمندهدادهمیشد.درآنفصل، میآمد،غذای
گیلاسدرجهییکبهخطبرود.یک گیلاسبود.دستورداد بهترینمیوه،
قرارگاهوپشتخطپیدانمیشد!میگفتوقتینیرو گیلاسها،در دانهازآن

کمبودیداشتهباشد. میخواهدبجنگد،نباید
آمـادهکـردهبودیـم. بـهتبلیغـاتاهمیـتمـیداد.چندیـنماشـینبلندگـودار
کـهماشـینبلندگـودار کـهخـطشکسـتهمیشـد،بـهمـنبیسـیممـیزد همیـن
تـا کنیـم پخـش مـارش خـط، ازشکسـتن پـس میخواسـت جلـو. بیـا بـردار،
کـهازخـطبرمیگشـت،بـا  کننـد.ماشـینهایبلندگـودار پیـدا رزمندههـاشـور
گلولههـایدشـمنسـوراخسـوراخشـدهبود.بچههـایتبلیغـات،درخطمقدم
گرمـا تیرمـاهواوج کربـلاییـک،در گلابمیپاشـیدند.یـادمهسـتعملیـات
کننـد،گلابویـخ بـود.بچههـا،خسـتهوعرقریـزانمیخواسـتندنفسـیتـازه
رویخـودمیریختنـدتـاخنـکشـوند.شـیرینیپخـشمیکردنـد.حاجقاسـم
تمـاسبـود.بـاائمـهی همیشـهبـاپشـتیبانیپشـتجبهـهوهمـهیمسـئولاندر
جمعـهجلسـهمیگذاشـت؛آنهـارابسـیجمیکـرد.بیشـترینامکانـاترامـردم

کرمـانبـهجبهـهمیفرسـتادند. اسـتان
آدمشناسی،ازهنرهایحاجقاسمبود.نیروهایشراتویمیدانشناسایی
که گلایهمیکردند برخی کند. بیرونمدیریت  از که نبود فرماندهی میکرد.
گلایهنداشت نمیتوانیمحاجقاسمراببینیم؛ولینیرویجهادیِتویمیدان
میکرد؛ یابی ارز را نیروهایش میدان، توی ببیند. نمیتواند را حاجقاسم که

جنگشرامیدید،اخلاقشرامیسنجیدومسئولیتمیداد.
کهدوراندفاعمقدس،تویعملیات،نیروهایشرارشدمیداد، همانطور
کیجربزهومدیریتمیدانیداردوتویمیدان،زیر یههمنگاهمیکرد درسور
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گزینشمیکرد. آتشمیتواندتصمیمبگیرد؛تویمیدان،آنهارا
جوانهاییمثلمصطفیصدرزاده1،محمدحسینمحمدخانی2،حسین
رفته یه سور به عادی رزمندهی نیروی یک عنوان به همه دیگران، و قمی3
جنگ میدان توی را آنها حاجقاسم، شدند. فرمانده جنگ توی و بودند،
بود.درشهریار نیرویمخلصی بودم؛ باردیده راچند کرد.صدرزاده کشف
تهرانزندگیمیکرد.بهاواجازهیاعزامندادهبودند.بهمشهدرفتهودرنقش
یهاعزامشدهبود.حسینبادپا،ازبچههایقدیم یکتبعهیافغانستانیبهسور
فرماندهانلشکرفاطمیونبود،تویعملیات یهیکیاز کهدرسور لشکرثارالله
گزارشبدهد.همانموقع،صدرزادههمدر بهحاجقاسمبیسیممیزندتابهاو
کنارشبابیسیمدرحالصحبتباکسیبودهوحاجقاسم،صدایشراپشت
بیسیممیشنود.حسینبادپابرایممیگفت»وقتیحاجقاسمرادیدم،پرسید
حسین،آنجوانکیبودکناردستتداشتبابیسیمصحبتمیکرد؛همان
بگو گفت گفتماسمشصدرزادهاست. تهرانیداشت؟ لهجهیغلیظ که
بیایدببینمش.«.ازپشتبیسیمتشخیصدادهبودکهصاحباینصدا،آدم

کرد. گذار گردانرابهاووا خاصومقتدریست؛فرماندهییک
کهدرآن، کردهبود قاسمسلیمانی،بادرایتخود،ظرفیتوسیعیایجاد
کشور نهفقطبانیروهایحزباللهیوارزشی،بلکهباافرادیمثلًادرخارجاز
کهشایدباظاهرومنشحزباللهیهاچندانهمخوانینداشتند. کارمیکرد
هرچندحساباصلیحاجقاسم،روینیروهایحزباللهیومدافعینحرم

کند. بود،توانستخیلیهارادردنیابهنیروهایشاضافه

1 . سیدمصطفی صدرزاده با نام جهادی سیدابراهیم، یکم آبان 1394 در حومه ی حلب سوریه شهید شد. او متولد شهریور 
1365 در شوشتر بود. 

2 . محمدحسین محمدخانی، تیر 1364 در تهران متولد شده بود و شانزدهم آبان 1394 در سوریه شهید شد.
گشوده بود و روز شانزدهم مرداد  3 . مرتضی حسین پور شلمانی، معروف به حسین قمی، شهریور 1364 دیده به حهان 

1396 در دیرالزور سوریه به شهادت رسید.
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داشت. توجه وحقالناس شرعی بهحدود نبرد، میدان توی حاجقاسم،
بودواردخانهایشود،مقید یهیاعراقمجبور گردرمناطقآزادشدهدرسور ا
یهآزادشدومیخواستنداز گردنشنماند.مثلًاوقتیبوکمالسور بوددِینیبه
کنند،حاجقاسمدستوردادوسایلخانه خانهایبرایمقرفرماندهیاستفاده

کنند! اتاقراقفل اتاقهابگذارندودرِ راتوییکیاز
یهنوشتهبود:»منبرادر نامهایبهصاحبِخانهایدرسور درجاییدیگر،در
کوچکشما،قاسمسلیمانیهستم.حتماًمرامیشناسید.مابهاهلسنت
سنی شما و هستم شیعه من دادهایم. انجام یادی ز خدمات همهجا در
کتبموجوددرخانهیشما کریموصحیحبخاریودیگر قرآن هستید...از
کهشماانسانهایباایمانیهستید.اولًاازشماعذرمیخواهمو متوجهشدم
کردیم.ثانیاً کهخانهیشمارابدوناجازهاستفاده مرابپذیرید امیدوارمعذر
کهبهمنزلشماواردشدهباشد،ماآمادهیپرداختآنهستیم... هرخسارتی
اینخانه کهبدوناجازهیشمادر فکرمیکنیمماومنمدیونشماییم؛چرا
ایراناست.امیدوارمتماسبگیرید.منآمادهام ماندیم.این،شمارهیمندر

کهشمابخواهید.« کاری برایانجامهر
به سلیمانی، قاسم کار این بود. نوشته را تلفنش شمارهی نامه، توی
از و نیستیم نفسمان هوای تابع ما که میدهد درس رزمندهها و فرماندهها

کهاسلامبرایمانقرارداده،ولودرجنگ،پیرویمیکنیم.1 تکلیفی

وقتیحلبآزادشد،عدهایازمردم،تویشهربودند.حاجقاسماصلًانگاه
بوده، آنجا داعش پیش، کهساعت است شهر توی الآن که کسی نمیکرد

گاهی  1 . امام خامنه ای در همین باره فرموده اند: »]شهید سلیمانی[ به شدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان جنگ، 
کسی  که به  افراد، حدود الهی را فراموش می کنند؛ می گویند وقت این حرف ها نیست؛ نه، او مراقب بود... مراقب بود 
که معمولًا در عرصه ی نظامی، خیلی ها این احتیاط ها را لازم نمی دانند؛ او  تعدی نشود؛ ظلم نشود. احتیاط هایی می کرد 

احتیاط می کرد.«؛ از سخنرانی 18 دی 1398.
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از طرفدارداعشبودهوباماجنگیدهیاازرویترسیابههرعلتینتوانسته
غذا و آب او به فوری که بود این به فقطحواسش کند. فرار داعش دست
به است، بیمار گر ا کند؛ تهیه برایش خواب لوازم و پتو و پوشاک برساند؛
جابهجا را مردم خودش، ماشین با خودش کند. مداوایش و ببرد درمانگاه

کنند. میکردتابقیهبیشترتلاش
کیـدمیکـردکهمـامیخواهیـمچهرهیحقیقیاسـلام همیشـهبیـننیروهـاتأ
وحتـی رفتـارخودمـان،غیرشـیعه بـا بدهیـم.میگفـت نشـان میـدان تـوی را
کنیـم.خـودشعشـقبـهشـیعهدارد؛امـاعشـق دشـمنراهـممیتوانیـمجـذب
کسیسـت یهوعـراقهـمدارد.حاجقاسـم،همـان بـهمـردمغیرشـیعهیسـور
کـهامـامفرمـودجانـمفـدای کنـم کـهمیگویـدمیخواهـمجانـمرافـدایملتـی
کـرد،تـرکوبلـوچدارد؛سـنیوشـیعهو ملـتایـران.ملـتایـران،عـرب،لـر،
مسـیحیوزرتشـتیدارد.حاجقاسـم،نگاهـشبـههمـهیملـتایـراناسـت.
نـگاهنمیکنـدایـنمربـوطبـهکـدامطایفـهوقـوموعشـیرهاسـت؛فقـطمیگویـد
و پیغمبـر مکتـب و اسـلام از را درس ایـن اسـت. مظلـوم بنـدهیخداسـت؛
پـایزنیهـودی گرفتـهاسـت.حضـرتعلـی؟ع؟میفرمایـدخلخـالاز امـام
درآوردنـد،جـاداردعلـیبمیـرد!حاجقاسـم،تویاینمکتبرشـدکردهاسـت.

ایـنراه،ازهمـهیهسـتیاشهـممیگـذرد. در
هستند. کسانش نزدیکترین آنها، دارد؛ علاقه زنوبچهاش به کسی هر
کار یهنگفتمن یهوعراقرفت.درسور کندوبهسور حاجقاسمازآنهادل
ندارم. کُرد به  کار یههمنگفتمن وسور کردستانعراق در ندارم؛ سُنی به
کهتویحلبچهوخرمالباصدام این،مربوطبهالآنهمنیست.زمانیهم
کهبراینیروهایلشکر میجنگید،همیننگاهراداشت.هماندلسوزیای
و عراق بعث حزب توسط که عراقی کُرد مردم برای را همان داشت، ثارالله
برای و برایشاندلمیسوزاند و صدامبمبارانشیمیاییشدند،همداشت
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و یه گذشتسیسال،درسور از نجاتجانآنهاتلاشمیکرد.حالاپس
عراقهمرفتارشعوضنشدهوهماناست.

که بزرگیشد میدان وارد میدانشناختهشد. این توی سردارسلیمانی،
ایران برای که همانطور میدان، این توی کرد. بیشتر  روز به  روز را بصیرتش
برای که همانطور بجنگد. هم عراق و یه سور توی بود حاضر میجنگید،

کشتهشود. اینراه شیعهمیجنگید،حاضربودبرایسنیهمبجنگدودر

آقامحسن، رانگهمیداشت. فرماندهاندورانجنگ حاجقاسم،حرمت
میگفت زندگیاش آخر لحظهی تا بود. سپاه فرمانده جنگ، دوران در
آوازهاش است؛ سرلشکر هم حاجقاسم حالا است. من فرمانده آقامحسن،
حرمتش باید و است فرمانده همان آقامحسن او برای اما است؛ بیشتر هم
فرماندهی دورهی در میکرد. تجلیل آقامحسن  از عمر، پایان تا شود. حفظ
بود؛درجلسات آقایعزیزجعفریوبعدهمسرلشکرسلامیهمهمینطور
نیروی فرمانده دورانجنگ، آقایشمخانی،  میکرد. یاد بزرگی به آنها  از
زمینیسپاهبود.حاجقاسم،آنروزها،فرماندهیکیازلشکرهایشبود.امروز،
آقایشمخانیهمانجایگاهرابرایسلیمانیدارد.شمخانیهمبرایسردار
سلیمانیارزشقائلاست.وقتیقراراستجلسهیشورایعالیامنیتملی
کیدمیکندسردارسلیمانیبایددرجلسهحضورداشتهباشد؛ برگزارشود،تأ
محسن مورد در نهفقط حاجقاسم، کنید! لغو را جلسه بیاید، نمیتواند گر ا
فرمانده دوران، آن که شریعتی امین به نسبت حتی شمخانی، و رضایی
کهاز کاریمیکند کربلاوفرماندهاوبوده1،هماناحساسرادارد.هر قرارگاه

تواناواستفادهشود.
پنج  چهار قدس، نیروی توی نمیگذاشت. کنار را هیچکس سلیمانی،

گرفت.  کری، فرماندهی لشکر 31 عاشورا را به عهده  1 . سردار امین شریعتی، پس از شهادت مهدی با
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کارگرفت.حاجآقایسعادت، کردودرجایدیگربه مسئولحفاظتعوض
کنار مسئولیت این  از ایشان وقتی بود. نیرو  در فقیه ولی نمایندگی مسئول
جابهجا مسئول ماند. قدس نیروی  در فرماندهی،  مشاور عنوان به رفت،
کند.همراهباجوانگرایی،نیروهایقدیمرا میشود؛ولیمیخواهدحفظش
حفظمیکرد.بهمنهممیگفتفلانفردراکهدرجایگاهشبازنشستهشده،
کهجابهجاشده،باشد؛نیروهایانقلاب کن؛یاحواستبهفلانی مشغولش

نبایدبهحاشیهبروند.
در میداشت. نگه هم را خودش از پایینتر حرمت فرمانده، حاجقاسمِ
است ممکن که  - جلساتخصوصی در حتی قدس، نیروی جلسههای
در نکند. حفظ را قاآنی  سردار شأن که ندیدم  - بیاید پیش تندی برخورد
سر آخر میدادند. را نظریاتشان و میکردند بحث همه شورا، جلسهی
میگفت»آقایقاآنی،شمانظریندارید؟«.1بعدبهمنرومیکردومیگفت
گرحرفیداشت،میزد.دیگربرای »شماحرفیندارید؟«.نمیگفتشیرازیا
ماعادتشدهبود.میدانستیمآخرجلسه،سردارسلیمانیسؤالمیکند؛ما
گرحرفدیگریداشتیم،آنموقعمیزدیم.حرمتهمهیمعاونتهاو هما

همهینیروهایزیردستشراحفظمیکرد.
گر ا میایستاد. نیروهایش سر پشت که بود این قاسم دیگرحاج خصلت
کارشرادرستانجامنمیدادوخطاییداشت،درجمعبااوبرخورد کسی
تذکر و میکرد بود.صدایش مهربان همه با وجلسات، تویجمع نمیکرد؛
گرخطابزرگبودوبرخوردمیکرد،همانجامراقبآبرویطرف میداد.حتیا
کینهنداشت. کسی همبود.برخوردشهمآمیختهبامحبتوعشقبود.از

که در نیروی قدس با او بودم، هیچ جا از زبان سردار  1 . ارتباطش با سردار اسماعیل قاآنی، رفاقتی بود. در هشت سالی 
سلیمانی، انتقادی از آقای قاآنی نشنیدم. همیشه قدردان خدمات آقای قاآنی بود. ایشان، محرم اسرار حاج قاسم بود. در 
کرده و نوشته است: »و دوست عزیزم  وصیت نامه اش، اسم دو نفر را آورده. بعد از حسین پورجعفری، از آقای قاآنی تشکر 

کردند.«  که با صبر و متانت، مرا تحمل  سردار قاآنی 



هیچوقتغیبتکسیرانکرد.درتمامجلساتدونفرهکهباهمداشتیم،یک
بارنشدحاجقاسمبگویدفلانیایناشکالاترادارد.همیشهتکریممیکرد
را مثبتشان نکات باز داشتند، هم اشتباهی گر ا بود. نیروهایش قدردان و

بیشترازنکاتمنفیشانمیدانستوازآنهاحمایتمیکرد.
محکم و خوب میدید گر ا میزد، حرفی کس هر داشت. توجه همه به
گویندهدرردهیبالایاجزءباشد.نظریات است،قبولمیکرد.فرقینمیکرد
کارمیخواست.بهحرففرماندهِتویمیدانبها رامیگرفت؛دستورمیدادو
میداد؛حالااینفرد،فلانجاچهارسالفرماندهبوده،منچهلسالبودهام،
اینجاهمهکارهاستودر کهاواحساسکنددر درنظرشنبود؛رفتاریمیکرد

اینمنطقه،اوتصمیممیگیرد.
قرارگاهنیرویقدس، کنار سردارسلیمانیبههمهیجوانبدقتداشت.
گاهیتاپشتسیمخاردار آنجازندگیمیکنندو کهچندآهودر کوهیست
گر ا کنند. کوهپخش برایشانعلوفهتوی بود داده میآیند.حاجقاسمدستور
به یه سور از گاهی میکرد. را  کار این خودش داشت، فرصت و بود تهران
دوستان از یکی نرود.«! یادت آهوها »غذای که میزد زنگ قرارگاه مسئول
بهدعای »من گفت آهوهاهست؟!«. به اینجاهمحواست گفت»حاجی،

آهوهانیازدارم.«!
کهاقامتداشت،مرغوخروسبود.دوسهروز یههمدرخانهای تویسور
قبلازشهادتش،بهیکیازبچههامیگوید»حواستبهغذایمرغوخروس
کهذهنشمشغولصدمسئلهاستوبایدنیروهاراازنظر باشد.«!فرماندهی

کند،ازغذایآهوومرغوخروسهمغافلنیست. نظامیمدیریت
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شبعملیاتفاوبود.1غواصهامیبایستپسازهفتصدمترشنادرعرض
رودخانهیاروند،خودشــانرابهســاحلفاومیرســاندندوآنجابهخطدشمن
کهدشــمن،متوجــهعبــوربچههااز میزدنــد.موفقیــتعملیــات،بــهاینبــود
بهرودخانهیوحشیست.برایشببیستمبهمن، اروندنشود.اروند،مشهور
بــدونوزشبادوجریاننســبتاًآرامرودخانهپیشبینیشــده آســمانصــافو
بــود.آنشــب،بهتریــنوقــتبرایشــروععملیاتتعیینشــد.حاجقاســم،با
کرد یــکشــدنهــوا،همراهبچههــایغواصبهطرفســاحلارونــدحرکت تار
ازآبعبوردهد.بقیهینیروها،پایبیســیممنتظر تاآنهاراســرســاعتمقرر

بودندتابعدازآنکهغواصهاخطراشکستند،واردعملیاتشوند.
رفتم. فاو به که بودند کرده آزاد را شهر و گرفته را اولیه مواضع بچهها،
بزنیم، آب به و آنکهعملیاتشروعشود از قبل بچههایغواصمیگفتند
کارسختبود؛ کرد. یکبارههوابههمریخت.بادوباران،رودخانهرامتلاطم
یم گفت»راهیجزاینندار کردو سختترشد.حاجقاسم،غواصهاراجمع
کهبهحضرتزهرا؟سها؟متوسلشویم.«.همهآهستهحضرتزهرا؟سها؟راصدا

کهزیرلبذکرمیگفتیم،دیدیمآبآرامشد. زدیم.همانطور
آنجـا زبـانحاجقاسـمهـمشـنیدم.مراسـمیبـود.در بعدهـاایـنقضیـهرااز
پرتوفـان، بـهآبهـای مـا وقتـیچشـمان والفجـرهشـت، گفـت:درعملیـات

1 . عملیات والفجر هشت، ساعت 22:10 روز بیست بهمن 1364 شروع شد و به آزادسازی شبه جزیره ی فاو انجامید.
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نـامحضـرت  از آشـناتر نامـی هیـچ آنجـا افتـاد، ارونـد ترسـناک و خشـمگین
اشـکهای تلألـؤ  در را ایشـان ارونـد،  کنـار  در بنابرایـن، نداشـتیم؛ زهـرا؟سها؟
کنتـرل،و غریبانـهومظلومانـهیبسـیجیهاصـدازدیـموارونـدرابـایازهـرا؟سها؟

کردیـم. ازآنعبـور
اتفاق این هم پنج1 کربلای عملیات در فاو، عملیات از پس سال یک
بهمشکلخوردو کار یاچهیماهی، افتاد.آنجاهمموقععبورغواصهاازدر
گفت:لحظهای اینباره حاجقاسمبازبهحضرتزهرا؟سها؟متوسلشد.اودر
کنترلمیکردمتابینیم کهبسیجیهاتویآبرفتند،درمهتاب،عملیاترا
بچههاتاچهشعاعیدیدهمیشوند؛دیدمتاپشتسیمخاردار،همهیستون
کهدیدم،لرزیدم.امیدنداشتم.عاجزانهگفتم غواصهادیدهمیشود.اینرا
و آمد پردهای گویا بهمددبطلبید. را وبیبیزهرا؟سها؟ توسلبخوانید دعای
یاچهی در از ثارالله لشکر نمیکرد باور کرد.شایدهیچکس تاریک را مهتاب

کردهباشد. ماهیعبور
ارادت زهرا؟سها؟، حضرت به حاجقاسم ارادت دانستم موقع آن از
به برمیخورد، مشکل به و میافتاد کارش به گرهی جا هر خاصیست.
آن به ارادت هم وصیتنامهاش در میشد. متوسل فاطمه؟سها؟ حضرت

حضرتدیدهمیشود.2
به بود، نیروهایش مهمات و غذا به حواسش که همانطور حاجقاسم،
وارد وقت هر ثارالله، لشکر از گردانی هر داشت. توجه هم آنها معنویت
فرمانده خود داشت. روحانی و طلبه رزمندهی چندین میشد، عملیات

کربلای پنج، 19دی 1365 در شرق بصره آغاز شد و تا ششم فروردین 1366 ادامه یافت.   1 . عملیات 
که مرا در مسیر  2 . از وصیت نامه: »خداوندا! ای قادر عزیز و ای رحمان رزّاق، پیشانی شکر و شرم بر آستانت می سایم 
فاطمه  اطهر و فرزندانش در مذهب تشیع، عطر حقیقی اسلام، قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان علی  بن ابی طالب و 
که در آن، نور  که بالاترین و ارزشمندترین نعمت هایت است؛ نعمتی  فاطمه  اطهر بهره مند نمودی؛ چه نعمت عظمایی 

که آرامش و معنویت دارد.« که در درون خود، بالاترین قرار ها را دارد؛ غمی  است؛ معنویت، بی قراری 
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گردان،درجذبروحانیمؤثربود؛امانقشاصلیرافرماندهلشکرایفامیکرد.
کردتا صدام،پسازآنکهفاوراازدستداد،باردیگرشهرمهرانرااشغال
کند.فرماندهان،باطراحیعملیات کم اثرروانیشکستدرعملیاتفاورا
اینعملیات، کربلاییکتصمیمگرفتندمناطقاشغالشدهراپسبگیرند.در
ارتفاعقلاویزان،اهمیتویژهایداشت.ارتشبعثازرویقلاویزانبرروی
کاملداشتوآنرابهدژیمستحکمونفوذناپذیرتبدیل شهرمهرانتسلط
کسی »چه میگوید فرماندهان جمع توی کربلا، قرارگاه فرمانده بود. کرده
و بلندمیشود قاسمسلیمانی نیرومیگذارد؟«. قلاویزان ارتفاع گرفتن برای
نماز همه میریزند؛ اشک نیروهایشخوب که یم دار گردان دو »ما میگوید
شبمیخوانندورابطهشانباخداقویست؛آنهامیتوانندقلاویزانراآزاد
نبردی گردانازلشکرثارالله،همراهنیروهایدیگرلشکرها،در کنند.«!آندو
نهایت،با کشید،باتصرفارتفاعاتقلاویزان،ودر کهدهروزطول سنگین

کردند.1 کامل،شهرمهرانرابرایهمیشهآزاد پیروزی
عبداللهمیثمی2وقتیشنیدحاجقاسمچنینحرفیزده،بهلشکرآمدببیند
رزمنده طلبهی ده گردانی، هر توی دید گردانهاچیست. این روحیهی رمز
و شب نماز اخلاص، ایمان، با برتری، که داشت توجه حاجقاسم هست!

اشکوارتباطباخدااتفاقمیافتد.
بودم. هم لشکر عقیدتی مسئول تبلیغات، مسئول بر علاوه اواخرجنگ،
آنموقع،تازهنوارویدیوآمدهبود.بهمنمیگفت»نوارهایآیتاللهمظاهریو
یانوآیتاللهمشکینیرابیاورید،تویگردانهابرایبچهها شیخحسینانصار
بگذارید.«.سال1367بهمنگفت»بروقم،جاییرااجارهکنتافرماندهانو

کربلای یک، نهم تا نوزدهم تیر 1365 در پنج مرحله اجرا شد. 1 . عملیات 
عملیات  در   1365 بهمن  نهم  خاتم الانبیاء؟ص؟،  قرارگاه  در  امام  حضرت  نماینده ی  میثمی،  عبدالله  حجت الاسلام   .  2

کربلای پنج به شهادت رسید. ایشان، متولد سال 1334 و اصفهان بود.
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کادر،برایدورههایعقیدتیبهآنجابروندوبابزرگانحوزهوعلمای بچههای
کاراجرا کردم،واین قمانسبگیرند.«.ساختمانیباسیاتاقدرقماجاره
کهالآندرسپاهونیروهایمسلحاجرامیشود،فکرشاز شد.طرحبصیرت

سردارسلیمانیاست.
علی به نامهای  در داشت. خاص توجه فرماندهان معنویت و رشد به
نوشتهاست:»علی،چهار فرماندهانلشکرثارالله،اینطور نجیبزاده،یکیاز
گفتن،انجامدادن چیزرافراموشنکن:1.اخلاص؛اخلاص؛اخلاص؛یعنی
کنوپرازمحبتاوو یاندادنبرایخدا؛2.قلبتراازهرچیزغیراوخالی
کن؛3.نمازشب،توشهیعجیبیست؛4.یاددوستانشهید؛ولو اهلبیت

ودوستدارت،سلیمانی؛1391/7/21« بهیکصلوات.برادر
نامهایبهبرادرزادهاشمهدیهمچنیننوشتهاست:»مهدیجان،تمام در
و منشأ خود که معنوی کمالات خصوصاً رسیدهاند، کمالی به که کسانی
پایهیدنیویهممیتواندباشد،منشأهمهیآنها،سحراست.نمازشبدر
کردی،لذتآن آنرابارغبتتجربه گرچندبار سنشماتأثیرشگرفیدارد.ا
موجبمیشودبهآنتمسکیابی.نکاتدیگرهمهست:احتراموخضوعدر
ومادر!بهخودتعادتبدهبدونشرم،دست مقابلبزرگترها؛خصوصاًپدر
ومادرتراببوسی؛همآنهاراشادمانمیکنی،هماثروضعیبرخودت پدر

دارد.عمویت؛1391/8/13«
کسی کمتر را مسائل این بود. اشک اهل و شب نماز اهل حاجقاسم،
کهدرخانهاش کهدرروضهای یانبود.منمیدیدم میدید.تویجمع،اهلر
اشک عمومی محافل از بیشتر خانوادهاش، کوچک جمع در میشود، برپا
یانبود.تویماشینهمیشهذکرمیگفت. میریزد.دروجودش،جاییبرایر
ذکر صلوات، داشت. توجه بیشتر صلوات ذکر به که است این تصورم
مستجاباست؛همخدادرآنهست،همپیامبر؟ص؟،هماهلبیت؟ع؟.از
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گشتم؛ذکریبهترازصلوات کهفرمودندمن آیتاللهبهجتهمنقلمیکنند
را درها کهصلوات، عرفانشنیدهام بزرگان و ازعلما نفر ازچندین ندیدم.
روزی که کیدمیکرد تأ تویجلسات بازمیکند.حاجقاسم، انسان بهروی
تسبیح همیشه هم خودش بفرستید. شهدا برای صلوات صد دستکم

دستشبودوذکرمیگفت.
حاجقاسمبهقرآنهمتوجهخاصداشت.قرآنیداشتوتویحاشیهاش
گفت»برداشتمازمفهومبعضیآیههارادرحاشیهی یادداشتمیکرد.بهمن
آیاتتدبرداشتوازنکاتیکهیادداشتمیکرد، قرآنیادداشتمیکنم.«.در

درسخنرانیهااستفادهمیکرد.
بـهاحـکامهـمحسـاسبـود.ایـناواخـر،مسـئلهینمـازمسـافربرایـشپیـش
گفـتهـرچـهمسـئلهرابـهاومیگویـم،قبـول آقایـانبـهمـن آمـدهبـود.یکـیاز
بـاز گفتـم. را مسـئله گذاشـت. میـان در هـم مـن بـا حاجقاسـم نمیکنـد.
از فـلاحزاده؛ آقـای بـه زد زنـگ مـن جلـوی شـود. یقیـن برایـش میخواسـت
گفـت»بلـه.فتـواهمیـناسـت.«.درمسـائلشـرعی ایشـانهـمپرسـید.ایشـان
بـود. تحقیـقمیکـرد؛آسـانقبـولنمیکـرد.درمسـائلسیاسـیهـمهمینطـور
نبـودکسـیخبـریبدهـد؛فوریتصمیمبگیـرد.تابرایـشیقینحاصل اینطـور

نمیگرفـت. تصمیـم عجولانـه نمیشـد،
یـد.وقتـی یـارتبـود.بـههمـهیاهلبیـتعلیهمالسـلامعشـقمیورز پابنـدز
و کربـلا و نجـف بـه یـارت ز بـرای میکـرد، پیـدا فرصتـی گـر ا میرفـت، عـراق
ایـرانهـمبـهمشـهدمیرفـت.خـادمحـرمامـام کاظمیـنوسـامرامیرفـت.در
رضـا؟ع؟بـود.هـروقـتفراغتـیپیـدامیکـرد،خانـوادهاشرابـهمشـهدمیبـرد.

دنبـالارتبـاطبـااولیـاءبـود.
یادمیخواند.از کبیرهراز یارتجامعهی یارتعاشوراوز یارتها،ز بینز
کرمانروضه توی وفاطمیه، روزهایمحرم و زمانجنگ،هرسال،شبها
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گاهیخودشبلندمیشدپذیراییمیکرد.وسطذکر داشت.همهمیآمدند.
وفرماندهنیرو گریهمیکرد.ملاحظهیسردار مصیبتمداح،یکبارهبلندبلند
گریهاشبلندمیشد.باتماموجوداشکمیریخت. بودنرانمیکرد؛صدای
امام با انس و عبادت برای گاهی داشت. ارادت ؟ع؟ زمان امام به
هستند رفقایم بین میرفت. جمکران مقدس مسجد به زمان؟عج؟،
نبود. شدن مرید و مریدبازی دنبال او میشوند؛ کسی مرید که برادرهایی
نبود. میکردند، باز دکان که کسانی دنبال نداشت. کاری کاذب عرفان با
آقای نام به روحانیسیدی دورانجنگ، مثلًا بود. آدمهایمخلص دنبال
مدنیازقمبهلشکرثاراللهمیآمد.امامجماعتمهدیهیلشکربود.روحانی
شناختهشدهاینبود؛ولیآدماخلاقیمؤثریبود.حاجقاسم،ارادتویژهای

بهآقایمدنیداشت.
وقتی بودیم دیده بود. برایمعجیب کلامحاجقاسم تأثیر دوران، همان از
آیتاللهبهجتیاآیتاللهبهاءالدینیوحضرتامامدرساخلاقمیگویند،
آنها اما کردهاند؛ نقل را آن دیگر نفر کهصدها میگویند را ماجرایی گاهی
کهباهمانبسماللهاول،همهدگرگونمیشدند ماجرارابانوردرونیمیگفتند
کلام راازهمانسالهاتاروزشهادتشدر واشکشاندرمیآمد.هماننور
اشک کلامش شنیدن با همه میکرد، سخنرانی وقتی میدیدم؛ حاجقاسم
میریختند.اینحالت،عادینیست.اماممیفرمودندبعضی،رهصدساله
کلامعادی زبانشجاریمیشود، کهاز کلامی رایکشبهطیمیکنند.این
جبهه توی سیزدهساله، جوان یک فرمودهاند رهبری معظم مقام نیست.
وصیتنامهمینویسد؛کسیکهمیخواند،تصورمیکندیکفقیهوصیتنامه
او انسانعادیهمسنوسال اونیست؛حرفیک کلام کلام، نوشتهاست.
کهبرزبانآیتاللهمشکینیوآیتاللهبهاءالدینیجاری نیست.نوعسخنی
کهآنجوانبیستودوسهسالهتویجبههمیگوید،فرق کلامی میشود،با
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کلامیکفقیهویکعارف،اثرگذاراست؛تاجایی کلاماو،مثل میکند؛اما
این کمسنوسالمیگفتندمنهروقتبایکیاز کهامامدرمقابلاینعرفای
بیانوچهرهینورانیاش چهرههاروبهرومیشوموعشقاوبهشهادترادر

مشاهدهمیکنم،احساسشرمساریوحقارتمیکنم.
عشق داشت. ریشه خدا به او عشق در سلیمانی، قاسم کلام اثرگذاری
رادروصیتنامهاشمیبینیم: اینعشق نمایش کمالاست. اول بهخدا،
رادیدموحس تو بارها »معبودمن،عشقمنومعشوقمن،دوستتدارم.
که آنچنان اما بپذیر؛ مرا بمانم.بساست؛بس. توجدا  از نمیتوانم کردم.

شایستهیتوباشم.«
کـهخـدامیخواهـد،خودت وقتـیبـهخـداعشـقمـیورزی،بایـدهمانگونـه
رارشـدبدهـی.عشـقبـهاولیـاءهـماینگونـهاسـت.سـلیمانی،ذوبشـدهدر
امـامخمینـیومقـاممعظـمرهبـری پیغمبـر؟ص؟وائمـه؟ع؟بـود؛ذوبشـدهدر
وعشـق مردمـی ومحبوبیـت موفقیـتسـردارسـلیمانی اینهـا،عوامـل بـود.

بـود. مـردمبـهاو
حرفیازشهیدعبداللهمیثمی،همیشهتویگوشماست.گفت»قدرتما،
بهمیزانتجهیزاتمانیست؛قدرتما،بهمیزانارتباطماباخداست.«.عزت
باخدا،اخلاصش،شبزندهداریاش، ارتباطش بهسبب قاسمسلیمانی،
و خدا برای چون بود. بودنش دائمالذکر و قرآن تلاوت تعبدش، و تهجد
ایران،درجهانبالابرد. کرد،خداهماسماورانهفقطدر اولیایخداحرکت
کشورهایغیراسلامیهممشهودبود.دریکیاز عظمتسردارسلیمانی،در
باولادیمیرپوتین،رئیسجمهوریروسیه، کرملینرفتهبودو کاخ سفرها،به
زیر حاجقاسم، بود. شده اذان وقت برسد، پوتین آنکه از قبل داشت. قرار
کهصدایشدر نگاهعواملتشریفاتبلندمیشودواذانواقامهایمیگوید
گفتهبود»در سالنمیپیچد.بعدباآرامشنمازشرامیخواند.بههمراهانش



102

حاجقاسمیکهمنمیشناسم

گفته نماز،درسجدهیشکر از نبردهبودم.«.بعد  نماز از عمرمچنینلذتی
کرملینبراینابودیاسلامنقشه کاخ کرامتتو:روزیدر بودخدایا،اینبود

میکشیدند؛حالامنِقاسمسلیمانیآمدهاماینجا،نمازخواندهام!

را عالیات عتبات بازسازی ستاد که باشند نداشته خبر خیلیها شاید
مردم شدند، عراق وارد آمریکاییها وقتی است.1 کرده پایهریزی حاجقاسم
پشتیبانیجمهوری کم کم بودند. اقتصادی و معیشتی مشکلات و فقر  در
اسلامیومردمایرانازمردمعراقشروعشد.بعدزمینهبرایتوجهبهعتبات
کمکبهمردمرفتهبودند،ستادبازسازی کهبرای فراهمشد.هماننیروهایی
بازسازی برای ستادی که بود حاجقاسم فکر این، دادند. شکل را عتبات
گرفت.درهمهیاستانها،ستادتشکیل کارشکل عتباتدرستشود.این
بازسازیحرمهادر به بعدشروع کمکهایمردمیجمعآوریشد. و دادند

کردند. کاظمین کربلا،نجف،سامراو
گـرنفوذسـردارسـلیمانیو ایـنکار،مؤثـربـود.ا اعتبـاروحضـورحاجقاسـمدر
بـهانجامنمیرسـید.حاجقاسـم، کار نیروهـایعراقـینبـود،ایـن از شـناختاو
او گروههـایعراقـیرابـاشناسـنامهمیشـناخت.آنهـابـدوناسـتثنااز همـهی
گاهـیحرفهایـیمیزدنـد کـه افـرادی حرفشـنویداشـتند.حتـیبعضـیاز
اوجمعرکههـا،خطـشرامیخواندنـد.مقامهـایدولـت کـهاونمیپسـندید،در
یـک گاهـیدر آناوضـاععـراق، عـراقهـمبـهنظریـاتاوتوجـهمیکردنـد.در
گـرمیخواسـتیمازمنطقـهای گـروهایسـتوبازرسـیداشـتند،وا مسـیر،چنـد
کـه گـروههماهنـگمیکردیـم؛ بـاچنـد یـم،میبایسـت برو بـهمنطقـهیدیگـر
بیـرونوارد آسـانینبـود.وقتـیمیخواسـتندیـکماشـینشـنوماسـهرااز کار
و کارتعبـوربگیرنـد بـایـکهماهنگـی کـه نبـود گـروهواحـدی کننـد، حـرم

1 . آقای علی شیرازی، عضو شورای سیاست گذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات است.



103

عاشبامادیتع

از گروههـا کـههمـهی ایـنمسـیرهمـوارمیشـد برونـد.زمانـی را همـهیمسـیر
سـتادبازسـازیعتباتعالیاتوجمهوریاسـلامیایرانحرفشـنویداشـته
کـردنایـنراهونفـوذجمهوریاسـلامیبرایسـاختن  باشـند.عامـلاصلـیبـاز

حرمهـایشـریف،قاسـمسـلیمانیبـود.
مردمعراقدیدندجمهوریاسلامیوملتایران،سرمایهیهنگفتیبرای
ایرانمیآیندوحرمهارا گذاشتهاندونیروهایمتعددیاز بازسازیعتبات
میسازندوتوسعهمیدهند.نگاهایرانیبهتوسعهیحرم،نکتهیبارزیبود
کهعراقیهاشاهدشبودند.روزهایاولشایدبرخیاینراباورنمیکردند؛اما
درموضوعات اسلامیمیتوانند وجمهوری ایرانیها که باورمیکنند  امروز
دینیمثلتوسعهیحرم،بامعماریایرانی،هنراسلامیرابهسبکجدیدی
کنند،واینسبکدرعراقهمپذیرفتهشود.اینباعث بهملتعراقارایه

شدوحدتبیشتریمیانمردمایرانوملتعراقایجادشود.
شرق جنوب در جنگ، دوران در نمیدید. را خودش سلیمانی، قاسم
یهولبنانوعراق،هیچزمانیخودشراندید. نیرویقدسوسور کشور،در
عالیات عتبات بازسازی  در رفتار، همین بود. ویژهای اخلاص او، اخلاص
هموجودداشت.اومیخواستمردمعراقراازظلمصدام،ازتجاوزداعش
او، وغم بازسازیعتباتهمهمهیهم  در اما نجاتدهد؛ تروریستها و

کاظمینبود. کربلاونجفوسامراو بهترینبازسازیدر
کهجمهوریاسلامیبایدحرمرابهبهترینشکلبسازد. نگاهشاینبود
گرچهخوداوونیروهایتحت کرد.ا اینحرکتراهمدرشکلزیباییترسیم
اینموضوع،اوقاف امرش،ستادبازسازیعتباتعالیاتراشکلدادند،در
کارهاتحتعنواناوقافوستادبازسازی راپیشانیحرکتقراردادتاهمهی
بودند رود.همهشاهد پیش درچارچوبشورایسیاستگذاری و عتبات
او با که بود کسانی یا اجرامیشد،طرححاجقاسم که ازطرحهایی بعضی
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باید کار که کارمیکردند؛ولینمیخواستبهناماوتمامشود.درنظرشبود
برایخداباشدونامجمهوریاسلامیبایدبارزشود؛بایدجمهوریاسلامی
بهمثابهنمادامتاسلامیوسرمشقجامعهیانسانیواسلامیمطرحباشدتا
کهایرانقدرتمنداستوبهحرموحریماهلبیت؟ع؟توجهخاص دنیابداند
مال و ازهستی و پایبندند ارزشها این به ایران، ملت بداند دنیا تا دارد؛
بازسازیاینحرمها و ازحرمهایشریفاهلبیت؟ع؟ برایدفاع خودشان

هزینهمیکنند.
بعدازسـرنگونیصدام،سـنتراهپیماییاربعیندرعراقدوبارهاحیاشـد.
کـم یـاد،هـرسـالایـنمراسـمرابرگـزارمیکردنـد. مـردمعـراق،بـاعلاقهمنـدیز
کارشـدندتـاموکبهـایمسـیر کاردسـتبـه کـمایرانیهـابـرایپشـتیبانیایـن
زائریـنحضـرتامـام کربـلاونجـف،پذیـرایجمعیـتبیشـتریاز منتهـیبـه
کشـورهایدیگـرباشـند.وقتـیداعـشبـهعـراقحملـه ایـرانو حسـین؟ع؟از
کـردوحاجقاسـمونیروهایـشبـرایآزادسـازیمناطـقاطـرافکربـلاواردمیـدان
شـدند،امنیـتموکبهـاومسـیرکربـلاونجـفوبغداد،مهمترینمسـئلهبرای
کارقاسـم برگزاریمراسـماربعینبود.برقراریامنیتمراسـمیبهاینوسـعت،
سـلیمانیبـود.حاجقاسـمدرشـکلگیریسـتاداربعیـنوحمایـتازموکبهـا

هـمنقـشمهمیداشـت.
و عراق و ایران ملت دو بین وحدت موجب اربعین، راهپیمایی مراسم
قدرتنماییامتاسلامدرجهانشد.درمراسماربعین،علاوهبرمردمعراق
مراسم که شوقی و شور دارند. حضور هم دنیا دیگر جاهای مردم ایران، و
کرده،انقلابعظیمیحولعشقبهامامحسین؟ع؟در اربعیندردنیاایجاد
کهتهاجم جهانوجنگیفرهنگیبااستکباراست؛فرهنگقدرتمندیست

فرهنگیدشمنراخنثیمیکند.
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رابطهی بقیهیدوستانم،از نیرویقدس،شــایدبیشاز بهعلتمســئولیتمدر
اینسالها بینمقاممعظمرهبریوحاجقاسمشناختداشتهباشم.آنچهدر
شــاهدبــودم،غیرازمناســباتنظامیبیــنفرماندهکلقواوفرمانــدهیکنیرو،
رابطهیحضرتآقاوحاجقاسمرارابطهایعاشقانهدیدم.رهبرمعظمانقلاب
نامهایبهقاســمسلیمانیچنینمینویسند: اســلامی،دهمشهریور1393در
نگرانــیخــودنســبتبهخطــراتحضــوردرمنطقــهچیزینمیگویــم؛ولی »از

بدانیدنگرانام!«
از یکی فرمانده با قوا کل فرمانده مکاتبهی در سابقهای شاید لحن، این
و  دستور جنس از نه کلمات، این باشد. نداشته ایشان امر تحت نیروهای
کلماتمیخواهندبگویندوقتی نظامیگری،ازجنسعشقاست.آقابااین
در نگرانجانتهستم!سردارسلیمانی میروی، لبنان و عراق و یه بهسور
پاسخایننامهنوشتهاست:»بسماللهالرحمنالرحیم.باعرضادب،دست
مبارکتانرامیبوسم.اولًاپیوستهرضایتحضرتعالیبهماجانمیدهدو
گرچهخودمرالایقاینعبارتهای موجبنشاطروحیوجسمیماست.ا
کهشوقامیدبهآخرتوبشارتپیروزیهایبزرگترراایجاد محبتآمیزی
بهمن که ازخداوندسبحانعاجزانهدرخواستمیکنم میکند،نمیبینم،
ظرفیتوعبودیتلازمراعطابفرماید.ثانیاًجانناقابلمن،ارزشنگرانیشما

راندارد.جانمن،هزارانبارفدایجانارزشمندشماباد.«
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اینپاسخهملحنیکفرماندهنظامیبهمافوقرانمیبینیم؛لحنیک در
عاشقفداییولایتاست.

گربهنمازظهروعصرختم گاهیباهمجلساتیدربیترهبریداشتیم.ا
گاهیموقعبیرونآمدن رابهامامتامامخامنهایمیخواندیم. میشد،نماز
را دستشان میایستادیم میدیدیم. حیاط یا راهرو توی را آقا حسینیه، از
ببوسیم.آقاتاچشمشانبهحاجقاسممیافتاد،خوشحالمیشدندوبازویا

پیشانیاشرامیبوسیدند.
گفتیم فرماندهانلبنانیرابردیمخدمتحضرتآقا. یکشب،جمعیاز
تشریف آقا وقتی که بایستند دو شمارهی حسینیهی جلوی حیاطِ توی
بودیم. ایستاده هم حاجقاسم و من ببینند. را ایشان راحت همه میآورند،
چندنفرازمسئولانهمبودند.آقاازمنزلشانآمدندداخلحیاط.درچنین
تا آقا اینجا  در اما بگیرد؛ تحویل بیشتر را کسی آقا بودم ندیده دیدارهایی
چشمشانبهحاجقاسمافتاد،فرمودند»اول،توآقایحاجقاسمبیا،منتورا
گرفتند،بازووپیشانیاشرابوسیدند.این ببوسم.«!حاجقاسمرادرآغوش

کشید.بعدآمدندسمتجمعیت. صحنه،دودقیقهایطول
فرار میشد، واردحسینیه وقتی  معمولًا حاجقاسم هم روضهها مراسم در
متوجه که مردم نبیند. را او کسی تا مینشست گوشهای میرفت میکرد،
میشدند،همهصلواتمیفرستادندوشعارمیدادند.آقایوحیدودیگران
اصرارمیکردندحاجقاسمبیایدجلوبنشیند.گاهینمیآمد.گاهیمجبورش
آقادرهمانحالت کهپیشآقامینشست،باز گاهی میکردندبالاینشیند.
بودیم. اینصحنهها بارهاشاهد رامیبوسیدند. نشستهپیشانیحاجقاسم

اینرابطهیعاشقانهبهروشنیدیدهمیشد.
در او نبود. امامخامنهای،شناختیسطحی  از شناختسردارسلیمانی
کههیچوقتیادم کرمان،حرفیزد یادوارهیشهدایخانوک سال1389،در
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نزدیکمیشناسم.والله،اشهد گفت:واللهعلمایشیعهراتماماًواز نمیرود.
باللهسرآمدهمهیاینعلما،آیتاللهالعظمیخامنهایاست.

گاهیدونفریخدمتعلماومراجعقممیرفتیم.ازمنمیخواستدرهر
کنموبهدیدارمراجع کاریاجازهمیدهد،برنامهریزی کهمشغلهی فرصتی
تبیینمیکرد. ایندیدارها،وقایعخاصومسائلمنطقهراتشریحو برویم.در
انقلاباسلامی بارهیعظمت  در وعلما، مراجع با صحبتهمیشگیاش
کهپشتسرمقاممعظم ومقاممعظمرهبریبود.ازآنهادرخواستمیکرد
پرتوولایتایجادشده، کهدر رهبریمحکمبایستند.برولایتفقیهووحدتی
کهدرصورتحمایتنکردن کیدمیکردوبرایشانازخطرهاییمیگفت تأ
و بهخوبیتشریحمیکرد را بیفتد.مسائل اتفاق بوددردنیا ازولایتممکن
بود بود.جاذبهاشطوری  اثرگذار علما روی میزد.حرفهایش، زیباحرف
یا میآمدند استقبالش به  در دم تا گاهی میبردند. لذت علما و مراجع که
ازساختمانبهاستقبال تابیرون بدرقهاشمیکردند.آیتاللهجوادیآملی،

حاجقاسممیآمدند.
گاهیمراجعپیغاممیدادندمیخواهیمحاجقاسمراببینیم.حتیبعضی
مراجعمیخواستندسردارسلیمانیباآنهاعکسبگیرد.اینکهمرجعتقلید
بگیریم،عکسخصوصیدونفری،نشانهیعلاقهی باهمعکس بیا بگوید

مراجعبهحاجقاسمبود.
داشـت. بهاءالدینـی آیـتالله بـه ویـژهای ارادت درگذشـته، علمـای بیـن 
همیشـهیـادمیکـردکهدورانجنگ،بافرماندهانبـهمنزلآیتاللهبهاءالدینی
میرفتیـم.یـککبابـینزدیـکمنزلشـانبود.ایشـانکبابمیگرفتنـد،وظهر،
مهمـانآقـایبهاءالدینـیبودیم.بهآیتاللهمشـکینیعلاقهیخاصیداشـت؛
یـادجبهـهمیآمدنـد.درهمـاندورانجنـگ،باآیتالله کـهایشـانز مخصوصـاً
آیـتالله بـود. تمـاس  در شـیراز، امـامجمعـهی شـیرازی، حائـری محیالدیـن
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حائـری،هـروقـتبـهجبهـهمیآمدنـد،بـهلشـکرثـاراللهمیآمدنـد.بـهایشـانهم
کـهآیـتاللهحائـریبیمـارشـده خیلـیارادتداشـت.مخصوصـاًایـناواخـر
وامـامجمعـههـمنبودنـد،حاجقاسـمبیشـتربـهایشـانتوجـهمیکـرد.بـهایـن
ایشـان از باشـدو کـهشـأنایشـانحفـظشـود،رابطـهبرقرار نـکاتدقـتداشـت
اواخـر، ایـن بـود. آملـیخیلـیعلاقهمنـد آیـتاللهجـوادی بـه کنیـم. اسـتفاده
کـنفرماندهان بهخصـوصدردورههـایبصیـرت،بهمـنمیگفتبرنامهریزی
رابـهمحضـرعلمـایقـمومشـهدببریـم.بهبهرهگیـریوبهرهمندشـدنازعلما،

خیلـیتوصیـهمیکـرد.
لشکر فرماندهان بود. امام مقلدحضرت دورانجنگ، سلیمانی، سردار
هممقلدامامبودند.اوبعدازحضرتامام،ابتداباعنایتبهفتوایآیتالله
گرمرجع کهحتیا امامباقیبود.فتوایحضرتآقااینبود اراکی،برتقلیداز
که کسی کرد.اجازهمیدادند اوتقلیدابتدایی ازدنیارفتهباشد،میشوداز
کند.سردار کند،بهفتوایحضرتامامعمل حالامیخواهدتقلیدراشروع

سلیمانی،مقلدامام،وبعدهممقلدحضرتآقابود.
سلیمانی سردار که شهرکی در بود. علما با انس دنبال حاجقاسم،
راستی، آیتالله میکرد. زندگی هم کاشانی1 راستی آیتالله مینشست،
کمترازخانهبیرونمیآمدند.حاجقاسماصرار مریضاحوالوبستریبودندو
ایشانرفتیم.سردار باهمبهخانهی  بار برویم.یک ایشان میکردبهعیادت
مثلًا منظمی، جلسات بدهید، اجازه گر »ا گفت راستی آقای به سلیمانی
کنیم.«.ایشانقبول ماهییکجلسه،خدمتتانبرسیموازشمااستفاده
کرد.بناشدمنپیگیرباشم.چندبارزنگزدم؛نتیجهنداد.آخرشهمجلسه

در  رهبری  خبرگان  مجلس  نمایندگی  بود.  مبارزه  دوران  در  امام  حضرت  یاران  از  کاشانی،  راستی  حسین  آیت الله   .  1
دوره های اوّل و دوم از استان تهران، ریاست شورای عالی حوزه ی علمیه ی قم، و عضویت در جامعه ی مدرسین حوزه ی 
علمیه ی قم،  از جمله ی فعالیت های ایشان پس از انقلاب بود. ایشان بیست ونهم شهریور 1396 چشم از جهان فرو 

بست.
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دوبارهسردارسلیمانی بود. عید روزهای گذشت. یکسالی نشد. تشکیل
کردم،ورفتیم.وقتیواردشدیم،در کردبرویمایشانراببینیم.پیگیری اصرار
یم گفت»ماخیلیدوستدار همانابتدا،سردارسلیمانیبهآیتاللهراستی
کسی با رودربایستی نمیدهد!«. راه شما آقازادهی اما شما؛ بیاییمخدمت

نداشت؛صریححرفشرامیزد.آخرشراهیبازنشدخدمتایشانبرویم.
قبلًا ایشان آوردند. تشریف شهرک آن به کرمانی موحدی آیتالله بعدها
کرمانیهستند.هممن،هم و بودند درسپاه رهبری مقاممعظم نمایندهی
امام مدتی جنگ، دوران میشناختیم. قدیم از را ایشان سلیمانی، سردار
گاهیمیگفت ارتباطبودیم.حاجقاسم کرمانشاهبودند.باایشاندر جمعهی
قاآنی باهمبهخانهیایشانرفتیم.سردار برویمخانهیآقایموحدی.دوبار
آیتاللهموحدی به رفتیم.سردارسلیمانی باخانواده دوم،همه بار بود. هم
قرار باشیم.«. داشته شما خدمت منظم جلساتی بدهید، اجازه گر »ا گفت
خانهی جلسه، یک باشد؛ گردشی و ماه هر اول دوشنبهی جلسات، شد
قاآنی. ما؛یکجلسه،خانهیسردارسلیمانی؛ویکجلسه،خانهیسردار
گاهیخانوادهها کرد. جلساتازسال1396شروعشدوچندماهادامهپیدا
هممیآمدند.بیشتر،مباحثاخلاقیطرحمیشدوازمحضرایشاناستفاده
میگذراندیم. مقاومت جبههی اخبار به هم را دقیقهای چند میکردیم.
یه، کهدیگرسردارسلیمانیرفتسور بوددوشنبهایباشد آخرینجلسهقرار
کهازمحضر وماجرایشهادتپیشآمد.مهمترینخواستهاشازمااینبود

کنیم. کسبفیض علما
گفتهبود،همهیعلمارامیشناخت.او کهخودش حاجقاسم،همانطور
کهبههمهیعلماداشت،درهمانیادوارهیشهدایخانوک ضمنارادتی
گرتمامعلمایجهان،یکطرفباشندومقاممعظمرهبری، گفتا کرمان

یکطرف،مطمئناًمنطرفامامخامنهایمیروم.
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سلیمانیدروصیتنامهوآخرینخواستهاش،بهعنوانیکسرباز،بهعلما
ومراجععظامرامخاطبقراردادهوحمایتازولایتفقیهراتنهاراهحفظ
کردهاست.1وصیتحاجقاسم،منحصربهعلمایشیعهنیست؛ اسلامذکر
قرآن، و اسلام نجات برای که میکند درخواست هم اهلسنت علمای از

ولایتفقیهرارهانکنند.2
و امام حضرت برای مرجعیت، مقام و شأن بر علاوه سلیمانی، قاسم
و  گفتار به کهعمل بود قائل منزلتی فقیه، ولایت درجایگاه امامخامنهای
بارهیعملیاتبدر کهدر افکارولایتراتکلیفخودمیدانست.اویکبار
زمان گفت: و کرد تکلیفمداری همین به هم اشارهای میکرد، صحبت
از بعد روز بودیم. داده شهید خیلی نشدیم. موفق بدر عملیات در جنگ،
عملیات،همهیمادرجزیرهیمجنونجمعشدیم.همهناراحتبودیم.آن
کهاینپیامخیلیعجیببود.امامفرموده روز،امام،؟ره؟،پیامیدادهبود؛
کنیم؛بلکهبایدبهتکلیفمان بودندمانبایدبهپیروزیهاوشکستهانگاه

کنیم. نگاه
درجریانعملیاتکربلایپنجهمگفتهشدهبودبااستحکاماتیکهصدام
باید امامفرمودند کرده،امکانجنگدرشلمچهنیست! ایجاد درشلمچه
کهبایدفکرامامپیادهشود. بهاینسمترفت عملیاتبشود؛همهیافکار

که  گران قدر  از یک سرباز چهل ساله در میدان به علمای عظیم الشأن و مراجع  کوتاه  از متن وصیت نامه: »سخنی   .  1
ج دیده بانی  موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی ها هستند؛ خصوصاً مراجع عظام تقلید: سربازتان از یک بر
کرده اید و  که شما ]برای آن[ در حوزه ها استخوان خرد  گر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش های آن  که ا دید 
گر مسلط شدند، از اسلام چیزی باقی  زحمت کشیده اید، از بین می رود. این دوره، با همه ی دوره ها متفاوت است. این بار ا

گونه ملاحظه از انقلاب، جمهوری اسلامی و ولی فقیه است.« نمی ماند. راه صحیح، حمایت بدون هر 
ک ما، ولایت  2 . از متن وصیت نامه: »منزه ترین عاِلم دین که جهان را تکان داد و اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پا
که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما  فقیه را تنها نسخه ی  نجات بخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما 
گونه اختلاف، برای نجات اسلام، خیمه  ی ولایت را رها  که به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید ]باید[ به دور از هر 
کردن این خیمه  نکنید. خیمه، خیمه ی  رسول الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی، آتش زدن و ویران 
گر آسیب دید، بیت الله الحرام و مدینه، حرم رسول الله، و نجف،  است. دور آن بچرخید. والله، والله، والله، این خیمه ا

کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند؛ قرآن آسیب می بیند.«  کربلا، 
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وداعش آمریکا مقابل در باید رهبریمیفرمایند مقاممعظم وقتی حالاهم
کهباید بایستیم،قاسمسلیمانیشکنمیکند؛میگویدتکلیفشرعیست
کرد. گفت،عمل بایستیم.حاجقاسم،شیعهیتنوری1بود؛بههرچهولایت

وسعها«2رامیخوانیمو ادایتکلیف،آیهی»لایکلفاللهنفساًالّا گاهیدر
برداشتمیکنیم؛میگوییموسعمنهمیناست!مقاممعظم ازآناشتباه
سپاه به میکنید. الآن که کاریست برابر ده شما، وسع میفرمایند رهبری
کارصدبرابریازسپاهمیخواهم.سردار میفرمایندمنازسپاهراضیام؛اما
بیست امروز، نیست. این دارد؛میگویدوسعمن، را نگاه سلیمانی،همین
کنم؛میتوانمخانهنروم. کار کارمیکنم؛میتوانمبیستویکساعت ساعت
یهبود.آمدفرودگاه،جلسهگذاشت.بهخانهاشنرفتوبرگشت. دوهفتهسور
یه. کاریستوبایدبرگردمسور گفتبرنامهی گرفت. بازنوبچهاشتماس
سلیمانی کردند. همراهی سال اینچهل  در هم آنها برو! گفتند هم آنها
بهروزتلاشم کهمیتوانم،روز میگویدحرفآقانبایدزمینبماند!بایدتاآنجا

کنم. رابیشتر
کسیبهانقلابوولایتفقیه گر قاسمسلیمانی،رویاصولیمتمرکزبود.ا
این41سال،چپوراست کند.در دهنکجیمیکرد،نمیتوانستتحمل
برایسردار اما لغزیدند؛ ازاصول بعضی روی  - واصلاحطلب اصولگرا  -

کرده: خدمت  1 . عبارت »شیعه ی تنوری«، از روایت مأمون رقی ـ از اصحاب امام صادق؟ع؟ ـ شهرت یافته است. او نقل 
گفت »شما مهر و رحمت دارید. شما  که سهل بن  حسن خراسانی وارد شد و به آن حضرت  آقایم امام صادق؟ع؟ بودم 
که صد هزار شمشیرزن، پا در رکاب، در خدمت شما  اهل بیت امامت هستید. چگونه از حق خویش بازایستاده اید؟؛ با این 
گفت »آقاى من، مرا با آتش مسوزان و از من  هستند.«. آن حضرت فرمود »خراسانی، برخیز و در تنور بنشین.«! خراسانی 
گرفته بود، وارد شد و سلام  کفش هایش را به دست  که  بگذر.«! آن حضرت فرمود »گذشتم.«. در این حال، هارون مکی 
کرد. امام فرمود »کفش های خود را زمین بگذار و داخل تنور بنشین.«! هارون، بدون معطلی وارد تنور شد. امام صادق؟ع؟ 
با سهل بن  حسن خراسانی مشغول صحبت شد. مدتی بعد، امام به او فرمود »برخیز و به داخل تنور نگاه کن.«. خراسانی 
که داخل تنور چهارزانو نشسته. امام فرمود »در خراسان، چند نفر مثل  برخاست و به داخل تنور نظر افکند. هارون را دید 
که پنج نفر یاور و  که ما هنگامی  گفت »به خدا قسم، یک نفر هم نیست.«. امام فرمود »بدان  این مرد دارید؟«. خراسانی 

پشتیبان نداشته باشیم، قیام نمی کنیم. ما به زمان قیام داناتریم.«.)بحارالانوار، ج 47، ص 123(.
2 . بخشی از آیه ی 286 سوره ی بقره: خداوند، هیچ کس را تکلیف نمی کند مگر به قدر توانایی او.
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گرجاییبهامامومقاممعظمرهبریجفا سلیمانی،فردوجناحمهمنبود؛ا
کهولیفقیهطرحمیکرد،بیاعتناییمیشد، میشد،یابهاصولومبانیای

میخروشیدوملاحظهیهیچکسرانمیکرد.
قاسمسلیمانی،همهجااهلملاحظهبود؛اماملاحظهاش،مرزهمداشت.
بود. مرزهایش استکبارستیزی، و فقیه ولایت حسین؟ع؟، امام اسلام،
رها را بخشی و میگیرند را بخشی بعضی، همین. یعنی انقلابی روحیهی
میکنند.نه؛سردارسلیمانیازخطاماموخطولایتومباحثدین،ذرهای
اسلام که آنجا بود.حاجقاسم، دین دستورهای اجرای پابند نمیآمد؛ کوتاه
فرمایشامام کوتاهنمیآمد.در ارزشها اجازهمیداد،اغماضمیکرد؛امااز

کهانقلابوانقلابیگری،خطقرمزحاجقاسمبود.1 خامنهایهمهست
و فقیه ولایت و انقلاب و اسلام حاجقاسم، ک ملا فتنه، جریانهای در
کسی هر سر پشت نیستم؛ جناحی هیچ به وابسته میگوید بود. مقدسات
سال فتنهی در میکند. دفاع فقیه ولایت و انقلاب و اسلام از که هستم
ایستاد. آقا انقلابداردآسیبمیبیند،محکمپشتسر 1378،وقتیدید
فرماندهان،نامهیهشدارآمیزیبهآقایخاتمینوشتند؛حاجقاسم عدهایاز

کرد. همآنراامضا
آقایاحمدینژادنبود.وقتی انتخاباتسال1388،سلیمانی،طرفدار در
دیگر انتخابات،  از بعد بود. آقا  کنار در گرفتند، موضع فتنهگران برابر  در آقا
بحثانتخاباتمطرحنبودوعدهایداشتنداشتباهمیرفتند.اینجا،قاسم
سلیمانی،پشتسرآقاایستاد.وقتیفتنهشروعشد،بعضیبچههایجنگ

1 . از سخنان 18 دی 1398 در دیدار مردم قم با ایشان: »]شهید سلیمانی[ اهل حزب و جناح و مانند این ها نبود؛ لکن 
این،  کنند.  کم رنگ  نکنند  را بعضی ها سعی  این  بود؛  او  قرمزِ قطعیِ  انقلابیگری، خط  و  انقلاب  بود.  انقلابی  به شدت 
گون و اسم های  گونا واقعیتِ اوست؛ ذوب در انقلاب بود؛ انقلابیگری، خط قرمز او بود. در این عوالمِ تقسیم به احزاب 
مختلف و جناح های مختلف و مانند این ها نبود؛ امّا در عالَم انقلابیگری چرا؛ به شدت پای بند به انقلاب، پای بند به خط 

مبارک و نورانیِ امام راحل بود.«
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گفت»میدانید کرمان.آنهاراخواست. کرمان،بافتنهگرانبودند.رفت توی
کنار.«. داریدچهکارمیکنید؟اینجادیگربحثنظاماست؛پایتانرابکشید
گرحاجقاسمدرکرماننبود،بعضیبچههاکهاشتباه بهحرفشگوشکردند.ا
نظام مقابل در بود ممکن حتی میدادند؛ ادامه را اشتباهشان میرفتند،

کرد؛چونپاینظامدرمیانبود.1 کوتاه بایستند.اورفتجریانرا
مسئول، اشتباه است. مسئول،سرمشق میکند. مسئولخطا یک گاهی
هزاراننفررابهانحطاطمیکشاند.یکوقت،فردیازرویجهلخطاییکرده
کشوراست؛بعدهممشخص کهخیالمیکردهبهنفع وقاتیجمعیشده
کهفتنهایبودهواوهمبهاینفتنهآلودهشدهاست.قاسمسلیمانی، شده
را وسوابقش اعمال میکشد. بیرون فتنه  از را او و میگیرد را اینجادستش
کرد،پشتسرشمیایستد گرعملکردخوبشسنگینی تویترازومیگذارد؛ا

وآبرویشرامیگذاردبرایاینکهنجاتشبدهد.
کردهبودند؛ولی کهخطا حاجقاسم،دورانجنگ،انسانهاییرادیدهبود
کهبرای آمدندجبهه،جنگیدندوشهیدشدند.حاجقاسممیگفتمیارزد
آنهاآبرویمرابگذارم!اوازجرمومجرمحمایتنمیکرد؛میخواستمجرم
اندازهیمقابلهبااصولبود،حاجقاسم گراینخطادر رابهراهدرستبیاورد.ا
میدانست؛ فقیه ولایت هم را اصول نماد نمیکرد؛ سکوت و برنمیتافت
عزیز خواهران و »برادران است: نوشته  اینطور وصیتنامهاش در که چنان
این فقیه؛خصوصاً ولی یعنی اصول کنید. مراقبت اصول از من!... ایرانی
حکیم،مظلوم،وارستهدردین،فقه،عرفان،معرفت.خامنهایعزیزراعزیز

جانخودبدانید.حرمتاوراحرمتمقدساتبدانید.«

1 . قاسم سلیمانی با عنایت خاصی که به هم شهری هایش دارد، در وصیت نامه اش به مردم کرمان نوشته است: »دوست 
کرمان همیشه و تا آخر با ولایت بماند. این ولایت، ولایت علی  بن  ابی طالب است، و خیمه ی  او، خیمه ی  حسین  دارم 

فاطمه است. دور آن بگردید.« 
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در جلسهای در سلیمانی، سردار از نمایندگی به نیرو، مسئولان از یکی
گویادرآن کردهبودو یاشورایعالیامنیتملیشرکت وزارتامورخارجه
کردهوخبربهحاجقاسمرسیدهبود.یادم آقایان،بهآقااهانتی جلسه،یکیاز
کهدرشوراداشتیم،جلویهمهیمابهآنمسئولنیرو هستتویجلسهای
گفت»چرابااوبرخوردنکردی؟میبایستجلویش کردوباعصبانیت تندی
که فردی آن بهصورت را میز روی لیوان بودم، تو گرجای ا میایستادی!من
برایش بود. آقا و امام قرمزش، خط میکردم.«. پرت کرد، اهانت رهبری به
که میگرفت موضعی کسی گر ا نمیکرد. فرقی رئیسجمهوری یا شیرازی

مخالفمواضعرهبریبود،تعارفنمیکرد؛محکمحرفشرامیزد.
کسیازولایت گر کسمخالفبود.ا سلیمانیباافراطوتفریطازسویهر
در نداشت، همخوانی ولایت حرف با که میزد حرفی یا میگرفت، فاصله
در فرد این بگوید وهمهجا کند بوق توی اینکه نه نمیکرد؛ اوسکوت برابر
کند،مثلًادرجلسهی مقابلآقاایستادهاست!بدونآنکهدرسخنرانیطرح
در میکرد. انتقاد رئیسجمهوری آقای خود به ملی، امنیت شورایعالی
آقاهمخوانی بامواضع که گرحرفیمیزدند کهطبیعیست؛ا موردمقاومت
کرهباآمریکا نداشت،عکسالعملنشانمیداد.مثلًاوقتیآقامیگویندمذا
که نبود کرهنمیتوانیمبهجاییبرسیم،اینطور گفتهشودمابدونمذا ممنوع،

کهبتوانداثربگذارد. ساکتبنشیند؛حرفشرامیزد
میخواست نبود. دشمنی روی از داشت؛ اصلاحگرایانه نقد حاجقاسم،
کند؛نهزمینشبزند.بهآقایهاشمی،بهعنوانشخصیتی فکرشرااصلاح
ایشان گر ا اما میگزاشت؛ احترام کشیده، زحمت وجنگ انقلاب برای که
بامواضعرهبریهمخوانینداشت،درجلسهیخصوصی که حرفیمیزد
ملاحظه نیست. درستی کار این میگفت او به بهصراحت و میکرد انتقاد
کهمنفرماندهیکنیرویمواورئیسجمهوریاست؛حرفشرامیزد. نمیکرد
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که بردهاند  کار به بارهیسردارسلیمانی  کلامیدر امامخامنهای،دوجا
چکیدهیهمهیویژگیهاوخصلتهایاینشهیدعزیزاست.آقایکبار
گرد کردهاند:»سردارسلیمانی،شا بیانیهیمربوطبهشهادتایشانمرقوم در
1398 دی بیستوهفتم جمعهی نماز  در هم جا یک بود.«؛ امام مکتب
ابومهدیعزیز،دوشهیدعزیز،بهعنوان فرمودند:»بهحاجقاسمسلیمانیو

کنیم.« فردنگاهنکنیم؛بهعنوانمکتبنگاه
کری، کلامیعمیقاست.شهیدهمت،شهیدزینالدین،شهیدبا این،
بودند. امام مکتب گردان شا همه شهید، فرماندهان بقیهی و باقری شهید
اینمکتب کهسلیمانیچهلسالدر تفاوتسردارسلیمانیبابقیه،اینبود
به دبیرستان و راهنمایی مراحل از دانشآموز، کرد.یک رشد و درسخواند
کهواردحوزهیعلمیهمیشود، دانشگاهوبهدرجهیدکترامیرسد.یکنفر
دهسالدرسمیخواند،سطحراتماممیکندوبهدرسخارجفقهمیرسد.
کفایه. و ومکاسب چندسالدرسخارجمیخواند،میشوداستادرسائل
ادامهمیدهد،میشوداستاددرسخارج.پسازآنمیشودمجتهد،مرجع
میگوییم: حوزه خارج درس در مثال، برای بدهد. رساله میتواند و تقلید،
مبنایشیخانصاری،مبنایآقایخویی،مبنایامامو...شیخانصاری،
شده مکتب یا مبنا صاحب خودش و کرده رشد خوانده، درس سالها
امام مکتب در سلیمانی، حاجقاسم میفرمایند رهبری معظم مقام است.
نگاهمیکنیم. او به ومکتب مبنا بهعنوانصاحب ما درسخوانده؛حالا
حاجقاسمسلیمانی،پسازچهلسال،حالاخودشاستادشدهاست.توی
گونداشته؛ گونا اعتقاداتواخلاقومسائل حوزه،یکنفرشایددهاستاددر
اماازیکیادواستاداصلیاواسمبردهمیشود.استادبزرگحاجقاسم،امام
نیرویقدس، ایشان،امامخامنهایبود.بیستودوسال،در خمینی،وبعداز

مستقیماًبامقاممعظمرهبریارتباطداشت.
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پیروز حزبالله فرمودند 33روزه جنگ شروع با آقا وقتی ،1385 سال در
میشود،سردارسلیمانیدرجلسهیخصوصیگفت»کاشآقادرجلسهاین
کهبه کرد گرنشود،آقاتضعیفمیشوند!«؛امااوآنقدررشد رانمیگفتند؛ا
کهمننمیبینم،آب گرآقابفرمایندپشتایندیوار کهمیگفتا جاییرسید
کهدو است،آبهست.قاسمسلیمانی،پلهبهپلهبالاآمدوبهجاییرسید
کهنمیتوانماز آقادیدهام گفت»منحقایقیاز سالقبلازشهادتشبهمن
که گفتهاند یهوعراقولبنان،چیزهایی آقادستبردارم؛درموردآیندهیسور

بهآنهارسیدهایم.«.
آقا که میدید همانطور را آینده شود، شهید اینکه  از قبل حاجقاسم، 
گرآقامیفرمایندبیستوپنجسالدیگراسرائیلنیست،نیست. میبینند.ا
سقوط بشار میفرمایند آقا گر ا میشود، شروع یه سور جنگ که 1390 سال
نمیکند،سقوطنمیکند.سلیمانیباهمینعینکجلومیرودوبرنامهریزی
گرآقااین یهپیروزیم.سال1385میگفتا کهمادرسور میکند.یقیندارد
رانمیفرمودند،بهتربود؛بعدازسالها،خودشدرمراسمبزرگداشتشهید
کلاس پس میشود. برچیده داعش بساط دیگر، ماه سه تا میگوید قمی
کردهوبهاینجارسیدهاست؛اعتمادیبهآقادارد؛چیزیرا حکمتیراطی
کهپشتتریبونمیگویدتا کهدیگراننمیبینند؛بهدرجهایرسیده میبیند
سهماهدیگرداعشباقینمیماند.اینحرف،عادینیست!فرماندهنظامی
نبایدطرحعملیاترالوبدهد؛آمریکاییهامیفهمند؛تجهیزاتشانراتوی
منطقهمیآورند؛شایدنشود.اومیگویدمیشود،وشد.آقاباعنایتبهاین

کهمیفرمایندبگوییدمکتبسلیمانی. مراتباست
درس خامنهای امام و امام مکتب در سال چهل سلیمانی، حاجقاسم
پیدا معرفت و کرد؛صاحبحکمتشد؛ رشد آمد؛ بالا پله به پله خواند؛
کهاو کرد.خیلیچیزهارادردورانحیاتشنفهمیدیم؛حالامیفهمیم؛حالا
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شهیدشدهوبهمقامعالیرسیدهاست.
کهامامخامنهایفرمودهاندباید او،شهیدابومهدیالمهندساست پساز

بهاوبهعنوانمکتبنگریستهشود.
کمآشنا کم وقتیبهنیرویقدسرفتم،تویجلسات،ایشانرامیدیدم.
شدیمودربعضیازمیدانهامثلسعدیهوجلولا،همدیگررامیدیدیم.در
بعضیجلساتیکهدرعراقبود،رفاقتمانشکلگرفت.ابومهدی،فرماندهی
قویوشجاعودرعینحالمتواضع،دلسوز،مخلصودوستداشتنیبود.
پیگیربودمخاطراتشرابگیریم.اوهممثلحاجقاسمسرششلوغبودوبرای
کرد مصاحبهفرصتنداشت.درمراسماربعینسال1398،ابومهدیقبول
کرد.یک رابطمشخص بهعنوان را رابگوید.فردی وقتبگذاردخاطراتش
گروهیراهمفرستادیمعراق؛اما جلسهیمقدماتیهمبرایشروعبرگزارشد.

کنند! نتوانستندابومهدیراپیدا
دنبال کردیم. برگزار همایش لبنانی و سوری شهدای خانوادههای برای
سردار با بکنیم. کاری هم عراقی شهدای یادوارهی برای که بودیم این
کنیم. برگزار عراق در را عراقی شهدای همایش کردم هماهنگ سلیمانی
گروههایمختلف کردیم.برای همهیخانوادههایشهدایعراقیرادعوت
کاظمینو کربلا،نجف، بقیه،در و کتائبوعصائبوحشدالشعبی مثل
بهخانوادههابدهیم.نظر قرارشدهدیهای گانهداشتیم. برنامهیجدا بغداد
کارشد،وآنهاسفری یم؛این حاجقاسماینبودکهخانوادههارابهایرانبیاور

همبهقمومشهدرفتند.
کهدرجنگباداعشدرعراق ابومهدیهمخانوادههایشهدایایرانیرا
بغداد در حشدالشعبی را کنگره کرد. دعوت عراق به بودند، شده شهید
اینسفر کاظمینبود.خانوادههادر کرد.محلاستقرارخانوادهها،در برگزار
کنگره، یارترفتند.در کربلاویکروزهمدرنجفبهز پنجروزه،دوروزدر



و مراسم در عراقی، شخصیتهای از خیلی کردند. سخنرانی نفر چند
مدافع نشوند. متهم ایران  از طرفداری به تا نمیبردند نام ایران  از جلسات،
جمهوریاسلامیبودند؛ولیمیگفتندبعضیهانسبتبهایرانحساساند
اولتاآخر، وبهتراستاسمایرانرانبریم.سخنرانیابومهدیالمهندس،از
شهدای خانوادههای و سلیمانی سردار ایران، اسلامی جمهوری از تجلیل
برای را کنگره این ابومهدی اصلًا عراقشهیدشدهبودند. در که بود ایرانی

همینمنظورشکلدادهبود.



9

مدالبهشت

بهترین رابهسینهیسردارسلیمانیزدند،یکیاز کهآقانشانذوالفقار آنروز
ایناتفاقخوشــحالبودند؛ روزهــایزندگــیامبود.نهمــن،همهیرفقایــشاز
جزاوکهراضینبودبیناووبقیهیفرماندهانتمایزیداشــتهباشــد.ابتدازیر
کردکهخبرینشــود.پسازآنکهنشــان بارنمیرفت.وقتیاصرارشــد،شــرط
گرفــت،بــهاوگفتــم»ایــنمدال،مربوطبهشــمانیســت؛متعلقبــهجبههی را

مقاومتاست!«.
کلنیروهایمسلح،پیامتبریکیبه برایهمین،باهماهنگیرئیسستاد
سردارسلیمانیدادم.پیامکهمنتشرشد،همهخبردارشدندسردارسلیمانی،
گرفتهاست.هدفمنهم نشانذوالفقار،بالاترینمدالجمهوریاسلامی،را
اینقصهخبردارشوند.میدانستممردمودوستدارانش،از کههمهاز اینبود

اینخبرچهلذتیخواهندبرد.
منوحاجقاسمبههمنزدیکبودیم،درهمهیاینسالهاهیچوقتباهم
گفت کهحاجقاسمازمنناراحتشدو اوقاتتلخینکردیم.فقطاینجابود
جوابم است! شده مطرح چرا که بود ناراحت کردی؟«. را  کار این »چرا که
کهاینمدال،متعلقبهشمانیست؛مربوطبههمهیرزمندههای همانبود
گاهیبامنشوخیمیکرد؛میگفتحریفتویکی جبههیمقاومتاست.
کارخودترامیکنی،ونمیتوانمجلوی نمیشویم.هرتصمیمیمیگیری؛

تورابگیرم!
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راازحضرتآقاگرفت، دخترشزینبمیگفتروزیکهبابامدالذوالفقار
کنیکروزمدال گفت»اینها،همهدنیویست.دعا گفتم.بابا بهاوتبریک

اخرویامراازخدابگیرم!«.
داعـش و آمـد دسـت بـه پیشـرفتهایی وقتـی یه، سـور جنـگ اوج  در
بشـود. تشـکر میدانـی فرماندهـان  از کـه بـودم ایـن دنبـال کـرد، عقبنشـینی
تـدارک کلقـوا،برنامـهایرابـرایایـنمنظـور کلودفتـرنظامـیفرمانـده سـتاد
کـرد.علتـشایـن کـردم؛مخالفـت کردنـد.چنـدجلسـهبـاحاجقاسـمصحبـت
ایـنتشـویقها،اسـمیازسـردارسـلیمانیهـمبـردهمیشـد،واوایـن کـهدر بـود

نمیخواسـت! را
کـهازروحیـهیحاجقاسـمداشـتند،درمراسـم امـامخامنـهای،بـاشـناختی
ایـن بـا خـدا، راه  در مجاهدتهـای فرمودنـد: او بـه  ذوالفقـار نشـان اعطـای
راه برابـرمجاهـدتدر چیزهـاقابـلمعاوضـهوقابـلجبـراننیسـت...آنچـهدر
گرفتـن کـردنورویدسـت خـداوجـودداردوخـدایمتعـالدرمقابـلتقدیـم
راهخـداقرارداده،بهشـتاسـت؛رضایخداسـت...برحسـب جـانومـالدر
محاسـباتمـادیِدنیایـی،قابـلذکـراسـت؛امابرحسـبمحاسـباتمعنویو

الهـی،قابـلذکـرنیسـت.
حدود ذوالفقار، نشان گرفتن موقع و 1397 اسفند در نهفقط حاجقاسم،
راداشت.آنسال، ازآن،دربهمن1369همهمینروحیه سیسالپیش
فرماندهاناز گویاچندنفراز ابتدایبحثدرجهدادنبهفرماندهانسپاه، در
کاظمیبهآقانامهایبااینمضمونمینویسند جملهقاسمسلیمانیواحمد
عمل تکلیف به و نیامدهایم سپاه به درجه برای نمیخواهیم؛ درجه ما که
زده حرفهایی و دانسته تمرد نوعی را  کار این بعضیها، ظاهراً کردهایم.
اینقضیهناراحتشدهبودکهعکسالعملنشان بودند.حاجقاسم،چناناز

دادونامهاینوشت.
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باش شاهد تو »خداوندا، است: نوشته درآمد. اشکم دیدم، را نامه وقتی
یادیآن،بهاندازهی کمیوز کهحاضرنبودهونیستمبرایبقایدرجهام،یا
برادران، بعضی که است این برای بلکهصرفاً بیاورم؛ کاغذ بر قلم نقطهای
ما رهبری. دستور با مخالفت بالله نعوذ مانند کردند؛ زشتی استنباطهای
که کنارسفرهای راهخداست،در کهشهادتدر بالاترینووالاتریندرجهرا
اولیایالهیدرآنمهمانبودند،ازدستدادیموهرگزتصورچنیندرجاتیرا
کهمستحقلطفرهبری آنِدیگران ایندرجاترااز همنمیکردیم،وامروز
حوزهی بود خوب میدانم. آن غاصب را خود و میدانم هستند، یا بودند،
دیگری ابتکارات فکر به ارتش، ازحوزهی تقلید بهجای نمایندگی، محترم
از بعد وحالا بود. توجهیشده دورانجنگهمحداقل در ایکاش و بود،
اینهمه بر مسئولیت لایق من میکنم اعلام خودم دانستنیهای نوشتن
مخلص و لایق انسانهای  از است خوب چه و نیستم. خوب انسانهای

کهدرمسائلاولیهیخودماندهام.« گرفتاریمانندمن استفادهشود؛نهمرد
گلهگزارینبود. حاجقاسمیکهمنمیشناسم،هیچوقتدنبالشکایتو
اوراحملبرمخالفتبا ابرازعقیدهی گاهی، ناآ ازروی وقتیشنیدبعضی
قاسم شد. قلم به دست ناچار و کند خویشتنداری نتوانست کردهاند، آقا
که سلیمانیبانوشتنایننامهمیخواهدبگویدمنبادرجهمخالفنیستم
کارینکردهام گوشنکنم؛میگویممنلایقنیستمو »نعوذبالله«بهحرفآقا
کهشهیدنشدهاست.او،امثال کهدرجهبگیرم.حاجقاسمافسوسمیخورد
مغفوری،زنگیآبادی،یوسفاللهیومیرحسینیهارالایقدرجهمیدانست.
اینجا کرمانبود.در کهایننامهرانوشت،فرماندهسپاه سلیمانی،زمانی
کرمان کسیلایقاستفرماندهسپاه میخواهدبگویدببینیدتویسپاه،چه
دنیا وهوس گرفتارهوی را بدهید!حاجقاسم،خودش او به را بشود؛درجه

بود،اینمتنرانمینوشت! گراینطور کها معرفیمیکند؛
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از پرهیز به هم را بقیه نداشت. دنیا به وابستگیای سلیمانی، قاسم
گفت: پاسداران دنیاپرستیدعوتمیکرد.دربهمنسال1388،درجمع
کجابرسید؛ کهازنظرمالیودرجهوپستوجایگاهمادیبه حریصنباشید

اینهاقیمتیندارد.
ازوقتیحاجقاسمراشناختم،هیچوقتخودشراندید.درعراق،ابومهدی
خود و میدانند همه گرچه است؛ من فرمانده ابومهدی، میگفت: دید. را
سیدحسن لبنان،  در است. من فرمانده حاجقاسم، میگفت هم ابومهدی
نصراللهرافرماندهخودشمیدانست.وقتیجنگ33روزهشروعشد،همان
اول،خودشرابهاورساند.زیرسایهیسیدحسنبود.میخواستمراقب روز
کوچکمیدید.دردیدار را بزرگ،وخودش را اوشهیدنشود.دیگران باشد
بامراجعوعلما،آقارامیدید؛خودشراندید.درهمهیدیدارهایمراجع،
بااوبودم.درمحضرآیتاللهمکارمشیرازی،آیتاللهنوریهمدانی،آیتالله
رابدانید. آقا  گلپایگانی،همهجامیگفتقدر جوادیآملی،آیتاللهصافی
کشورهایاسلامی،عظمتآقا یهوهمهی لبنان،عراق،سور میگفتمندر
کرده آقا،اسلامدرجهانچنینقدرتیپیدا بهخاطروجود امروز رامیبینم.
کارها عراقچه و یه وسور لبنان  در قاسمسلیمانی منِ نگفت آنجا است.
کهمراجعخودشانپیگیریمیکردندبااوجلسهداشته کردهام؛حاجقاسمی
از کلمه یک محبوبیت، این با حاجقاسم، داشتند؛ قبولش همه باشند؛
خودشنگفت.میخواستعظمتآقاراجابیندازد؛مراجعومردم،بیشتراز
کند.اوآینده کنند؛جمهوریاسلامیبماندودردنیاعزتپیدا آقاحمایت

کهبهنوکقلهنگاهمیکند،خودشرانمیبیند. کسی ونوکقلهرامیدید.
یهراداشت.حاجقاسم، بارهیافرادپایینترهمهمینرو سردارسلیمانیدر
ازآنهمنیرویعادی سال1365،مرامسئولتبلیغاتلشکرقرارداد.قبل
رزمیوتبلیغیتویلشکربودم.وقتیسال1390،بهعنوانمسئولنمایندگی
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و گرد شا روزی من که انگار نه  انگار حاجقاسم رفتم، قدس نیروی به
نیرویعادی کهیکروز زیردستشبودهام،نگفتاینهمانشیرازیاست
اتاقش لشکرمبودهوحالاشدهمسئولنمایندگی؛وقتیپسازجلسهبااو،از
خانهی نزدیک ما، خانهی میکرد. بدرقهام راهرو انتهای تا میآمدم، بیرون
کهمیرفتم،بعضیاوقاتتاخانهبامنمیآمد. حاجقاسمبود.بهخانهاش
اصرارمیکردمنیاید،میزدبهشوخی؛میگفت»من،محافظتوام.بایدتورا
فرماندهجبههیمقاومتاست؛ که برسانم.«!حاجقاسمی خانه تادرِ سالم
کهسرلشکراست،ورهبرانقلاب،بازووپیشانیاشرامیبوسد حاجقاسمی

وبهاوافتخارمیکند،حتییکبارجلوترازمنراهنرفت!
درسپاهشد،یک فقیه ولی نمایندهی کهحاجآقایحاجصادقی، زمانی
یهزنگزدهبود یهرفتیم.حاجقاسمبهنمایندهینیرودرسور باهمبهسور بار
رسیدیم، که دمشق به بگیرید.«. تحویلش میآید؛ حاجصادقی »آقای که
وپرسید زد کهحاجقاسمزنگ بود نیمساعتنگذشته آمدند. بهاستقبال
اسکان »کجا که گرفت تماس دیگر ساعت نیم دادید؟«. »اسکانشان
دادید؟«.نیمساعتبعدزنگزدکه»مشکلیندارند؟«.ازدمشقمیخواستیم
کرد.از لبنان آنجاهمهمینپیگیریرابانمایندهینیرودر برویملبنان.در
با  اوچطور که کارحاجقاسم،همخجالتمیکشیدم،همتعجبمیکردم
معما برایم است. آقایحاجصادقی گرفتن تحویل فکر به مشغله، اینهمه
اولینفرصت،سراغسردارسلیمانیرفتم. شدهبود.وقتیبرگشتیمایران،در
اولمان  بار میکردی؟ اینقدرسفارش چرا بود؟ »حاجقاسم،چهخبر گفتم
گفت»دیدمآقایحاجصادقی،دنبالخودش یهمیرفتیم!«. کهبهسور نبود
کهدنبالخودشانهستند، کسانی کارمیکند.منبرای نیست؛برایخدا
گفتمچونخودشرانمیبیند،شایدتحویلشنگیرند!«. رانمیکنم. کار این
دارم؛ قبول را فرماندهان همهی دیدهام. آدم خیلی سال، چهل این  در
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به میخواستم که کردهام کار فرماندهی با بود. دیگری چیز حاجقاسم، اما
اتاقشبروم،نیمساعتپشتدرمیماندمتامراتویاتاقراهبدهد.هشت
کردم.در کار نیرویقدس  نمایندگیدر بهعنوانمسئول باحاجقاسم سال
نگفت بار یک میرفتم؛ دفترش به میخواستم، وقت هر سال، هشت این
هم بار میآیم.«؛چند من نیا؛ »تو میگفت بارها نشد. ناراحت  بار یک نیا.
کرد،به کهدرجمعفرماندهانسپاه آمد!نمیگذاشتم.درآخرینسخنرانی
اتاقمانرابستیم، گردرِ آخوندهایسپاهگفت»شمابایدیقهیمارابگیرید.ا

کنید.«. نگذارید.بگوییدبایدارتباطتانرابابدنهیسپاهحفظ
وبرخورداو تویجلساتعمومی،یکبارنشدشخصیتمرابشکند.رفتار
رابافرماندهانزیردستشمیدیدمودرسمیگرفتم.بهآنهابهامیداد.وقتی
میخواستآقایابوباقررابهعنوانمعاونهماهنگکنندهمعرفیکند،گفت:

کردهام.« کشفش »مناززمانجنگبااورفیقام.الآن
اوفرماندهاست.یکبار کهانگار بافرماندهزیردستشطوریرفتارمیکرد
کهبا دیدمداردبهمسئولبهدارینیروتذکرمیدهدحواستبهپاسدارهایی
کهباخانمش خانوادهشانبهبیمارستانمیآیند،باشد.میگفت»پاسداری
کن بیمارستانبدرقهاش کن؛تحویلشبگیر؛تادمدر میآید،عزتشراحفظ

تاخانمشجایگاهشوهرشرابداند.«.
هروقتباخانوادهبهخانهاشمیرفتم،تابستانوزمستان،تویبرفوباران،
حیاطبهاستقبالمیآمدند.نگاهنمیکردکهفاصلهی خودشوخانمشتادرِ

منِسلیمانیباشیرازی،ازآسمانتازمیناست؛خودشراکوچکمیدید.
یهومسئولانعراقیولبنانی حاجقاسمیکهبارئیسجمهوریروسیهوسور
هم به منطقه در را آمریکاییها طرحهای که حاجقاسمی میگذارد؛ جلسه
نان نانوایی میرفت تنها گاهی میکنند، تهدیدش اسرائیلیها و میریزد

کلاهیرویسرشمیکشیدتانشناسندش. میخرید؛فقط
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پرواز با بهضرورت، بنا بار، پروازعادیسفرمیکرد.یک با بیشتر که گفتم
که گفتند خصوصیبهاصفهانرفتهبود.بچههایسپاهفرودگاهاصفهانبرایم
گفتتامنبرمیگردم،ازخلبانو »حاجقاسمازهواپیماآمدپایین،پیشما.
خدمهیپروازپذیراییکنید.آنهابرایمن،خودشانرابهزحمتانداختهاند.«!
باردیگرکهبهاصفهانمیرود،باپروازعادیوازسالنعمومیواردمیشود.
همینپاسدارهامیگفتندیکمرتبهدیدیمحاجقاسمآمدگوشهیفرودگاه،روی
یددهدقیقههمینجابخوابم.«. موکتنشست.گفت»خیلیخستهام.بگذار
مبلهست...«،همانجا و فرش اتاقخودمان، توی »سردار، گفتیم هرچه
کشیدوخوابید!پسازدهدقیقهبیدارشد.خواستیمبرایش رویموکتدراز
گفتیم چیست؟«. خودتان »شام پرسید بگیریم. میهمان مخصوص شام

ید؛باهمبخوریم.«! گفت»همانرابیاور کارونی.«. »ما
سنگرمان وارد حاجقاسم دیدیم یکمرتبه میگفتند فاطمیون بچههای
کجا ناهاربخورد؛ کجامیخواهد گفتیمحالا کرد. باهمهخوشوبش شد.
را مامیخوابیم؛همانغذایی که درهمانسنگریخوابید بخوابد؟دیدیم

یم! کهمامیخور خورد
غذای جلویش آمد. ما پیش سرزده حاجقاسم، میگفتند دیگر بچههای
گفتیم»نه.«. گذاشتیم.پرسید»همینغذارابهرزمندههامیدهید؟«. بهتری
کهبهرزمندههامیدهید،برایمبیاورید.«. گفت»غذاییرا دستبهغذانزد.
کهماغالباً بارهیسردارسلیمانیفرمودهاند:درجلسهای امامخامنهایدر
اوبود،داشتیم-جلساترسمی کار باهمهیمسئولینمختلفکهارتباطبا
کهاصلًادیدهنمیشد.آدم گوشهایمینشست معمولی-حاجقاسم،یک
راپیدا او تا بایدمیگشت کند، یااستشهاد اوقاتمیخواستبداند گاهی

میکرد؛خودشراجلویچشمقرارنمیداد؛تظاهرنمیکرد.1

1 . از سخنرانی 18 دی 1398. 
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یاییســپاهبهنیرویقدسرفتم،باســردارســلیمانیجلســه نیرویدر وقتیاز
کتابخوانی برنامهها، میــانبگذارم.یکــیاز گذاشــتمتــابرنامههایمرابااودر
کتابدفاعمقدسرامشخصمیکردیم؛ یایی،چند نیرویدر گفتم:»در بود.
نیروی مســابقهمیگذاشــتیموبهچهلپنجاهنفرجایزهمیدادیم.موافقایدر
راادامهبدهم؟«.گفت»منبههرکســیکهکتاببخواند، کار قــدس،همیــن
جایــزهمیدهم!«.دیدمســردارســلیمانی،بیشــترازمنبهفکرتشــویقدیگران
کتابخوانهــاراچند کتابهایدفاعمقدساســت.فکــراو، بــرایخوانــدن

برابرطرحمنافزایشداد.
ازمن اوایلسال1366 بودم. ثارالله تبلیغاتلشکر دورانجنگ،مسئول
بارهیجنگهایصدراسلامکارکنم.باچندنفرازبچههایاهل خواستدر
کردم.درموردجنگاحدوبدروخندقوجنگهای کار مطالعهشروعبه
کردیم.حاجقاسم،همهیآنهارامیخواند،وپساز دیگر،مطالبیراآماده
میگذاشتیم. نیروها  اختیار در و میکردیم چاپ جزوه صورت به او، تأیید

حاجقاسم،ازهمانزمان،اهلمطالعهبود.
سردارسلیمانی،سال1375تصمیمگرفتکنگرهیشهدایلشکرثاراللهرا
کتفانکرد.خودشاز کار،فقطبهدستوردادنا کند.برایاین کرمانبرگزار در
بارهیدفاع کتابهارادر کهبهترین کرمانبهحوزهیهنریتهرانآمد؛جایی
بودند.حاجقاسم،  کار این سر بالای افرادحرفهای، و میکرد منتشر مقدس
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سراغآقایسرهنگی،مسئولدفترادبیاتوهنرمقاومت،رفت.ساعتهابا
کهخودیک کرد.او مرتضیسرهنگی،محسنمؤمنیونویسندگانصحبت
نیرویفرهنگیبود،باهمانجدیتِروزهایجنگ،درخطمقدمجبههی
و کرد وخشک تر را آنها برد؛ کرمان به را نویسندهها گرفت. قرار فرهنگی
نوشته کتابها که زمانیهم کرد. معرفی راوی و منابع گرفت؛ تحویلشان
کردبزرگنمایینشدهومستند شد،همهیآنهاراسطربهسطرخواند؛دقت
رفعاشکالهاوقتمیگذاشت. برای باشد.خودش واقعیتهایجنگ به
براینویسندههایادداشتهایتشویقآمیزمیفرستادوبرایتکتککتابها
فاخر کتابهای اولین جزء کرمان، کنگرهی کتابهای مینوشت. مقدمه

دفاعمقدسبود.
میکرد. مطالعه شبانهروز شناختم، را سلیمانی سردار که زمانجنگ از
کهوقتنداشتسرشرابخاراند، کتاببود.سلیمانیِفرماندهجنگ عاشق
کتابمیخواند.دربعضی کارشمطالعهاست، که بهاندازهییکمحقق
کتابمیخواند. کممیخوابید،همانجا کهخیلی یهوعراق سفرهایسور
اینساعاتبرای یهیاعراقبودیم،بهجایاینکهاز راهسور تویهواپیماکهدر
توی از باشد، عملیات کارهای مشغول ذهنش یا کند، استفاده استراحت

کتابدرمیآوردومشغولخواندنمیشد! کیفش
دیدار رهبری معظم مقام با سپاه مسئول و فرمانده پنجاه حدود بار یک
خصوصیداشتیم.اینملاقات،درحسینیهیشمارهیدوبرگزارشد.آقاآن
کتابدفاع یاددارم.قبلازجلسه،یک اینجلسات،ز از فرمودند»من روز
کتاب کنید،بیاوریدجلویحسینیه.مندرسخنرانی،اسمآن مقدسآماده
رهبری، جایگاه در انقلاب، رهبر میخرند.«. را کتاب آن مردم، میبرم. را
کتابتبلیغبکنند.بعدفرمودند»شمافرماندهانهم میگویندحاضرندبرای

رابکنید.«. کار یاددارید.شماهماین اینجلسات،ز از
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نبود؛ آقا تدابیر کرد.فقطدرمسائلنظامی،دنبال را  کار این حاجقاسم،
معظم مقام تدابیر هممیخواست فرهنگی مسائل و کتابخوانی بحث در
کند.پسازشهادتسردارسلیمانیرفتمخانهی رهبریراموبهمواجرایی
ببینم.«.  بیاور داری، حاجقاسم از متن چه »هر گفتم مغفوری. فاطمه
با سنگینه؟«! چی »یعنی گفتم بیاورم.«! نمیتوانم است. »سنگین گفت
آوردند! کتاب یادی ز تعداد کتابخانهشان، از رفت، تهامی علی همسرش
کتاببهآنهاهدیهداده،چندسطریادداشتهم دیدمحاجقاسم،هرچه
رابرایفرماندهان، کار کتاببرایشاننوشتهاست.همین درصفحهیاول
کتابهای دوستانوبچههایشهممیکرد.درسخنرانیهایشبهمطالعهی

دفاعمقدستوصیهمیکرد.1
حاجقاسم را آباد، معصومه خانم اسارت خاطرات زندهام«، »من کتاب
هنگامعملیاتموصلخواندهبود.رویجلدکتاب،عکسجوانیِخانمآباد
یادداشتیبرایخانم چاپشدهبود.حاجقاسم،دربحبوحهیعملیات،در
کتابتراخواندموآنراباروزنامهپوشاندمتاعکستورا کهمن آبادنوشتهبود
کتابت نامهیدیگریبهایشاننوشت:»انشاءلله نامحرمنبیند!پسازآن،در
رابههمهیزبانهاترجمهمیکنمتاهمهبدانندزینببنترسولاللهچگونه

کنیزاومعصومه،اینگونهمعصومبودهاست.« بودهاست؛وقتی
این،چندوجهیبودنحاجقاسمرامیرساند؛ازطرفیمیخواهدکتاباین
نداشته درحدچاپیکعکس اشکالحتی کوچکترین آزادهیجنگ،
دنیا زبانهای به را تو کتاب که میدهد پیغام او به دیگر، طرف از باشد؛

کردند، یا آن هایی  که جنگ را حس  گفت: »من توصیه ام به آن هایی  1 . در سخنرانی هفته ی  دفاع مقدس سال 1393 
کتاب ها و نوشته های مربوط به دوران دفاع مقدس است. شاید بیشترین تأثیرات  که جنگ را حس نکردند، مطالعه ی 
کتاب های توصیه شده  ی مقام  کرده باشید، در بین همه ی   گر دقت  کتب وجود داشته باشد. ا تربیتی حقیقی، در این 
معظم رهبری، ایشان، بیشترین تجلیل و توصیه را نسبت به همین کتاب های دفاع مقدس دارند. شاید بتوان گفت کمتر 
کتابی منتشر شده و در دسترس ایشان قرار گرفته باشد و ایشان مطالعه نکرده باشند و پیرامون آن تقریظی نداشته باشند. 

که موجب تأثیر و تأثر بسیار بالایی است.« که در داخل این نوشته ها، حقیقتی وجود دارد  دلیل اصلی آن هم این است 
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کهیکبانویرزمندهیایرانیدرجنگ ترجمهمیکنمتادنیا،سختیهاییرا
اینفرهنگبهجهانهم کشیده،بشناسد.نگاهحاجقاسمبهترویجوصدور

دنبالهروتدبیرمقاممعظمرهبریبرایترجمهیآثاردفاعمقدساست.1
کتابهای سراغ من از بارها بود. کتابها ترجمهی پیگیر حاجقاسم،
به و برسد دستش به کتابها این بود پیگیر میگرفت. را ترجمهشده

مهمانهایخارجیاشبدهد.
مقدس دفاع کتابهای برای نوشتن مقدمه حاجقاسم، کارهای از یکی
میداد. نظر و میخواند خودش را ثارالله لشکر فرماندهان کتابهای بود.
جنگ، زمان اللهدادی، سردار شد. نوشته اللهدادی شهید مورد در کتابی
یهواسرائیل،توسطاسرائیلیها مسئولادواتلشکرثاراللهبود2ودرمرزسور
چاپ کردم تأیید و پسندیدم ویرایشی و قلمی نظر از را کتاب شد. شهید
کتاب،در گفت»این کتابراخواند؛اماتأییدنکرد. شود.سردارسلیمانی،
تاریخجنگش باید بوده. نیروهایجنگ  از  او نیست، اللهدادی شأنشهید
گذاشتیم. کتاب،باهمجلسه یهنباشد.«.برایتکمیل همبیاید؛فقطسور
برایشهیدجمالی کتابیهم بود. کرده راهمدعوت اللهدادی خانمشهید
که کتابی کیدمیکرد نوشتهشد.خواندونظرداد.درموردشهدایدیگرهمتأ
کهبیرونآمد، کتاب»انقلابچهلساله« نوشتهمیشود،درشأنآنهاباشد.
بده.«. کتاب این برای »دستخطی گفتم و دادم بهحاجقاسم نسخه یک
گوشهای که کتاب »این رانوشت: اینمتن بود.حاجقاسم، کتابمفصلی

گر ترجمه شود، خیلی مخاطب پیدا  »کتاب های شما ا . امام خامنه ای 23 اردیبهشت 1392 در این باره فرموده اند:  1
که  گر چنانچه بتوانید همین خاطره های شفاهی را، آنچه  می کند. به مخاطب بین المللی خیلی باید اهمیت دهید. شما ا
گفتید مربوط به اسرای عراقی ست، به زبان انگلیسی و اسپانیولی، یا این طرف، به زبان  مربوط به دفاع مقدس است، یا 
که برای انتقالش این همه زحمت بکش،  کنید، می دانید چه اتفاقی در دنیا می افتد؟ این فرهنگی  اردو ترجمه و منعکس 
کن،بفرست فلان جا، بروند، بتوانند، از عهده بربیایند، نیایند، حواشی چه باشد، این را می توانید به  چهار نفر را تربیت 
که ان شاء الله این ها  کردند... به فکر باشید  کار را  کما این که دیگران، همین  کنید؛ تمام دنیا را بگیرد؛  کتاب منتشر  وسیله ی  

را در خارج هم بازتاب دهید.« 
2 . ایشان، مدتی فرمانده یکی از تیپ های لشکر 27 محمد رسول الله؟ص؟ و فرمانده سپاه یزد بود.
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ومیگذاشتندحکومت گربگذارند ا و کارآمدیاسلامدرحکومتاست از
کاملیابد،آنوقت گرانبهایمهدویت،تحقق قرآنیولایتفقیه،اینمیراث

قرآنودین،نمایانترمیگردید.«. اعجاز
گاهیبعضیخاطرهگوییهارانقد کتابهایخاطراتجنگرامیخواند.

نبوده؛یااصلًاواقعیتندارد. میکرد.میگفتاینطور
ازسیستانوبلوچستانوهرمزگانو را همهیفرماندهانوبچههایلشکر
کرمانجمعکرد.میگفتبایدخاطراتهمهجمعشودوعملیاتهاییراکه
کنیم.هرسال،دوسهجلسهبافرماندهانجنگ کرده،مستندسازی لشکر
ازموضوعاتمهمجلسهها،خاطرهگوییبود؛اینکهخاطرات داشت.یکی

درستبیانشودونسلبهنسلزندهبماند.
لشکر شهدای همهی مادر و  پدر با بروید گفت کرد. درست تشکیلاتی
دنیا از آنها تا بگیرید را شهدایشان و خودشان خاطرات کنید؛ مصاحبه
کار،ابتکارسردارسلیمانیبود.برای میروند،خاطراتشاندفننشود!این
ومادر راهانداخت.عدهایازبچهها،پدر اولینبار،چنینحرکتیراتویکشور
گرفتند.این کردندوخاطراتشانرا شهدایلشکررادرهمهیاستانهاپیدا
که تبدیلشده؛ ثارالله« »حماسهی اسم به اسنادی مرکز به تشکیلاتحالا
برگزاری با همزمان شوراهستم.حاجقاسم، آن همعضو من و دارد شورایی

کرمانساخت. رادر کشور کرمان،اولینموزهیجنگ کنگرهیشهدای
یه،پسازسقوطداعش،تشکیلاتیراشکلدادوتجربهی درجنگسور
عراق و یه سور گفتهمهیخاطراتجنگ گرفت. کار به را بچهها همان
و نویسندهها نیستند، آنها از کههیچیک دیگر پنجاهسال کنید؛ راضبط
کردوهمهرا کنند.بخشنامه فیلمسازانمیتوانندازهمینخاطراتاستفاده

آورد. کار برایاجرایشپای
کردم.هیطفرهمیرفت. بارهیخاطراتشصحبت بارهاباحاجقاسمدر
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کربلایپنجراچاپ کتابخاطراتشازعملیات گفتمتاراضیشد آنقدر
برایبعد.خودت گفت:بگذار یادشد. کارهمآمد؛امامشغلهاشز کنم.پای

میبینیچقدرسرمشلوغه!
بارهیکتابخودشصحبتمیکردیم، دریکیازجلسههاییکهباهمدر
با باید پنج کربلای عملیات از من روایت فرماندهجنگام. یک من گفت:
همهیخاطراتمتفاوتباشد؛بایدمتقنومحکمودقیقنوشتهشود.خودم

کنم. بایدویراستاریاش
کـردنوقایع،حسـاسبـود.چندجلـدکتاباطلس نسـبتبـهدرسـتبیـان
نوشـته دقیـق ثـارالله، لشـکر یـخ تار میکـرد کیـد تأ شـد. تدویـن ثـارالله لشـکر
کـهدقیـقباشـدو یههـمدنبـالهمیـنبـود شـود؛تحریـفنشـود.درجنـگسـور

تحریـفنشـود.

سردارسلیمانی،قرآنراباتدبرمیخواند.تفسیرمطالعهمیکردویادداشت
کتابهای به میخواند. سجادیه صحیفهی و نهجالبلاغه برمیداشت.

تاریخی،اخلاقی،فقهیورمانهایایرانیوخارجیهمعلاقهداشت.
کتابهاییمیخواندکهوقتیبهبعضیآقایاناهلمطالعهگفتم،اسمشان
که کتاب»الغارات«را گفت:این رانشنیدهبودند.دریکیازسخنرانیهایش
کاملاست. کتابشیعههست،بخوانید.حتماًبخوانید!مقتل قدیمترین
حکومتعلی استمرار در که حکومتی این برای  امروز بخوانید، را آن گر ا
نگاه حزبی و فردی تعصبات بدون و گاهانهتر آ هست، بنابیطالب؟ع؟

میکنیم،نظرمیدهیمودفاعمیکنیم.
نخستین قرون  در آن نقش و »کوفه کتاب اسم سخنرانی، در بار، یک
دوانی، مرحومعلی پسر دوانی، رامحمدحسین کتاب این برد. را اسلامی«1

کرده است. کتاب را دانشگاه امام حسین؟ع؟ در سال 1397 منتشر  1 . این 
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ایشانتجلیل  پدر و نویسنده  از نوشتهاست.سردارسلیمانی،درآنجمع،
و علی؟ع؟ وحضرت ائمه بهتر شناخت برای که کرد توصیه همه به کرد.

کتابرابخوانند.1 ریشهیابیتوطئههایعصرآنحضرت،این
میگفت میدادم. او به اخلاقی مباحث بارهی  در کتابهایی گاهی
کهلازمبود، کردم.بعضیمواردراهم »کتابهاراخواندم.یادداشتبرداری

براینویسندهاشنوشتم.«.
یک بارهی  در دقیقه بیست فرماندهی، شورای جلسهی هر در  معمولًا
کهخداوندبه کردم موضوعاخلاقیصحبتمیکردم.روزیاینماجرارانقل
کهمقامش کسیرا کوهطورمیآیی، کهبه حضرتموسی؟ع؟فرمود»اینبار
کهحضرتموسی؟ع؟به توپایینتراست،بیاور.«.داستانشمفصلاست از
هرکسنگاهکرد،گفتشایدباطنشازمنبالاترباشد.آخرچشمشبهسگی
کهنمیدانماینپیش گفتمن گفتاینراباخودببرم.بعد متعفنافتاد.
خداچهجایگاهیدارد.منصرفشد.وقتیرفت،خداوندفرمود»مگرنگفتم
از پایینتر را کسی گشتم، گفت»منهرچه نیا؟«.حضرتموسی؟ع؟ تنها
گرآنسگراآوردهبودی،پیغمبری خودمندیدم.«.خداوندفرمود»موسی،ا
گفت»اینداستان تومیگرفتم.«.سردارسلیمانی،بعدازجلسهبهمن رااز
مدرکش گر ا بداند میخواست چیست؟«. مدرکش کردی؟ نقل کجا از را
کتاباخلاقآیتالله گفتم»اینداستانرااز کند. محکماست،جایینقل
گفت»کتابرابیاور؛بخوانم.«.سهجلداست.هرسه کردم.«. مصباحنقل

1 . سردار سلیمانی در آن گردهمایی که در آذر 1397 برگزار شد، گفت: »من خواهش می کنم کتاب هایی را که حول دوره ی  
چهارساله ی  حکومت امیرالمؤمنین نوشته شده، بخوانید... خیلی خوب است این کتاب ها را بخوانیم... من کتاب کوفه 
کتاب قطور اما مهمی ست، به شما معرفی می کنم.  که  و نقش آن در قرون نخستین اسلامی، نوشته ی آقای دوانی را 
که تاریخ نگار و تاریخ نویس مهمی بود، برایش مقدمه ی  خیلی مهمی نوشته است.  مرحوم آقای علی دوانی، پدر نویسنده 
کرده ام. چرا می گویم بخوانید؟ چون در  کتاب های دیگری هم در این موضوع مطالعه  کتاب را با دقت خواندم.  من این 
گر از آن آفت ها مراقبت نشود، آن جریان اثرگذار و مهم، به دلیل  هر جریان مهمی، آفت های مهمی هم به  وجود می آید که ا

این که مورد توجه و طمع است، آسیب خواهد دید.«
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کتاباولرابیستروزهخواند.وقتیهرسهجلد گرفتموبهاودادم. جلدرا
قم؛چند رفتم بده.«. را آقایمصباح بعدی »کتابهای گفت کرد، تمام را
سلیمانی سردار به و گرفتم را ایشان اخلاقی مباحث به مربوط کتاب جلد
از کردم.«.معمولًا گفت»کتابهاراخواندمونکتهبرداری دادم.پسازمدتی
کتابهایادداشتبرمیداشتتاازآنهادرسخنرانیهاوجلساتاستفاده
گفت کرد. اودادم.استقبال به را کتابهایشهیدمطهری کند.یکدوره

کهنخواندهام،میخوانم.«. »بیشترشراخواندهام.آنهاییرا
ایناواخر،درجلسهیشورا،ویژگیهایپاسداریراازنگاهحضرتامامو
آقاوامامرایادداشت اولینجلسه،سخنانیاز حضرتآقاطرحمیکردم.در
وتوقعاتحضرتاماموامامخامنهایازیک کهمربوطبهانتظار کردهبودم
آقا،ایناستکهپاسدار،نمازشبوقرآنونهجالبلاغه بود؛مثلًاانتظار پاسدار
گفت»برویدرویاین بخواند.سردارسلیمانی،بعدازصحبتمن،بهجمع

کنید.«. کار صحبتها
کمیاینبحثرابسط کنم.جلسهیبعد، کار دیدمخودمبهترمیتوانم
کهصحبتهای کردم.نگاهماینبود راتبیین دادموسخنانایندوبزرگوار
گر »ا گفت حاجقاسم بیفتد. جا همه ذهن توی تا کنیم تکرار را امام و آقا
کنید،خیلیبهتراست؛تا حرفهایآقاوامامرابهآیاتوحدیثمستند
بچههابداننداماموآقا،حرفیکهمیزنند،درحدیثوقرآنریشهدارد.«.بعد
کردم،ونتیجهاشرادرجلسات کار ازصحبتحاجقاسم،رویاینموضوع

شورابازگومیکردم.
یهبود،فهرستیبرایبچههایدفترشنوشته کهعازمسور آخرینسهشنبه
کهشهیدشد،یادداشترادیدم.توییادداشت،نوارهای بود.روزجمعهای
اخلاقآیتاللهمشکینی،آیتاللهجوادیآملی،آیتاللهمصباحیزدی،آیتالله
را سجادیه صحیفهی صوتی فایل و تهرانی، آقامجتبی اصفهان، مظاهری
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کنید.تویسفرها، کردهونوشتهبودتابرمیگردم،اینهارابرایمآماده فهرست
فایلهایصوتیاستفادهمیکرد. گاهیاز

و اسلام تاریخ بارهی  در بود. قوی جغرافیا و تاریخ  در سلیمانی، قاسم
یهولبنانحرف بارهیسور جنگهایزمانپیامبرمطالعهداشت.وقتیدر
بود. ترکیهمسلط و تاریخروسیه به رامیگفت. لبنان و یه تاریخسور میزد،
علمی نظر از  آنقدر داشت، ملاقات پوتین و اردوغان یا اسد بشار با وقتی
کههمگی کشورهایشاناطلاعداشت تاریخوجغرافیای  از  و بود پر دستش

اوراقبولداشتند.
کتاب،بههنروهنرمندهاهمبهامیداد.نامهایدیدم سلیمانی،علاوهبر
کهبهحسنروحالامیننقاشنوشتهاست:»بسمهتعالی.دوستوبرادرعزیز
وهنرمندمتعهدم،آقایحسنروحالامین.آنچهازهنرخدادیجنابعالی
کردم،هریکفراترازمنبرچندعالم ترسیممصائباهلبیت؟عهم؟مشاهده در
راهمانندخونها الهی اینهدیهی بزرگوارم،  برادر بود. بااخلاص و برجسته
کنوخط اینراهقلمشد،وقفاینراه کهدر ودستهاوسرهاوپاهایی
رابرایدیگرمتعهدینتوانمندترسیمفرما.برادرت،قاسمسلیمانی؛ وراهی

.»1396/9/28
میساخت، را یوسف؟ع؟ حضرت سریال و فیلم سلحشور، آقای وقتی
کرد.سرصحنهی اوتشکر از حاجقاسمسرصحنهیفیلمبرداریاشرفتو
بود قوّتیبگوید.پیگیر تاخدا آقایمجیدیرفت فیلممحمدرسولالله؟ص؟
کارسینماییبشود.آقایحاتمیکیارادعوت یهوداعش، کهبرایجنگسور
گذاشت.درمراحلساختفیلم»بهوقتشام«،از کاروقت کرد.برایاین
تاپایانش،بهآقایحاتمیکیاسرمیزد؛هرقسمتازفیلمراتویصحنه آغاز
نقش حاجقاسم هم پایتخت سریال ساخت برای میداد. نظر و میدید
کردو رادعوت کارگردانهاوفیلمنامهنویسهایمستندکار حمایتیداشت.
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گذاشت.آنهارابهمنطقهمیبردوتوجیهمیکرد. باآنهاجلسه
خودش سمت به را هنرمندان میخواهد استکبار دنیای بود حواسش
بکشاند؛بایدکاریکنیمهنرمندتویجبههیخودیودرمراسمتشویقشود.
کهازخبریشدنخودشراضیبود،موقعتقدیرازهنرمندهابود. تنهاجایی
کتابوفیلم»آن23نفر«،مربوطبهبیستوسهاسیرلشکرثارالله ماجرای
به میخواست صدام بودند. پانزدهساله کثر حدا و کرمانی همه که است
امام، که ونشانبدهد بیندازد راه تبلیغاتیتویدنیا وسیلهیآنها،جنگ
کرد،اینبیستوسهنفر، بچههایکوچکرابهجبههمیفرستد؛هرچهتلاش

نرفتندوحماسهآفریدند. زیربار
کتاب»آن23نفر«منتشرشد.مقاممعظمرهبریبرآنتقریظنوشتند. ابتدا
از کهخودشیکی کتاب،احمدیوسفزاده براینویسندهی حاجقاسمهم
نفر« »آن23 فیلم وقتیخواستند نوشت.1 یادداشتی بود، نفر بیستوسه آن
فیلمبرداری،سرصحنه همانشروع در کرد. کارحمایت این  از بسازند، را
رفتوازکارگردانودستاندرکارانفیلمتشکرکرد.همانجابرایهنرمندانی
کرد. کهنقشآنبیستوسهنفررابازیمیکردند،خاطرهیآنبچههارانقل
گفتهبودمبچههانبایدتویعملیاتبروند؛امااینبچههاآنقدر کهمن گفت

کردند. کهمراقانع کردند اشکریختندوالتماس
حاجقاسم،برایاجراییکردنتدابیرمقاممعظمرهبری،اجلاسبینالمللی
تونس،  در مردمی انقلابات شروع با گذاشت. بنیان هم را اسلامی بیداری
کردند. مصر،لیبیویمن،مقاممعظمرهبری،موضوعبیداریاسلامیراطرح
سردارسلیمانیبرایاینکهنگاهآقابهبیداریاسلامی،درجهانطرحشودو

گاه صحنه ی  اسارتی در مقابل  کتابت را خواندم، ناخودآ 1 . در یادداشت سردار سلیمانی آمده است: »احمد عزیز، وقتی 
کتاب این اسیر اشک ریختم؛ یاد قهرمان اسارت  دیدگانم مجسم شد و به  یاد آن اسیر)حضرت زینب سلام الله  علیها(، بر 

گرفت.« که اسارت را به اسیری 
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کهآقاانتظاردارند،اتفاقبیفتد،بهفکرافتاداندیشمندانجهان آنچیزیرا
کندتابهاینمبحثبپردازند. اسلامورسانههایبینالمللیراجمع

اولیـناجـلاسبیـداریاسـلامی،سـال1390،بـاحضـورصدهـااندیشـمنداز
کـرد.سـالهایپـسازآن،اجـلاسجهانـی  کار بـه تهـرانآغـاز کشـوردر دههـا
»علمـاوبیـداریاسـلامی«واجـلاسجهانـی»زنـانوبیـداریاسـلامی«برگـزار
بـا اسـلامی بیـداری بینالمللـی اجـلاس اینکـه پیشـنهاد و فکـر اصـل شـد.
موضوعـاتعلمـا،بانـوان،جوانـانونخبـگانبرگـزارشـود،ازسـردارسـلیمانی
کارهـایاجـلاسرا بـردهشـود،پشـتصحنـهی او بـود.بـدونآنکـهاسـمیاز
کسـانیبایـددعـوتشـوند.بـاهمـهیعلمـای دنبـالمیکـرد.اومیگفـتچـه
ارتبـاطبـود.بسـیاریازدعوتشـدهها،ازعلمـاومسـئولین جهـاناسـلامدر
کهبهایرانمیآمدند،میخواسـتندحاجقاسـمراببینندوبااوجلسـه کشـورها
بگذارند.حاجقاسـمتاسـاعتیکدونصفهشـببااینافرادجلسـهداشـت.
کـهوزارتامـورخارجـه،سـازمانارتباطـات، کنـارهمایشهـایدیگـریهـم  در
مهمانهـا بعضـی میکردنـد، برگـزار دیگـر وجاهـای مذاهـب تقریـب مجمـع

کننـد. درخواسـتمیکردنـدبـاسـردارسـلیمانیملاقـات
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بــه گــوشدادن ثــاراللهمیگفتنــد لشــکر ازبچههــای عــدهای زمــانجنــگ،
خطبههایآقایخامنهای،واجباســت،وشنیدنخطبههایآقایهاشمی
رفســنجانی،واجــبمؤکــد!البتــهآنروزهــا،حرفــیازاختــلافنظــربیــنآقای
آقــانبــود؛هــردو،مــوردتوجهحضــرتامامبودنــد.بهآقایهاشــمی هاشــمیو
اولانقلاب، آقایهاشــمیبــود.از گرایشــمبهآقا،بیشــتراز ارادتداشــتم؛امــا
بــهآقــاعلاقــهیویژهداشــتم.عدهایهمدرلشــکرثــارالله،ارادتشــانبهآقای

آقابود. هاشمی،بیشتراز
رفسنجان،دوروحانیبانفوذداشت:یکی،آقایشیخمحمدهاشمیان،و
دوجناح فکری، نظر از آنهاشاید پورمحمدی. آشیخعباس آقای دیگری،
گروهبودندوبینهوادارانشان امامبودند؛ولیدو نبودند؛چونهردوطرفدار
آشیخ گردان، یک فرمانده رفسنجان، گردان سه از داشت. وجود اختلاف
به گردان،آشیخمحمدی.حاجقاسمهیچوقت فرماندهاندو و بود عباسی
گروهنگاه کهمسئولتبلیغاتشبودم،بهچشمجناحو اینفرماندهانومن
نداشت. تأثیر فرماندهیاش تصمیمات توی اما میداد؛ نظری شاید نکرد.
کهبهلشکرمیآمدند،تحویلمیگرفت؛برایشفرقی همهینمایندههاییرا
کشور،جناحچپوراست گروهیهستند.آنموقعهمتوی نمیکردازچه
وجودداشت.حاجقاسمباهمهدرتماسبود؛همههمحمایتشمیکردندو

دوستشداشتند.
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جیرفـت،دونماینـدهداشـت:یکـی،آقـایاسـحاقجهانگیـری،ودیگـری،
انتخابـاتمجلـس کـهازروحانیهـایلشـکربـود.آنهـادر آقـایعلـیزادسـر
انتخابـات، آن  در بودنـد. یکدیگـر رقیـب و کاندیـدا ،1367 سـال در سـوم
درگیـریبـهوجـودآمـدوحتـیآدمکشـتهشـد.هـردوآنهـابـهجبهـهمیآمدنـد.
سـردارسـلیمانیبرایـشفـرقنمیکـردآقـایجهانگیـرییـاآقـایزادسـراسـت.
گـرگـذرشبـهرفسـنجانمیافتـاد،همبهخانهیآشـیخعباسوهمبهخانهی ا
عمـرش، آخـر روزهـای تـا موقـع همـان از میرفـت.حاجقاسـم، آشـیخمحمد

یّـهراداشـت. همیـنرو
کرمانعوضشد؛سردار بنیادشهید رئیس ازشهادتش، قبل ماه دوسه
گوهریوسردار کرمانباآقای گوهریآمد.حاجقاسمدر حسنیرفتوآقای
بچهی جنگ، »بچهی بود این حرفش عین آنجا گذاشت. جلسه حسنی
اینجناحیاآنجناحباشد.مابایدجانبازوشهید جنگاست؛میخواهداز

اینهاداریم.«. یم،از کنیم.هرچهدار جنگراتکریم
موضعسیاسیقاسمسلیمانی،پیرویکاصلسادهوروشنبود:حمایتاز
بچههایجنگوخانوادههایشهدا.بچههایجنگازهرجناحی،بهحرف
کاریبهموضعشان گوشمیکردند؛چوناوآنهاراقبولداشت. سلیمانی
سراغش میشد، مشکل دچار ولایت به نسبت یکیشان گر ا نداشت.
گر ا بود. ولایت قرمزش، خط میکرد. روشنش و میزد حرف او با میرفت،

گزافیمیزد،تحملنمیکرد. بارهیاماموولایتحرف کسیدر
تهـران  از را لشـکر فرماندهـان نکـرد. قطـع جنـگ بچههـای بـا را ارتباطـش
بـرد.اهـواز،نقطـهی کـردویـکسـفربـهاهـواز کرمـانوقـمواصفهـانجمـع و
عملیاتـی منطقـهی در بـود. جنـگ روزهـای  در آنهـا بـا حاجقاسـم آشـنایی
یـادآوردنـد.میخواسـتدرهـرحـالو بـه را لشـکرنشسـتندوخاطراتشـان
کننـد.میخواسـتبگویـد گرایشـی،بـهریشـهیرزمنـدهبودنشـانتوجـه بـاهـر
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یـم. اینجـابـهوجـودآمـد؛آنرانگـهدار رفاقـتمـا،از
بچههای همهی میکرد، برگزار فاطمیه و محرم در که روضههایی توی 
میداد. افطاری جنگ بچههای به رمضان، ماه میآمدند. جنگ دوران
و فرماندهان گاهیهمهی کند. راخبر تاهمه رامیگذاشت ازبچهها یکی
کهاینهابچههایجنگاند؛ کشاینبود خانوادهشانرابهمشهدمیبرد.ملا
هشتسالتویمیدانبودهاند؛اسیربودهاند؛جانبازند؛برایجمهوریاسلامی
کشیدهاند.میگفتاینهاقابلاعتمادند؛بهنظامجمهوریاسلامی سختی
،1388 فتنهی در بعضیهاشان کنیم. حفظشان باید نمیکنند؛ خیانت
کند. گذاشتتاحفظشان کرمان،سردمدارفتنهشدهبودند.آبرویشرا توی
انتخابات کردهاند؛ اینهادرتشخیصمصداقاشتباه که بود این نگاهش
تماممیشودومیگذرد؛انقلابهست؛ولایتهست؛بایدایننیروهارابرای
نظاموپشتسرولایتحفظکرد؛همینهامیروندمیجنگند.خیلیازآنها

کارمیکنند. الآندارندبرایانقلاب
گر کرده،حاضربودآبرویشرابدهد؛حتیا وقتیمیدیدبچهیجنگخطا
برایشجوسازییابهاواهانتکنند.بامندرددلمیکرد.یکبارگفتکهمرا
تویکرمانتکفیرکردهوگفتهاندسلیمانیازفتنهگرحمایتمیکند!میگفت
اینآدم،هشتسالپایانقلابجنگیده؛دستوپایشقطعشده؛شش
اوبگذرم؟درخطاهایمالیهم سال،هشتسالاسیربوده؛میتوانمسادهاز
کهاینفرماندهخطشکنلشکر بچههایجنگرارهانمیکرد.نگاهمیکرد
کلاه گذاشته؛حالاجایی،شیطانسرش ثارالله،درمیدانجنگ،جانشرا
راه گذاشتهومیشودازمنجلاببیرونآوردش.قاسمسلیمانی،دههانفررااز
اشتباهوکجبیرونآورد.سفارششانرابهمنمیکرد.میگفتبهآنهاسربزن
گربچهیمنبود، رفتارمیکرد.میگفتا وهوایشانراداشتهباش!مثلپدر

کنم؟ کارمیکردم؛میتوانستمازخانهبیرونش چه



142

حاجقاسمیکهمنمیشناسم

بـراینشـاندادندروغبعضـیسیاسـیونمدعـیوطنپرسـتی حاجقاسـم،
بـاجنـگ را آنهـا و مـیآورد میـان بـه را مقـدس دفـاع پـای هـم ملیگرایـی و
هشتسـالهمحـکمـیزد.یـکبـاردرمراسـمسـالگردشـهیدشـاطریبـهایـن
و ملیگرایـی جنبـهی ایـران،  در کـه چیـزی آن گفـت: و کـرد اشـاره مسـئله
ناسیونالیسـتیدارد،بخـشاعظـمآن،دروغاسـت.ملیگرایـیرابـرایمقابلـه
کـهکسـیدرد کردنـد؛نـهملیگرایـیبـهمعنـایحـبوطـن بـااسـلامگراییعلـم
کاریانجامبدهد؛وگرنهمادرصحنههای داشـتهباشـدوبیایدبرایکشـورش
دورهی در میدیدیـم. دیگـری عنصـر هـر از جلوتـر را ملیگراهـا بایـد جنـگ
بایـد مـا ایـران، بـه تاریخـی دشـمن خارجـی تجـاوز و جنـگ هشتسـالهی
ملیگراهـا،نهضـتآزادیوجبهـهیملـیرامیدیدیم؛ولـیهیچاثریندیدیم؛
هیچجـابسـیجیایازآنهـاندیدیـم؛هیچجـاندیدیماینهـابخواهندثبتنام
بـه گروهـانبدهنـدو گـردانو کننـد؛تشـکیل کننـد؛بخواهنـدنیروهـاراجمـع
کننـد.هیچوقـتایـناتفـاقنیفتـاد.هدفشـان،یـکملیگرایـی جبهـهاعـزام

دروغیـنبـرایمقابلـهبـامذهـب،بـرایمقابلـهبـااسـلامبـود.
مخالف احمدینژاد، نمیآمد. خوشش احمدینژاد آقای  از حاجقاسم
میروید. بیخود میکند؛ سقوط بشار میگفت بود. یه سور به نیرو رفتن
کهبهاسمبیداریاسلامی بیداریاسلامیراهمقبولنداشت.درمراسمی
بودوبهعنوانرئیسجمهوریدعوتمیشد،ازبیداریعربیاسممیبرد؛نه
اولباتندرویهایاحمدینژادمخالفبود.با بیداریاسلامی!حاجقاسماز
همهیاینها،احمدینژاددردورهیریاستجمهوری،بیشازدولتقبلی
کههمه احمدینژاد آقای ریاستجمهوری آخر روزهای کرد. کمک نیرو به
قبلش نوشت. تقدیرنامه احمدینژاد آقای برای بودند،حاجقاسم برضدش

رابکنم. کار کهمیخواهماین گفت همبهمن
که میدانست انقلاب نیروی را رفسنجانی هاشمی آقای حاجقاسم،
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در داشت. ارادت جنگ فرماندهان به او است. زجرکشیده و زندانرفته
ولی میکرد؛ حمایت بوده، جنگ فرمانده چون هاشمی، آقای  از مقطعی،
بادیگران، آقا بودفاصلهی راهممیگفت.معتقد آقایهاشمی اشتباهات
باید میگفت نمیکرد. نفی و طرد را ایشان ولی است؛ زمین تا آسمان از

کنیمتادیگرانجذبشاننکنند. جذبشان
امام افسری دانشگاه در رهبری معظم مقام ،1396 سال اردیبهشت
اشارهای مقاومت« »دولت ویژگیهای به و کردند سخنرانی حسین؟ع؟
حاجقاسم شد، تمام که آقا سخنرانی بودیم. هم کنار مراسم، توی کردند.1
گفتنددولتمقاومت.ایندولت،دولت گفت»فهمیدیآقاچیفرمودند؟
مقاومتنیست!«.رفتیمجلسهیشورا.بهروالهمیشه،قبلازشروعجلسه،
روزهایانتخابات، کردم.منهممثلحاجقاسم،در یکبحثاخلاقیطرح
نظرمراتویسپاهفاشنمیکردم.گاهیدرجلساتشورا،بهعنوانراهبردکلی
گفت کنیم.آنروزوقتیجلسهتمامشد، میگفتبایدمواضعآقاراپررنگ
کاریبکنی؟آقا،دولت »آقایشیرازی،نزدیکانتخاباتاست.نمیخواهی
شکل مقاومت دولت باید نیست. انقلابی دولت، این میخواهد. انقلابی
»چهکار گفتم داشت. تازگی برایم حاجقاسم، از موضعگیری این بگیرد.«.
کرمان؛بهبچههایجنگبگوبایددولتمقاومتانتخاب کنم؟«.گفت»برو
کرمان؛به شود.ویژگیهایانتخاباصلحرابگو.راهنشانشانبده!«.رفتم

نشدن؛  زیاده طلبی  تسلیم  نشدن؛  زورگویی  تسلیم  یعنی  چه؟  یعنی  مقاومت  »دولت  فرمودند:  باره  این  در  ایشان   .  1
در موضع اقتدار ایستادن. دولت مقاومت، در موضع اقتدار قرار می گیرد. دولت مقاومت، نه اهل تجاوز است، نه اهل 
ک دفاعی و موضع انفعال است؛ هیچ کدام از  کشورهاست، نه اهل فرورفتن در لا سلطه طلبی و دست اندازی به ملت ها و 
گر ما بخواهیم خودمان را از تهمت سلطه طلبی و اقتدارطلبی بین المللی و منطقه ای  این ها نیست. بعضی خیال می کنند ا
ک دفاعی نمی رویم؛ در موضع انفعال قرار نمی گیریم؛ بلکه  ک دفاعی؛ این جوری نیست. در لا برکنار کنیم، باید برویم در لا
کُم« قرار می گیریم. در موضعی  الِله وَ عَدُوَّ ةٍ وَ مِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ ما در موضع »اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّ
کُم«. »تُرهِبونَ بِه« یعنی چه؟  الِله وَ عَدُوَّ که در این آیه ی  شریفه، از آن تعبیر شده است به »تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ قرار می گیریم 
که در ادبیّات سیاسی امروز، به آن، »قدرت بازدارندگی« می گویند. جمهوری اسلامی،  »تُرهِبونَ بِه«، همان چیزی ست 

که دارای قدرت بازدارندگی ست؛ دارای اقتدار بازدارنده است. می خواهند این اقتدار نباشد. در جایگاهی قرار می گیرد 
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گفتم استانداردولتآقایروحانی،رفیقخودم،آقایرزمحسینی،زنگزدم.
کرمانبهبچههایجنگبگویمبهآقایروحانیرأیندهید!«. »آمدهام

مقام که همانطور بود. ولایت دنبالهرو هم سیاست در سلیمانی، قاسم
و آمریکاییها چون نبودند، خوشبین برجام کرات مذا به رهبری معظم
روی هم سلیمانی قاسم نمیدانستند، اعتماد قابل را کره مذا طرفهای
یادوارهیشهدایاستان  اونهماسفند1397،در ایستاد. آقامحکم مواضع

گفت: کرمان
-برایدشمن،اینبرجام،سهضلعیست؛نهیکضلعی.اوبامافکرمیکرد
کهآمده،اصراردارد بهمرورزمان،بهدوضلعدیگرمیرسد؛اماآدمعجولی
کهمیرسد.اینکهاصرارمیکنندبربرجام بهسرعتبرسد،وتصورشاینبود
ایراناسلامی کهاز کهمیخواهنداینتحرکیرا 2درمنطقه،برایایناست
کهدرعالماسلامیجریانپیدا بهجهاناسلامروحوجانداده،اینخونیرا
برجامدو کهاینقدرتناباسلامی،در کرده،بخشکانند.هدف،ایناست
کردیم،بههمین برجامدوشرکت گرالعیاذباللهمارفتیمودر خشکاندهشود.ا
اینجا به آنها ایراناست.تلاش درداخل برجاماصلی، نه؛ تماممیشود؟
منتهینخواهدشدوبرجامسههمخواهندداشت؛چوندشمنانمعتقدند

کهچشمهبایدخشکاندهشود،واینچشمه،ایراناست.
کنند،ماآتشمیزنیم،انتظارقاسم گرآنهابرجامراپاره وقتیآقافرمودندا
سلیمانیاینبودکهدولتودستگاهدیپلماسی،اینموضوعراجدیبگیرند.
گرآتشزدهبودیم،بهاینجانمیکشید.میبایستمحکمرویمواضعولایت ا

میایستادیم.سردارسلیمانی،رویمواضعولایتمحکممیایستاد.
و تسویهحسـاب جـای سیاسـت، عرصـهی سـلیمانی، سیاسـی مشـی در
روحانـی آقـای مواضـع بعضـی بـا حاجقاسـم نبـود. شـخصی بغـض و حـب
فـلانقضیـهاشـتباه کـهدر بـاصراحـتبـهخـودایشـانمیگفـت مخالـفبـودو
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کـهبعضـیبرخوردهـاوروشهـایآقـایروحانـیرا کردیـد.همیـنحاجقاسـم
قبـولنـدارد،وقتـیپـایانقـلابواسـلامبـهمیـانمیآیـد،حاضـراسـتدسـت

آقـایروحانـیراهـمببوسـد.
معظـم مقـام بـا مهمـی وملاقـات آمـد تهـران بـه اسـد بشـار اسـفند1397،
نیـروی بـا اسـد، بشـار سـفر هماهنگـی کـرد. رئیسجمهـوری آقـای و رهبـری
نظـرامنیتـیمیبایسـتحسابشـدهمیبود. قـدسبـود؛آمـدورفـتایشـان،از
کنند.زماندقیقسـفرآقایاسـد،به حتیاحتمالداشـتاوراتویمسـیرترور
آقـایروحانـیاعـلامشـد،وایشـانهـمبهاسـتقبالشرفتودرملاقـاتبامقام
یاسـتجمهوری، نهـادر معظـمرهبـریهـمحضـورداشـت؛امـاناهماهنگـیدر
ایـنملاقـاتمنجـرشـد.آقـایظریـف،درهمـان بـهغیبـتآقـایظریـفدر
روزهـا،بـهعللـی،اسـتعفایخـودراتقدیـمرئیسجمهوریکردهبـود.برخیاین
کـهایـناسـتعفا،برآمدهازاختلافمیـانآقایظریفو شـائبهرادرسـتکردنـد
سـردارسـلیمانیاسـت.رسـانههایبیگانههمبراسـاسهمینشـائبه،ناشیانه

ایـنمسـئلهراتـویبـوقکردنـد.
همانروزها،باحاجقاسمازخانهبهستادنیرویقدسمیرفتیم.حسین
گفت پورجعفریهمتویماشینبود.سردارسلیمانیبهحسینپورجعفری
کنم.«.آقایپورجعفری،شمارهرا »حسین،آقایظریفرابگیر؛بااوصحبت
گذشت؛ گوشیرابهحاجقاسمداد.دقایقیبهشوخیواحوالپرسی گرفتو
نمیبایست »شما گفت ظریف آقای به جدی خیلی بعد صمیمی! و گرم
بروید.«. وزارتخانه به الآن انشاءاللههمین کردید. اشتباه استعفامیکردید.
برگشت. احترامسردارسلیمانی به آقایظریف، گرفت. تماس او با  بار دو
کرد.1یکبارهمبعد کردوازظریفتمجید حاجقاسم،همانروزمصاحبه

1 . سردار سلیمانی در آن مصاحبه گفت: »آقای ظریف، برای تأمین منافع کشور، پیوسته اقدامات ارزشمندی را در سطوح 
گون انجام داده و در مبارزه با دشمنان انقلاب اسلامی و ملت ایران نیز همراهی لازم را داشته اند.« گونا
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به برایدیدنظریف بالباسنظامی کرد، راتحریم آمریکا،ظریف اینکه  از
کهبهسببحمایت گفت وزارتامورخارجهرفتوبهاوخداقوتوتبریک
گرفتهاست.1 ازمواضعرهبرمعظمانقلاب،موردغضبودشمنیآمریکاقرار
کــهآقــایظریــف،حرفــیانقلابــی ــرایخــودشتکلیــفمیدانســتحــالا ب
گــرآقــایروحانــی، کــرد؛ا کــهآمریــکاعصبانــیشــده،بایــدتمجیــدش گفتــه
کــرد.ســلیمانینمیترســید؛ حرفــیدرجهــتمقاومــتزده،بایــدحمایتــش
کشــتهشــدن؛نــهازحــرفایــنوآن.اینکــه گلولــهوتانــکوتــوپ؛نــهاز نــهاز
کســیبــدش کســیخوشــشمیآیــد،چــه گفــت،چــه بــارهاشچــهخواهنــد در

ــود. ــشمهــمنب ــد،برای میآی
در میآمد. حساب به وظیفه مهمترین تفرقه،  از جلوگیری او، برای
مقابل،همه در تفرقههشدارمیداد.2 و اختلاف بارهی  در سخنرانیهایش،
رابهوحدتوهمبستگیفرامیخواند.درآخرینتوصیهاش-وصیتنامه
گرمیخواهیدباهمباشید،شرطباهمبودن،توافقوبیان -نوشتهاست:»ا
اولِ است؛ مهم اصل چند از عبارت اصول، است... اصول حول صریح،
آنها،اعتقادعملیبهولایتفقیهاست؛یعنیاینکهنصیحتاورابشنوید.
باجانودلبهتوصیهوتذکراتاوبهعنوانطبیبحقیقیشرعیوعلمی

کنید.« عمل

بازتاب زیادی داشت. سردار  از تحریم محمدجواد ظریف برگزار شد و در رسانه ها  1 . این دیدار، 15 مرداد 1398، پس 
که به دلیل انتساب به رهبر معظم، حکیم و فرزانه ی عالم اسلام و  گفت: »به شما تبریک می گویم  سلیمانی به ظریف 
جهان، مورد غضب و دشمنی آمریکا قرار گرفته اید. اقدام آمریکا در تحریم شما ثابت کرد که جناب عالی، به عنوان مسئول 

سیاست خارجی کشور، تأثیر عمیقی بر افکار عمومی و به ویژه مردم آمریکا نسبت به جهالت رهبران این کشور دارید.« 
2 . یکی از این سخنرانی ها، در مهر 1395 به مناسبت یادواره  ی شهدای ملایر بود. قاسم سلیمانی در آنجا گفت: »در خط 
ج، محصول ترویج همین  مقدم جنگ با دشمن نباید دو صدا بلند شود و کسانی بگویند دشمن نیست؛ دوست است. خوار
گر صاحب منصبانی آدرس غلط دادند و در جامعه، دوصدایی در مقابل دشمن درست کردند، مرتکب خیانت  نگاه بودند. ا
کوچه دادن به دشمن، بدترین نوع خیانت است. ترویج فهم غلط از دشمن؛ حساسیت جامعه را از بین بردن و  شده اند. 

کردن، خیانت است.« کردن؛ در درون آن، تفرقه درست  سرد 
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ونیــمصبح، عصــرروزحادثــه،بــهســتادفرماندهــیکلســپاهرفتــم.ازچهــار
دوازدهســاعتِپرتلاطــمراپشــتســرگذاشــتهبــودم.جلســهیفرماندهــی،در

بارهیبرنامهیتشییعبود.درجمعبندی،اینبرنامهتصویبشد:
بهمشهد ونجف.شهدا،شنبهشب کربلا کاظمین، در تشییع شنبه، -

منتقلمیشوند؛
-یکشنبه،تشییعدرمشهد؛عصر،حرمحضرتامام.شب،مراسموداع

درمصلایتهران؛
امامخامنهای؛ نماز تهران،پساز -دوشنبه،تشییعدر

کرمان. -سهشنبه،تشییعوتدفیندر
کهاجراشد،غیراز بهنظرتصمیمبینقصودرستیمیآمد؛امابرنامهای
آنبهبعدبهوقوعپیوست،در گرفتهشد!آنچهاز کهدرجلسه تصمیمیبود

برنامهوبهدستمانبود!
کهبدوناعلامقبلی،شهدارا برنامهیصبحشنبهچهاردهمدی،اینبود
کاظم؟ع؟وامامجواد؟ع؟طوافبدهند. کاظمینوحرمهایمطهرامام در
بهمشهد فرودگاهنجف،مستقیم  از ونجف، کربلا بغداد، ازتشییعدر بعد
کاظمین گردانندگانمراسم،باجمعیتانبوهیدر بیاورند.هماناولصبح،
وبغدادروبهروشدند.بااینکهاعلامنشدهبود،مردمعراق،دهانبهدهانو

کردهبودند. تویشبکههایخودشانخبررسانی
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کربلا در تشییع شد. شروع همانجا از برنامه،  در بههمریختگی اولین
میبایستصبحبرگزارمیشد؛اماتاپیکرهایشهدابهکربلابرسد،هواتاریک
برپابود.مردمعراق،درهمهیسالها، کربلاونجف شدهبود!غوغاییدر
بااین اماتشییعجنازه بارهاتشییعجنازههاییدرشهرهایشاندیدهبودند؛

جمعیت،درعراقاصلًاسابقهنداشت.
کنارملتعراققرار باسقوطحکومتصدام،جمهوریاسلامیایراندر
گرفت،حکومتیمردمیدرعراقبهوجودآمد،واینپیوندمحکمترشد.وقتی
قرار عراق کنارملت در ایران اسلامی کرد،جمهوری بهعراقحمله داعش
اینحقیقت عراق، ملت ایستاد.  متجاوز تروریستهای مقابل در و گرفت
کهملتایران،نهفقطپشتیبان،بلکهحاضراستجانخودرا کرد رالمس
در عراقیها که همانطور دادیم؛ عراقشهید در ما بدهد. عراق ملت برای

ایرانشهیددادهاند.
آنها از دفاع پای مرزشهادت، تا سردارسلیمانی، که دیدند عراق مردم
نشاندهندهی سلیمانی، قاسم تشییع در آنها میلیونی حضور ایستاد.
توی عشایرند. سران عراق، قدرتمند مردمی رهبران بود. قدرشناسیشان
کهمیرفتیم،سهقابعکسمیدیدیم: خانهیهریکازسرانعشایرعراقی
عکسامام،آقاوحاجقاسم.اینرابطه،دلیستودرتشییعشهیدسلیمانی
کسی کرد.خدااینمحبترادرقلبآنهاقراردادهبود.وقتیحرکت بروز

راهخداباشد،خداعشقبهاورادردلانسانهاجامیدهد. برایخداودر
فرمایش یاد به مرا دیدنچنینجمعیتتشییعکنندهایدرعراق،یکباره
مردم سلیمانی، سردار شهادت خبر اعلام از بعد انداخت. خامنهای امام
ایرانبهخیابانهاریختندوبنابهرسمهرشهر،احساسوارادتشانراابراز
کردند.آقا،غروبروزشهادتسردارسلیمانی،بهخانهیحاجقاسمرفتندو
بودصبحشنبه،مراسمتشییعدربغدادو کردند.قرار صحبتیباخانوادهاش
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کهبرایمراسمبرنامهریزی کربلاونجفشروعشود.هیچکس،حتیماهایی
آقا بزنیم. وتخمین کنیم رانمیتوانستیمتصور بودیم،چنینجمعیتی کرده

بینصحبتهایشانبهخانوادهیحاجقاسمفرمودند:
نزدیک  از همه را حاجقاسم کرمان، در خوب، دیدید. امروز شما -
چیز این، آمد، خیابان به کرمان در امروز که جمعیّتی این میشناختند؛
عجیبینبود؛امّاتبریزچه؟دیدیدتبریزرا؟دیدید؟چهجمعیّتی!چهاحساس
در  - میلیونی آنجمعیّتعظیم  - تبریز مردم ریختند اشکی ارادتی!چه
خیابان!اینها،نعمتهایجلویچشمماستکهخدایمتعالبرایاینکه
کهقدرشهادتچقدراست،اینهاراجلویچشممامیگذارد. ماهابفهمیم
اوبشود! حالاتشییعاشراهمخواهیددیدکهچهخواهدشدوچهتشییعیاز
و سـپاه برنامهریـز، دیگریسـت؛ کـس دسـت در برنامـه، کـه نکـردم تردیـد
نیـرویقـدسنیسـت؛برنامهریـز،جمهـوریاسـلامیایـرانوعـراقهـمنیسـت؛

خداسـت! برنامهریـز،
بـود.سـردارسـلیمانی،هشـتسـال یـکنشـانه انتخـابخوزسـتان، خـود
درخوزسـتانجنگیـدهبـود؛درسـیلاخیـرخوزسـتان،بـرایخدمـتبـهمـردم،
مقـدس سـلیمانی بـرای سـرزمین ایـن بـود. نکـرده کوتاهـی تلاشـی هیـچ از
تـاسـیلجمعیـت اسـت.پـسدسـتخـدا،پیکـراورابـهخوزسـتانمـیآورد
پانزدهـم ایـنتشـییعتاریخـینقـشداشـتهباشـند.روز قدرشـناسآنجـاهـمدر
باعـثشـدتشـییعدرمسـیریچندکیلومتـری، اهـواز دی،جمعیـتفشـردهدر

تـابعدازظهـرطـولبکشـد.
بهمشهدمنتقلشدندتاطبقبرنامهایکهحالادرزمانبندی اهواز شهدااز
تویحرم و تشییع امامرضا؟ع؟ تاحرم فرودگاه  از بود، ایجادشده تأخیر آن
فرودگاهمشهدبهطرفحرمحرکتدادهمیشوند؛ طوافدادهشوند.شهدااز
ساعت، چند از پس شهدا پیکرهای که حدیست به جمعیت سیل اما
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این ببرند.چارهایجز بهحرم را آنها نمیتوانند و نزدیکحرممیرسند به
تهرانتدارک کهدر برنامهای تابه رابهفرودگاهبرگردانند کهشهدا نمیبینند
از پانزدهم،  روز عصر شهدا، پیکرهای که بود این برنامه برسند. بود، شده
آنجابهحرمحضرتاماممنتقل از فرودگاهمشهدبهفرودگاهامامخمینی،و
شود.پسازآن،پیکرشهیدسلیمانی،چنددقیقهایبهخانهاشبردهشود.
و حاجقاسم با آنجا  در مردم که بود تهران مصلای در شب برنامه، آخرین

کنند. یارانشوداع
در کند. پرواز وقت سر نتواند هم پرواز این که میافتد اتفاقی مشهد در
حالیکهشهدانزدیکفرودگاهاند،آقایرزمحسینی،استانداروقتخراسان،
امامرضا؟ع؟،هواپیما بهحرم ورودحاجقاسم بدون ومیگوید زنگمیزند
تصمیم و است برنامه تهران میگویند چه هر کند! پرواز باند  از ندارد حق
ازمشهد نروند،امکانندارد تابهحرم فرماندهیست،رزمحسینیمیگوید
که کردهبودند باتمهیدیبهحرمبردند.طوریوانمود را جاییبروند!شهدا
کنندجنازهیشهدابهتهرانرفتهاست.بااینحال،بازعدهای مردمتصور
متوجهشدهبودند.لطفخدابودکهشهدابدونطوافضریحنورانیحضرت

امامرضا؟ع؟،ازمشهدنروند.
هواپیمایحاملپیکرهایشهدا،ساعتیکونیمنصفهشب،بهجای
فرودگاهمهرآبادبهزمیننشست؛چونبرنامهیحرم فرودگاهامامخمینی،در
بودکسیراتویفرودگاهراهندهند؛ حضرتامامومصلابههمخوردهبود.قرار
امادرآنوقتشب،محوطهیفرودگاه،پرازجمعیتبود.وقتیتابوتهارا
میشدیم. له پا و زیردست داشتیم که آورد آوردند،جمعیتچنانهجوم
حاجقاسم خانهی طرف به تا آمبولانس توی گذاشتیم را حاجقاسم تابوت
کند.منهمسریعخودمرابهشهرکشهیددقایقیرساندم.شهرک، حرکت
خانه، اهل بروم. خانه توی توانستم بود،  طور هر نبود. انداختن سوزن جای
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چشمبهراهحاجقاسمبودند.تاآمبولانسازتویشهرکبهخانهبرسد،ساعت
توانستند باسختی و نردههایخانه بارفتنروی بود.بچهها سهسحرشده
کنند.بعضیفرماندهانمیخواستندبیایند؛نتوانستند. تابوتراواردخانه
بعدازوداعخانواده،تابوتراباهمانآمبولانسبهطرفمصلاحرکتدادند.

کسینخوابید. نزدیکاذانصبحبود.آنشب،
ساعتششصبحآمادهشدمباخانوادهیشهیدبهدانشگاهتهرانبروم.
کههمهساعتششونیمدر باخانوادهیشهدایدیگرهماهنگشدهبود
دانشگاهتهرانباشند.بااینکهباپلیسهماهنگشدهبودمسیرخلوتتری
ورودی بدهندکهخانوادهیشهدارابراینمازداخلدانشگاهببریم،نزدیکدرِ
ورودی، کناردرِ نمازجمعهها،  نبود.در دانشگاه،دیگرامکانهیچحرکتی
اینخبرهانبود. همیشهراهروییرابرایمسئولیندرنظرمیگیرند؛اینجااز
سرانجام دید. آسیبی کسی هر شد. زخمی دستم شدیم. له تویجمعیت
وارد نردهها روی از و بهسختی سپاه، بچههای کمک با پا، و دست زیر  از
کهنیرویقدسمیبایست دانشگاهشدیم.چندینمهمانخارجیداشتیم
کشورها،لایجمعیت اینهاراتروخشکمیکرد؛امامگرمیشد؟سفیران

کسینبود! کسیبه کردهبودند.قیامتیبود! گیر
اجرایی کارهای شد. شروع تشییع صبح، نیم و نه ساعت نماز،  از بعد
برنامه،باسرداراصلانیبود.لحظهبهلحظهباآقایاصلانیتماسمیگرفتم.
بهمیدانآزادینرسیدهایم.ساعت ساعتدوبعدازظهرزنگزدم؛گفتهنوز
کهساعت آزادیهستیم.جمعیتی میدان نزدیک گفت گرفتم؛ تماس سه
بعدازظهر چهار ساعت بود، کرده حرکت تهران دانشگاه از صبح نیم و نه
کی پس که میگرفتند تماس قم از دقیقه به دقیقه رسید. آزادی میدان به
همه دیگر چهار، ساعت نیست. مشخص هیچچیز میگفتم میآیند. قم
میگفتندبرنامهیقملغوشدهاست.منهمبهمسئولانوصداوسیمایقم
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گفتمدیگربهتاریکیمیخورد؛امکانتشییعوجودندارد!ولیبهحرفماها
شوند. داده طواف هم معصومه؟سها؟ حرمحضرت در شهدا بود  مقدر نبود؛
برنامهی هم قم در بودند. قم در ازغروب، قبل آمادهشد.شهدا، هلیکوپتر
تشییع،ازحرمتاجمکرانبود.همینطوردرتماسبودم.آنجاهمجمعیت

بهکندیحرکتمیکرد.
ازسپاهاستانهاوشخصیتها،دقیقهبهدقیقهزنگمیزدندومیگفتند
در که میآوردند فشار بیایند. هم کاشان به بگویید آمدهاند، قم تا که حالا
اصرار کرمانهم استان بشوند.مسئولانشهرهای تشییع یزدهم و اصفهان
گفتیم بشود. تشییع کرمان استان درشهرهای باید کهحاجقاسم میکردند

باشد،یکماهبایدشهربهشهربگردانیم! اینطور
در نُهشب ساعت میرفت. کرمان به  پرواز یک رفتم. مهرآباد فرودگاه به

کرمانبودم.
ازقم ابومهدیهم وقمدفنشدند،وشهید تهران  پاسدارشهید،در سه
نیم و یک ساعت پورجعفری، حسین و حاجقاسم پیکر رفت. عراق به
فرودگاهبرگزارشدو کرمانرسید.استقبالوتشییعدر نصفهشببهفرودگاه

همهآمادهیمراسمصبحفردابرایتشییعوتدفینشدند.
کرمان کرمانبودم.حدودسهونیممیلیوننفردر صبح،درمیدانآزادی
ازشمال بود. ندیده خود به چنینجمعیتی روز، آن تا کرمان، بودند. آمده
که وسیلهای هر با کسی، هر بودند. آمده شهرها همهی از کشور، جنوب و
تهران، کرمانرساندهبود.خیلیهابعدازتشییعدر میتوانست،خودشرابه

کردهبودند. کرمانحرکت بهطرف
برنامهباسخنرانیامامجمعهوسردارسلامیشروعشد.کامیونمخصوص
که اتوبوسی روی از را تابوتها ازسخنرانی، پس بود. آماده تابوتها حمل
تراکم علت به کار، همین بردند. کامیون توی بودند، گذاشته جایگاه کنار
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بایدپشت گفتم کرد، کهحرکت کامیون گرفت. انجام جمعیت،بهسختی
یاداست.تاآنها گفتندنمیشود؛جمعیتز کامیونپیادهبروم.همراهان سر
نزدیکبودتویجمعیت تصمیمبگیرند،پشتکامیونحرکتکردم.چندبار
گوشبهحرفنمیکنم،دونفررا کهدیدهبود لهبشوم.سردارحسینمعروفی1
اینموضوعخبرنداشتم. گفتهبودهوایفلانیراداشتهباشید.از فرستادهو
از دانستم بعداً کنارمهستند! قویهیکل و قدبلند محافظ دو دیدم یکباره
کهمرانمیشناختند، ازمردمهم نفر  آقایمعروفیآمدهاند.سهچهار طرف
گاهیبافشارهمانهانزدیکبودلهشوم. گرفتند. چونروحانیبودم،دورمرا
مراشناختند.خواستنددستم بودند، کامیون توی که ازبچههایی نفر چند
گلزارشهدا تا گفتممیخواهم نکردم. قبول کنند؛ کامیون وسوار بگیرند را
پیادهبیایم.هرچهگفتند،گوشنکردم.جمعیتمثلموجمیرفتومیآمد.
کامیونبود.همهمیخواستندخودشانرابهتابوتها بیشترینفشار،بهطرف
کامیونفاصلهبگیریم.فضاقدریبازترشد کمیاز گفتم برسانند.بهبچهها
شد. گفته ظهر اذان رسیدیم، که مشتاق میدان به بکشم. نفس توانستم و
کمی کامیون کنارمیدان،درمسجدجامعنمازخواندیم.وقتیبیرونآمدیم،
جلوتررفتهبودوبهسختیبینجمعیتحرکتمیکرد.درهمینموقعدیدم
طلبهایتویپیادهرودادمیزند:مردم،نروید...تورابهخدا،نروید...عدهای

کشتهشدند... اونعقب
باورنمیکردیم؛بعداًفهمیدیمجدیست.بااینحال،بازمردممیآمدند.
مردم بین اینجا  در بود. فاصله کامیون و ما بین دیگر شهدا، گلزار نزدیک
برگردید؛ مردم که زدند فریاد و آمدند جمعیت توی نفر چند افتاد. همهمه
دادم. احتمال دو میزد. گشت هلیکوپترهم اینحال،  در نیست! تشییع

گلستان بود. ایشان، پانزدهم اسفند 1398، به عنوان فرمانده سپاه ثارالله استان  1 . سردار معروفی، آن روز، فرمانده سپاه 
کرمان معرفی شد.
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کمیمتفرقشوندتابتوانندبرنامهیتدفین کهمردم گفتمیااینطورمیگویند
گلزار راانجامدهند؛یامیخواهندشهدارابهجایدیگرببرندوباهلیکوپتربه
اتفاق کی کشتاروحشتنا گلزارشهدامیرفت، به گر ا اینجمعیت بیاورند.
گلزار،تابوتهایشهدارابایک کهقبلازرسیدنبه میافتاد.لطفخدابود
گفتم: کردندوبهلشکرثاراللهبردند.پیشخود راهیفرعیخارج ماشینواز

پسسردارسلیمانیمیبایستبالشکرشهمخداحافظیمیکرد!
گلزارشهدارفتم.بچهها،قبرراآماده کمیخلوتشد،پیادهتا پسازآنکه
کنیم.فرمانده کردهبودند.دردفترامامجمعه،جلسهایبودتاببینیمچهکار
گرفتهشدبرنامهیدفنبعد سپاه،استاندارومسئولاناستانبودند.تصمیم
نمازصبحاجراشود.کرمان،دردیماه،شبهایسردیدارد.بعضیمردم از
اذانصبح، وبچههایشهدا،شبتاصبحآنجاماندند.یکساعتقبلاز

یادیآمدهبود؛ولیمهارشدنینبود. گلزارشهدارفتیم.جمعیتز به
بعضی شود. دفن یوسفاللهی شهید کنار بود خواسته سلیمانی شهید
گرفتهبودندجایدیگریدفنشود.میگفتنداینجا،مناسب آقایانتصمیم
نامهایبرایهمسرشنوشتهبود:»همسرم،من سردارنیست.حاجقاسمدر
قبر میداند. محمود1 کردهام؛ کرمانمشخص مزارشهدای در را قبرم جای
قاسمسلیمانی کلمهیسرباز آن، بر مثلدوستانشهیدم. باشد؛ منساده

بنویسید؛نهعبارتهایعنواندار.«
حسین شهید مزار کنار بود، کرده مشخص سلیمانی شهید که جایی
خبر و لشکر عارف شهید یوسفاللهی، حسین داستان بود. یوسفاللهی
کهدرموردآمدندوشهیدبهحاجقاسمسلیمانیدادهبود،سرآغاز غیبیای
بودکهحاجقاسمبهحرفهای آنروز ارتباطسلیمانیبایوسفاللهیشد.2از

1 . برادر خانم سردار سلیمانی.
شلمچه  »در  است:  کرده  روایت  این طور  را  یوسف اللهی  شهید  ماجرای  سخنرانی،  یک  در  سلیمانی،  حاج قاسم   .  2



155

حماسهیتتیاع

هیچوقت درطولحیاتش، کرد.سردارسلیمانی، پیدا ایمان یوسفاللهی
حسین میخواست شهادت از بعد که است این اعتقادم ندید. را خود
گفت کند؛نهخودشرا.سردارسلیمانیِبااینعظمت یوسفاللهیرابزرگ

کنید.1 کنارحسیندفن مرا
کنارمزاریوسفاللهیبهخاکسپردهشد. سرانجامبنابهوصیتخودش،
رویسنگقبراولنوشتهبودند»سربازولایتقاسمسلیمانی«.بعدازچند

به»سربازقاسمسلیمانی«اصلاحشد. روز
حاجقاسم،چهارشنبههجدهمدی،بعدازنمازصبحوقبلازطلوعآفتاب
بهخاکسپردهشد؛یعنیدقیقاًشبشهادتحضرتزهرا؟سها؟.پیشخود
گفتم:اینهمازحسابوکتابخداستکهبایدبینالطلوعینوشبشهادت
حضرتزهرا؟سها؟دفنشود؛واینکهپایینپایقبرشهیدسلیمانیجایخالی

وجودداشتهباشدتاشهیدپورجعفریهمآنجادفنشود!

می خواستیم عملیات کنیم. یک سال و نیم قبل از عملیات کربلای پنج، آنجا برای این که دشمن متوجه نشود، نیروهای 
کرده بودیم. جلوی ما آب بود. آن روز، دو تا از بچه های ما به نام صادقی و موسایی پور رفتند  اطلاعات عملیات را مستقر 
برای شناسایی، برنگشتند. برادری داشتیم؛ خیلی عارف بود؛ نوجوان دانش آموز؛ اما شاید در عرفان عملی به درجه ای 
گرفت. اهواز  که بعضی از اولیا و بزرگان این جایگاه عرفان، بعد از هفتاد هشتاد سال می رسند. با من تماس  رسیده بود 
کبر موسایی پور و حسین صادقی رفته اند؛ برنگشته اند.«. من خیلی ناراحت شدم.  گفت »ا گفت »بیا.«. من رفتم.  بودم. 
گرفت. این عملیات لو رفت.«. چون جبهه های متعدد بود،  گفتم »ما شروع نکرده ایم، دشمن از ما اسیر  با عصبانیت 
برمی گردد.«.  موسایی پور  کبر  ا »فردا،  گفت  رفتم.  من  »بیا.«.  گفت  گرفت،  تماس  من  با  دوباره  بعد،  روز  دو  برگشتم. 
گفت »حسین،  گوشه ی لبش را باز می کرد.  گفتم »حسین، چه می گویی؟«. خنده ی خیلی ظریفی،  اسمش حسین بود. 
پسرِ غلامحسین، این را می گه.«. اسم پدرش، غلامحسین بود؛ دبیر خیلی ارزشمندی بود. هم مادرش، هم پدرش دبیر 
گفت »موسایی پور، فردا برمی گردد و بعدش صادقی  بودند؛ معلم زاده بود. خودش هم واقعاً در سن نوجوانی معلم بود. 

گفتم »از کجا می گویی؟«. گفت »حالا شما بمانید اینجا.«. من ماندم.  برمی گردد.«. 
یک  ساعت  نزدیک   می کردند.  نگاه  داشتند  دوربین  با  بودند.  گذاشته  دژ  روی  خرگوشی  دوربین  اطلاعات،  بچه های 
گفتند »یک سیاهی روی آب است.«. رفتم بالا؛ دیدم درست است؛ یک سیاهی روی آب خوابیده. بچه ها  بعدازظهر بود. 
که این آب، با همه ی  کبر موسایی پور است! روز بعدش، حسین صادقی آمد! عجیب این بود  رفتند داخل آب. دیدند ا
گفتم »حسین،  که داشت، آن ها را از همان نقطه ی عزیمت به همان نقطه ی عزیمت برگردانده بود. به حسین  تلاطمی 
گفت حسین، ما اسیر نشده ایم؛ ما شهید  کبر موسایی پور را در خواب دیدم. به من  گفت »من ا کجا این را فهمیدی؟«.  از 
کبر موسایی پور  شده ایم. من فردا این ساعت برمی گردم و صادقی، روز بعدش برمی گردد.«. بعد به من گفت »می دانی چرا ا
کرده  کبر، دو فضیلت داشت: یک، ازدواج  گفت »ا گفتم »نه.«.  با من حرف زد]بچه ی سیرجان بود[ و صادقی نگفت؟«. 

کرد.«. که او آمد مرا مطلع  بود؛ دو: در آب، نماز شبش قطع نشد. این فضیلت بود 
1 . محمدحسین یوسف اللهی، 27 بهمن 1364، به علت مصدومیت شیمیایی، در بیست وچهارسالگی شهید شد.
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کهفردایشهمراهسردارسلیمانی روزقبلازشهادتش،دوشنبهای چهار
سردار خانهی کنار را پورجعفری آقای میرفت، یه سور به  بار آخرین برای
بهمنگفتدیگرخستهشدهام. سلیمانیدیدم.گفت»سردارسلیمانیامروز
گرمیخواهیشهیدشوی، گفتما یکتیربیاید،منوتوباهمشهیدشویم!
گفتمنبدونتونمیتوانمبروم.«.حسینپورجعفری، بهمنداری؟ چهکار

گذاشتهبودم. کمحرفبود.اسماوراصندوقاسرارسردارسلیمانی
کرمان،ازطلبههایلشکرثارالله آقایغلامعباسعسگری،ازعلمایراور
گفت: دردورانجنگبود.پسازشهادتسردارسلیمانی،بهمنزنگزدو

کردیــمو -دیشــب،خــوابحاجقاســمســلیمانیرادیــدم.همدیگــررابغــل
گفــت»نگــراندختــرمفاطمــهام؛ گفتــم»حاجقاســم،چــهخبــر؟«. بوســیدیم.

غــذانمیخــورد.«.
گفتم»همینطور اصلًانمیدانستحاجقاسم،دختریبهنامفاطمهدارد!
حاجآقای صحبت از بعد است.«. حاجقاسم دختر فاطمهخانم، است.
گوشیرابرداشت. عسگری،بهخانهیسردارسلیمانیزنگزدم.خانمش،
نمیخورد. »بله.غذا گفتند گفتم»چنینخوابیدیدهاند.درستاست؟«.
گوشیرادادبهفاطمهخانم. گفتهاست.«. گوشیرامیدهم،بگوبابایشچه
گفتم»بابایتداردمیبیند.نمیخواهیاوراازنگرانیبیرونبیاوری؟«.رفتم

کردم.«. گوش گفت»بهحرفبابایم خانهشان.
روزگار حجتهای از یکی و عجایب از سلیمانی، حاجقاسم داستان
که کرد.خداهمبهواسطهینوری کهخالصبرایخداحرکت ماست؛کسی
دروجوداودید،محبتاورادردلهایمردمقرارداد؛تشییعحماسیاو،این

حقیقترانشانداد.
شهید این خاکسپاری روز ،1398 دی هجدهم روز  در خامنهای، امام
کس کهتابهحالدرمورد بارهیشهیدسلیمانیفرمودند بزرگ،جملهایدر
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دیگریشنیدهنشدهاست.فرمودند»درمقابلاو،منتعظیممیکنم!«.این،
عینفرمایشایشاناست:

کتبی،چه گزارش گزارشیمیدادبهما-چه -اینشهیدعزیز،هروقت
کردهبود،بنده،قلبیوزبانیاوراتحسین که کارهایی گزارششفاهی-از
بلکه کشور، برای و شد آن سرمنشأ او آنچه مقابل در امروز اما میکردم؛
انجام بزرگی  کار میکنم. تعظیم من او مقابل در آورد، وجود به منطقه برای
این کرد؛ برجسته اینجور را او او،شهادت کرد.معنویت پا به قیامتی شد.
کاظمین،دربغداد،درنجف،در بدرقههایایرانیوآنبدرقههایعراقی.در

 کردندبااینپیکرارباًاربا! کربلاچه



نشسته از راست: سردار ایران نژاد مسئول نیروی انسانی، موسوی مسئول توپخانه لشکر، سردار خوشی جانشین لشکر 
ثارالله در پایان جنگ، گل سرخی معاون ستاد لشکر ثارالله

ایستاده از راست: مهدی صفوی از نیروهای تبلیغات لشکر، عبدالحسین رحیمی، علی شیرازی، حاج قاسم سلیمانی، 
کرمانی خط لشکر از بچه های ستاد، شهید شریفی معاون  محمد شیرازی، یونس زنگی آبادی، سردار الله دادی، ناشناس، 

تدارکات لشکر، ناشناس
کسار، امیدی، حسین پورجعفری، عباس عرب نژاد ردیف سوم: آقای خا





160

از سمت راست: حاج قاسم سلیمانی، علی شیرازی، تهامی فرمانده ی یکی از تیپ های لشکر ثارالله،
 حمید عرب نژاد فرمانده تیپ زرهی ذوالفقار و عبدالحسین رحیمی یکی از فرماندهان لشکر ثارالله در زمان جنگ

علی شیرازی، حاج قاسم سلیمانی
فرزندم: هانی،فرزندان حاج قاسم: حسین و نرجس
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حاج قاسم سلیمانی، آقای مدنی)روحانی تبلیغی لشکر(، علی شیرازی، آقای دهقانی از نیروهای تبلیغاتی لشکر

شهید دریجانی)معاون ستاد(، سید ابراهیم یزدی نژاد، حاج قاسم سلیمانی، معین الدین)عکاس تبلیغات(، علی شیرازی
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حاج قاسم سلیمانی، علی شیرازی

حاج قاسم سلیمانی، علی شیرازی
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کپور، حیدری نژاد، حاج قاسم سلیمانی، شهبازی، آقارحیم حاجی زاده، غیب پرور، پا

تشییع جنازه شهید الله دادی
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کنگره ی سراسری شهدای مهاجر مدافع حرم، مشهدمقدس، بهمن ماه 1396
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